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مقدمه 

یگردانی  »عصمت«، حالتی است نفسانى در انسان معصوم که سبب رو
او از گنـــاه و کارهـــاى زشـــت می‌شـــود و او را از هرگونـــه خطا و فراموشـــی 
نگه می‌دارد، بدون آنکه ســـبب ســـلب‌اختیار شـــود یا جبرى بر معصوم 
ى در دست است که  چیره گردد. دلایل عقلى پرشـــمار و نیز آیات بسیار
یای لزوم عصمت در پیامبران؟عهم؟ اســـت؛ هرچند واژۀ »عصمت« در  گو
آن‌ها نیامده‌اســـت. عصمت انبياء؟عهم؟ كيی از مبانی مشترک در میان 
مسلمانان است؛ اما دربارۀ گسترۀ افعالی و زمانی آن، اختلاف‌نظرهايی 

گون به چشم می‌خورد. گونا در میان فرقه‌های 
دســـته‌ای از آيات برجســـته دربارۀ تشـــابه، پیرامون رسول‌خدا؟صل؟ 
يل آن‌ها، از موضوع‌هایی  است. چگونگی زدودن تشابه در اين آيات و تأو
یا با نگرش به روش  گو اســـت كه در تفاسير، بســـامد بســـياری دارد؛ ولی 
بیـــان موضـــوع عصمت در ديـــدگاه شـــيعه و اهل‌ســـنت و دوگانگی اين 
یل آن‌ها،  دو ديدگاه، چگونگی پاســـخ‌دادن به تشـــابه در اين آيـــات و تأو
گســـتردگی اين آيات در قرآن، در  با یکديگر متفاوت باشـــد. با نگرش به 
كه دربارۀ عصمت  اين کتاب برآنيم تا در آغاز، پنج آيه را برجســـته کنیم 
رســـول‌خدا؟صل؟ اســـت، ســـپس به تفاوت دیدگاه موضـــوع عصمت از 
يم. دیدگاه مفسران فريقين و چگونگی زدودن تشابه در اين تفاسير بپرداز
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مفهوم‌شناسی واژۀ متشابه
کریم می‌فرماید: خداوند در قرآن 

رُ  �خَ
أُ
ا�بِ وَ� َ كِ�ت

ْ
مُّ ال

أُ
�  مَا�تٌ هُ�نَّ

َ
ا�تٌ مُحْك �يَ

آ
هُ � ا�بَ مِ�نْ َ كِ�ت

ْ
كَ ال �يْ

َ
لَ عَل ز�َ

�نْ
أَ
� ي � ِ �ذ

َّ
>هُوَ ال

  1> هَا�تٌ ا�بِ
َ �ش مُ�تَ

آيات قرآن به دو دستۀ محكم و متشابه بخش شده‌است. در اينجا مراد 
از محكم، آن چیزی اســـت كه آشـــکارا بيانگر معنای خود است. راغب 
يد: »آيات محكم آن‌هايی اســـت كه شبهه‌ای در ظاهر  در مفردات می‌گو

آن نيست و به نظر نمی‌رسد؛ چه از نظر لفظ و چه از نظر معنا.«2 
یر به معنای لغوی و اصطلاحی متشابه خواهيم‌پرداخت.  در ز

معنای متشابه در لغت 
شـــبهه آن اســـت كه چيزی از ديگری كه ميان‌شان همسانی و شباهت 

يكفيت و معنا.3  است، تميز داده نشود؛ چه از نظر جسم و چه 

1. »او كســـی اســـت كه اين كتاب )آســـمانی( را بر تو نازل كرد. بخشـــی از آن، آيات "محكم" 
)صريح و روشن( است که اساس اين كتاب است )و هر گونه پيچيدگی در آيات ديگر، با 
نگـــرش به اين‌ها، آســـان می‏شـــود(؛ و بخشـــی دیگر، "متشـــابه" اســـت )آياتی كـــه ازبرای 
والابودن نکته‌ها و ســـویه‌های ديگر، در نگاه نخست، گمانه‌ها دربارۀ آن زده می‌شود؛ ولی 

با نگرش به آيات محكم، تفسير آن‌ها آشكار می‏گردد(.« )آل‌عمران:7(
2. راغب اصفهانی: ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج‌1، ص531.

3. همان، ج‌2، ص‌299.
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كه چـــون با آيـــات دیگر مشـــابه  هم‌چنيـــن آيـــات متشـــابه آن‌هاینـــد 
شده‌اند، تفسيرشان دشوار شده‌است؛ چه از نظر لفظ و چه معنا.1 

یند كه از نظر  ید: »شـــبهه به چيزی می‌گو ابن‌فـــارس در اين باره می‌گو
شكل، رنگ يا اوصاف، به چيز ديگر شبيه باشد.2« 

كارهـــای مشـــكل؛ و  يـــد: »مـــراد از مشـــتبهات،  جوهـــری نيـــز می‌‌گو
متشابهات، چيزهای شبيه كيديگر است.3«

يد: »شـــبهه آن اســـت كـــه دو چيز با  قرشـــی در معنـــای شـــبهه می‌گو
مماثلت با هم، از یکديگر تشخيص داده نشود.4«           

معنای »متشابه« در اصطلاح قرآنی
در اصطـــاح قرآنی، متشـــابه لفظی اســـت كه وجوه بســـیاری از معانی و 
بر دارد و به شـــک و شـــبهه دچار اســـت. از اين‌رو، چنانك‌ه  مفاهيم را در
يل5 كرد، بـــه وجهی نادرســـت نيز  می‌تـــوان آن را بـــه وجهـــی صحيـــح تأو
يز کرده‌اند تا برای  يل‌پذیـــر اســـت. از همين‌رو، مفســـدان آن را دســـتاو تأو
يل  گمراهك‌نندۀ خـــود تأو فتنه‌انگيـــزی، متشـــابهات را بـــر وفـــق اهـــداف 
لت‌شـــان بر معنـــای حقيقی، به  كننـــد.6 آيات متشـــابه، آن‌هایند كه دلا

1. راغب اصفهانی: ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج‌1، ص300.
2. ابن‌فارس: معجم مقاييس اللغة، ج‌3، ص‌243.

3، جوهری: الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌6، ص‌2236 .
4. قرشی: قاموس قرآن، ج‌4، ص‌2 .

5. تأويل به معنای توجيه متشـــابه بـــه كار می‌رود و مصدر تفعيـــل از »اول« به معنای رجوع و 
بازگشـــت اســـت؛ زيرا تأويلك‌ننـــده، آن‌گاه كه برای متشـــابه وجـــه و معنا معقولـــی را بيان 
میك‌ند، لفظ متشـــابه را به سويی ارجاع و سوق می‌دهد كه با همان معنا متناسب باشد 
و از همين‌رو، در توجيه متشابه نيز به كار می‌رود )ترجمۀ التمهيد فی علوم القرآن، ص38(.

6. معرفت_ ابومحمد ويكلی: آموزش علوم قرآن )ترجمه التمهيد فی علوم القرآن(، ص13.
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يسد:  يل نياز دارد. علامه طباطبايی در اين باره می‌نو تأو
آيات متشـــابه با آيات محكم، محكم می‌شـــود، مانند آيۀ شريفۀ 
كـــه وقتـــی شـــنونده آن را می‌شـــنود، بی‌درنگ به   1> رَ�ة ِ ا�ظ ها �ن ِ

ّ لى ‏رَ�ب >�إِ
كه خدا هم، مانند اجسام ديدنی است. و  ذهنش خطور میك‌ند‌ 
صار< 2 مراجعه  �بْ

أَ
�
ْ
دْرِكُ ال صارُ وَ هُوَ �يُ �بْ
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هنگامـــی‌ كه به آيـــۀ >ل ا�تُ
كردن با چشم  میك‌ند، آنگاه می‌فهمد كه مراد از نظركردن، تماشا

مادی نيست.3 
ا�بٌ  َ محكم و متشـــابه، به معنای ديگری نيز در آغاز ســـورۀ هود، آيۀ >كِ�ت
هُ<4 آمده‌است. در اين آيه، سراسر آيات قرآن، محكم دانسته  ا�تُ َ �ي

آ
�  حْكِمَ�تْ

أُ
�

شده‌اســـت و مـــراد از آن، پیوند و به‌هم‌پيوســـتگی آيات قرآن اســـت. در 
< 5 ؛ يعنی  َ ي� ِ

ا�ن َ هًا مَ�ث ا�بِ
َ �ش ا مُ�تَ ً ا�ب َ كِ �ت دِ�ي�ثِ

حَ
ْ
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لَ � ز�َّ

هُ �نَ
َ
للّ

َ
ســـورۀ الزمـــر، آيـــۀ >ا

كتابی كه همۀ آيات آن متشـــابه اســـت. متشـــابه در اينجا یعنی همانند 
كيديگر؛ از نظر درستی و حقانيت.6 

كتـــاب خـــود نـــور ملكوت قـــرآن، ذيـــل آيـــۀ 23 از ســـورۀ الزمر  تهرانـــی در 
يسد: »در اين آيه، همۀ آيات قرآن متشابه )شبيه به‌هم( و مثانی‌اند.  می‌نو

1. »و به پروردگارش می‏نگرد!« )القيامة: 23(.
2. »چشـــم‌ها او را درک نمیك‏ند، ولی او همۀ چشـــم‌ها را درک میك‏ند. و او بخشـــندۀ )انواع 

نعمت‌ها و باخبر از خردهك‌اری‌ها( و آگاه )از همه‌چيز( است.« )الانعام:103(.
3. طباطبايی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج‌3، ص32.

4. »خداوند بهترين سخن را نازل كرده‌است؛ كتابی كه آياتش )از نظر لطف و زيبایی و عمق 
محتوا( همانند كيديگر است.« )هود: 1(.

5. » كتابى است كه آيات آن استحكام يافته‌است، سپس از جانب حيكمى آگاه به‌روشنى 
بيان شده‌است«. )الزمر:23(.

6. مكارم شيرازی: تفسير نمونه، ج2، ص435.
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به آيات قرآن از آن‌رو مثانی گفته می‌شـــود كه برخی، مفسر معنای برخی 
دیگر است.« 

كه إن القرآن يصدق  كرده‌است  ايشـــان نيز روایتی از پيامبر؟صل؟ نقل 
بعضـــه بعضا؛ برخـــی از آيات قرآن، بر صدق برخـــی از آيات ديگر گواهی 

كه فرمودند:  می‌دهد. هم‌چنين از اميرالمؤمنين؟ع؟ نقل میك‌ند 
ينطق بعضه ببعض، و يشهد بعضه ببعض. 

يا و روشنگر برخی از آيات دیگر است؛ و برخی  برخی از آيات قرآن، گو
شاهد صدق برای راستی و درستی برخی ديگر است.1

1. حسينی تهرانی: نور ملكوت قرآن، ج‌3، ص204.



عصمت

معنای لغوی عصمت
واژۀ عصمـــت در كلام عرب به معنای منع اســـت و »عصمة الله عبده« 

كه خوار و نابودش می‌کند، نگه می‌دارد.1  يعنی او را از آنچه 
يد: »عصمت به معنای اين اســـت كه خداوند تو را  فراهيـــدی می‌گو

كند.«  از شر حفظ 
كرده‌است.3  هم‌چنين ايشان عصمت را قلاده2 نيز معنا 

يـــد: »عصمـــت بـــه معنای منع اســـت و  جوهـــری در صحـــاح می‌گو
گرسنگی مانع شد.4«  "عصمة الطعام" يعنی طعامْ او را از 

ک،  كه بر امســـا يد: »)ع ص م( اصل واحدی اســـت  ابن‌فارس می‌گو
لـــت میك‌ند. معنای همۀ اين‌ها كيی اســـت و آن اين  منـــع و ملازمه دلا

كه خداوند بند‌ه‌اش را از اينكه در بدی بيفتد، حفظ می‌کند.5«  است 

1. ابن‌منظور: لسان العرب، ج12، ص402.
2. فراهيدی: كتاب العين، ج9، ص313.

3. بندی كه بر گردن حيوان می‌بندند و با آن او را میك‌شند و مانع گریختن آن می‌شوند.
4، جوهری: الصحاح، ج5، ص1986.

5. ابن‌فارس: معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص331.
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ک يا نگه‌داشـــتن و  يـــد: »"العصـــم"، بـــه معنـــای امســـا راغـــب می‌گو
حفظك‌ردن است.1«

علامه طباطبايی در تفســـير الميـــزان، دربارۀ عصمت انبيا، به نقل از 
راغب، چنين بيان میك‌ند:

ى ايشـــان از  عصمتـــى كه در انبيا؟عهم؟ اســـت بـــه معناى نگهدار
گونى حفظ  گونا معصيـــت اســـت. خداوند ايشـــان را بـــا وســـایل 
كـــه خداى  ىك گوهری اســـت  مك‏ىنـــد: كيـــى با صفـــاى دل و پا
متعال ايشان را به آن كرامت اختصاص داده‌است؛ و ىكي ديگر با 
نعمت فضائل جسمانى و نفسانى است كه به آنان ارزانى داشته؛ 
و ديگـــر با نصرت و تثبيت قدم‌هاى آنهاســـت؛ و نيز ســـيكنت و 
ى دل‌هايشـــان و توفيقات‌شـــان است.  اطمينان‌خاطر و نگهدار

اس<2. 3  نال�ن عصمك م� خداى متعال فرموده‌است: >و الله �ي

كاربرد قرآنی مادۀ »عصم«

یر: عصمت به معنای حفظك‌ردن و نگه‌داشتن است؛ مانند آيۀ ز
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رِسَال

1. راغب اصفهانی: ترجمه مفردات الفاظ قرآن، ج2، ص608.
2. »و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه م‌ىدارد« )المائدة:67(.

3. طباطبايی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج6، ص72.
4. »ای پيامبـــر، هرآنچه از ســـوی پروردگارت بر تو نازل شده‌اســـت، )به مردم( برســـان. و اگر 
نكنـــی، رســـالت او را انجام نـــداده‌‏ای. و خداوند تـــو را از )خطرات احتمالـــی( مردم نگاه 

می‌دارد. و خداوند جمعيت كافران )لجوج( را هدايت نمیك‌ند« )المائدة:67(.
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هم‌چنين عصمت به معنای منع آمده‌است؛ مانند این آيه: 
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معنای اصطلاحی عصمت
عصمت در گفتار کلامی، معنای اصطلاحی یافته‌اســـت و عقايد ســـه 

کلامی در زمینۀ عصمت، با كيديگر سازگار نیست.  فرقۀ اصلی 
در فصـــل آینده، اصطلاح عصمـــت را از دیدگاه برخـــی از متکلمان 

شیعه و اهل‌سنت )معتزله و اشاعره( بازگو خواهیم‌کرد. 

1. »گفـــت: به‌زودى به كوهى پناه م‏‌ىجويم كه مـــن را از آب در امان نگاه م‌ىدارد. گفت: امروز 
در برابر فرمان خدا هيچ نگاه‌دارنده‏‌اى نيســـت، مگر كسى كه ]خدا بر او[ رحم كند. و موج 

ميان آن دو حايل شد و ]پسر[ از غرق‌‏شدگان گرديد« )هود:43(.





 

2
 ديدگاه مفسران فريقين 

دربارۀ عصمت انبيا؟عهم؟





مقدمه

عصمـــت انبيا؟عهم؟ كيی از مبانی مشـــترک میان مســـلمانان اســـت، اما 
گون به  گونا گســـترۀ افعالی و زمانـــی آن، دوگانگی‌هایی بين فـــرق  دربارۀ 

یر به آن خواهيم‌پرداخت. كه در ز چشم می‌خورد 

عصمت از دیدگاه شیعه )امامیه( 

ره‌ای از  کـــه می‌پندارند انبیا؟عهم؟ هیچ دو در میان فرق اســـامی، گروهی 
عمرشـــان، از نوزادی تا پایان عمر، به هیچ گناهی __  از کبیره و صغیره__ 

و به هیچ انگیزه‌ای __  عمداً و سهواً__ آلوده نیستند، شیعۀ امامیه1اند. 
کلینی عصمت را چنین معنا می‌کند:

ى ثابت وجود انســـان اســـت  ى روح‌القدس، نيرو عصمت، نيرو
كه خـــاص انبيا و اوصيا؟عهم؟  و رمز، همان مقام عصمت اســـت 
اســـت. از همين‌رو، غفلت، خطا و اشـــتباه در انبيا و اوصيا؟عهم؟ 
نيســـت؛ ولـــى نيروهـــاى روحى ديگـــر، به آفـــت و انحـــراف دچار 

1. شـــیعۀ امامیه یا اثنی‌عشـــری، به کســـانی گفته می‌شـــود که گذشـــته از اعتقاد به امامت و 
خلافـــت بلافصـــل علـــی؟ع؟ و پـــس از او، حســـن بن‌علی، حســـین بن‌علـــی و نُـــه فرزند 

ایشان؟عهم؟ را به امامت می‌پذیرند که واپسین آنها مهدی موعود؟عج؟ است.
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كه برســـند، از خطا، اشتباه و  م‏ىشـــود و به هر اندازه از كمال هم 
غفلت مصون نيستند.1

ى روانـــى تقـــوا و  هم‌چنيـــن ایشـــان در جایـــی دیگـــر، عصمـــت را ‏نيـــرو
ى دربارۀ  ر يســـد: »اظهارنظر و داو گناه می‌داند و می‌نو ى از  يشـــتن‌دار خو
یان آن را در نظر  خير و صلاح خود و اينكه عمل خود را بسنجد و سود و ز

کند.2«  بگيرد و سپس در اين ‌باره تصميم‌گیری و قضاوت 
و نیز ایشـــان در تحفـــة الأولياء، عصمـــت را به قوۀ نفســـانيه‌ای تعبیر 

كه ميان آن‌حضرت و معصيت مانع است.3  کرده‌است 
ر دارد كه »عصمـــت لطف پنهانی  علامـــه حلی دربارۀ عصمـــت باو
اســـت که خدا، شـــامل‌حال مکلف می‌کند و نشـــانۀ آن این است که با 
اینکه مکلف بر ترک طاعت و فعل معصیت قدرت دارد، ولی هرگز از او 

خطا صادر نمی‌شود، بلکه به آن، میل هم نمی‌کند«.4
يـــى و چيزى در انســـان  علامـــه طباطبایـــی، عصمـــت را وجـــود نيرو
كـــه او را از ارتكاب عملى كه جايز نيســـت؛ چه خطا و  معصـــوم می‌داند 

گناه، نگه م‏ىدارد.5  چه 
هم‌چنین ايشان در جایی دیگر، عصمت را قوه‏اى تعريف كرده‌است 

ر معصيت ممتنع م‏ىشود.6 كه با داشتن آن، صدو

1. كلينی: اصول كافی، ج2، ص824.
2. همو: درخشان پرتویی از اصول کافی، ج1، ص352.

3. همان؛ اردکانی: تحفة الأولیاء )ترجمۀ اصول کافی(، ج1، ص667.
4. حلی )علامه(: ترجمۀ شـــرح باب حادی‌عشـــر، ص144؛ شـــیخ مفید: تصحیح الاعتقاد، 

ص235.
5. »نعني‏ بالعصمة وجود أمر في الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطإ 

أو المعصية« )طباطبایی: المیزان، ج2، ص134(.
6. همان، ج17، ص44.
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رده‌اســـت: »عصمـــت نوعـــی علم اســـت؛ علمی كه  و نیـــز چنیـــن آو
نمی‌گذارد صاحبش به معصيت و خطا مرتكب شـــود؛ به ســـخن ديگر، 

كه مانع ضلالت می‌شود.1« علمی است 
ید: »عصمت،  بـــارۀ تعريف عصمت چنیـــن می‌گو جـــوادی آملی در
كـــه همـــواره در وجود انســـان معصوم  ملكۀ نفســـانی قدرتمندی اســـت 
يـــی __  ماننـــد غضب، شـــهوت و…__  حضـــور و ظهـــور دارد و هيـــچ نيرو

موجب زوال آن نمی‌شود.2« 
آيت‌الله مکارم، عصمت را به معناى يک حالت تقواى الهى می‌داند 
ر  ردگار، در پيامبران و امامان؟عهم؟ پدید م‏ىآید. ایشـــان باو كـــه با یاری پرو
کـــه با وجود اين حالت، چنان نيســـت كه آنهـــا نتوانند گناه كنند،  دارد 
گناه چشم م‏ىپوشند.3  كار را دارند و با اختيار خود، از  بلكه قدرت اين 

1. طباطبایی: المیزان، ج5، ص124.
2. جوادی آملی: ترجمۀ وحی و نبوت، ص197.

3. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج17، ص304.



دیدگاه اهل‌سنت دربارۀ عصمت

دیدگاه معتزله1 
قاضـــی عبدالجبّـــار، كيی از دانشـــمندان معتزلـــی، در تعریف عصمت 

يسد:  می‌نو
»العصمـــة: فعبارة عن الأمر الذی عنده لا یفعل المکلف القبیح 
علـــی وجه لولاه لاختـــاره، فیوصف بأنه عصمة مـــن حیث امتنع 
عنده ولأجله، و اســـتعمل ذلك فی الشر دون الخیر2«؛ عصمت، 
ف کار قبیح انجام 

ّ
به امری اطلاق می‌شـــود که با وجـــود آن، مکل

نمی‌دهد؛ به نحوی که اگر عصمت نبود، آن کار را انجام می‌داد؛ 
گناه انجام نمی‌شود.  یعنی با وجود آن و به خاطر آن، 

یسد:  بیضاوی نیز چنین می‌نو
كـــه صاحب آن، از فســـق و  عصمـــت، ملكه‏ای اســـت نفســـانى 

1. فرقـــه‏اى معتبر از فرق اســـام‌ى كه از آغـــاز قرن دوم هجـــرى و در پایـــان دورۀ بن‏ىاميه پدید 
آمده، تـــا چند قـــرن در تمدن اســـامى نقش‌آفریـــن بوده‏انـــد. بنیانگذار اين فرقـــه، واصل 
بن‌عطـــا، ىكي از شـــاگردان حســـن بصـــرى بود كه با اســـتادش بر ســـر سرنوشـــت مرتكب 
معاصى كبيـــره و تعيين حدود كفر و ايمان اختلاف‏نظر پیدا کـــرد و از درس او كناره گرفت 

)تنزیه الانبیاء(.
2. الهمدانی المعتزلی: متشابه القرآن، ج2، ص735. 
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فجـــور ممتنع گرديده‌اســـت و ايـــن امر نيز بر مثالـــب )نقص‌ها( و 
مطاعن معاصى و مناقب طاعات و عبادات متوقف است.1

دیدگاه اشاعره
بودن انســـان در اعمال و  اشـــاعره و پيـــروان آنان از روی اعتقـــاد به مجبور
رفتارشـــان، عصمـــت را بـــه نیافریدن گنـــاه در معصوم از ســـوی خداوند 

کرده‌اند.2 تعریف 
هم‌چنین تفتازانی در شـــرح عقاید نسفیه در تعريف عصمت چنین 

یسد:  می‌نو
نب فـــی العبد مـــع بقدرتهِ و 

ّ
»العصمـــة أن لایخلـــق الله تعالـــی الذ

که خـــدا در زندگـــی بندۀ خود،  اختیـــاره3«؛ عصمت این اســـت 
گناهـــی نیافریند؛ در حالی که قدرت و اختیار او نســـبت به گناه 

باقی باشد. 
کرده‌است: آیت‌الله سبحانی در پاسخ به تفتازانی چنین نقد 

چنین تفســـیری، از سوء تفســـیر »توحید در خالقیت« سرچشمه 
می‌گیـــرد. آنـــان می‌پندارند که مـــراد از حصر آفرینـــش در خدا این 
است که هر نوع خالقیت، اعم از مستقل و نامستقل، مخصوص 
خداســـت و بنـــدگان خدا، مظاهـــر فعل خدا یا تـــرک آن‌اند و آنان 
کوچک‌ترین نقشـــی ندارنـــد. بنابراین  کاری،  در فعـــل و ترک هـــر 
ید: عصمت این است که خداوند گناهی را در زندگی بندۀ  می‌گو

1. رضانژاد: تمهید المبانی، تفسیر کبیر بر سورۀ سبع المثانی، ج2، ص1094.
2. ایجی: شرح المواقف، ج8، ص281.
3. سبحانی: منشور جاوید، ج1، ص22.
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گر اشاعره در آیات قرآن و احادیث  خود خلق نکند؛ در حالی که ا
خاندان رسالت دقت می‌کردند، راهی جز این برمی‌گزیدند.1 

يف بالا، دیده می‌شود كه معنای عصمت از نظر فريقين  با نگرش به تعار
كيســـان نيســـت: اهل‌ســـنت، عصمت را ناتوانی بر معصيـــت و قدرت 
كه شـــخص  كه شـــيعه )اماميه( معتقدند  رده‌انـــد؛ در حالی  طاعـــت آو

گناه و خطا نمی‌کند. معصوم با قدرت و اختيار خود، 

مراحل و اقسام عصمت
بـــارۀ عصمت، »مراحل عصمت« اســـت.  گفتارهای آشـــکار در یکی از 
بـــان خود در علم كلام، بحث و بررســـی  متكلميـــن فريقيـــن، هریک از ز

يسد:  کرده‌اند. علامه طباطبايی در اين باره می‌نو
گرفتن  عصمت بر ســـه قســـم اســـت: مصونيت از خطا در مقـــام 
وحی؛ مصونيت از خطا در مقام تبليغ و رساندن پيام‌های الهی؛ 
كه از آن  و مصونيت از خطا در مقام وظايف و تكاليف شخصی 

به عصمت از معصيت تعبير می‌شود.2 
يم. یر به بیان آن‌ها می‌پرداز در ز

1. عصمت در مقام دريافت و ابلاغ وحی 
يافت وحی را همۀ مسلمانان پذیرفته‌اند.  گفتار عصمت انبيا؟عهم؟ در در
یافت وحـــی و نیز  کـــه در مرحلۀ تلقـــی و در ر دارد  آیـــت‌الله ســـبحانی بـــاو
کار نیســـت؛ آنچه  در مرحلـــۀ نگهـــداری از وحـــی، خطـــای عمـــدی در 

1. سبحانی: منشور جاوید، ج1، ص23.
2. طباطبايی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج2، ص201؛ جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص240.
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پنداشته می‌شـــود، سهو نسیان اســـت و مقتضای عصمت، مصونیت 
پیامبـــر؟صل؟ از هر گونه خطای عمدی )نســـیان و فراموشـــی( در این دو 

مرحله است. در این باره، هیچ‌ نظر مخالفی نیز بیان نشده‌است.1 
کمابیش ايـــن را پذيرفته‌اند؛ ولی  در مرحلـــۀ ابلاغ وحی، مســـلمانان 
گفتار را نپذیرفته‌اســـت.2 فخر رازی  قاضی ابوبكر باقلانی اشـــعری، اين 

يد:  در اين‌باره می‌گو
كه بايـــد از كذب و تحريف در  كرده‌اند  در ايـــن باب امت اجماع 
آنچـــه به تبليغ )رســـالت( مربوط اســـت، معصوم باشـــند؛ وگرنه 
كرد‌ه‌اند كه وقوع  اعتمـــاد به ادای آن از ميان می‌رود. و هـــم اتفاق 
اين امر از ايشـــان؛ چه به‌عمد و چه به‌سهو، جايز نباشد. از مردم، 
كســـی اســـت كه وقوع اين امر را به ســـهو روا دانســـته گفته‌اســـت: 

»احتراز از آن ناممكن است.«3 
گرفتـــن وحی و در  علامـــه طباطبايـــی برای اثبـــات عصمت از خطـــا در 
ل كرده‌اســـت و  تبليغ رســـالت، به آيات 26_ ‌28 از ســـورۀ جن4 اســـتدلا

1. سبحانی: منشور جاوید، ص180.
2. ابن‌ابی‌الحديد: شـــرح نهج البلاغه، ج7، ص18؛ مجلسی )علامه(: مرآة العقول فی شرح 

أخبار آل‌الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173.
3. فخر رازی: ترجمۀ تفسير كبير، ج3، ص1159.
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یسد:  چنین می‌نو
از ظاهـــر اين آيه به خوبى برم‏ىآيد كه خداى متعال رســـولان خود 
گاه و  را بـــه وحـــى اختصـــاص م‏ىدهـــد، و از راه وحـــى به غيـــب آ
تأييدشـــان مك‏ىنـــد، و از پيـــش‌رو و پشت‌سرشـــان مراقب‌شـــان 
اســـت، و برای اينكه وحى به وسيلۀ دستبرد شيطان‌ها و دیگران 
دگرگون نشـــود، به همۀ حركات و ســـكنات آنان احاطـــه دارد، تا 

کرده‌اند.1  ردگارشان را ابلاغ  كه رسالات پرو مسلم شود 
دليل عقلی اين است كه هدف از بعثت پيامبران؟عهم؟، هدايت نوع بشر 
يافت و ابلاغ وحی به خطا  گر در در در ســـايۀ دســـتورهای الهی اســـت و ا

و اشتباه دچار شوند، هدف از بعثت پيامبران؟عهم؟ نقض خواهدشد. 
ید: »در پیامبران؟عهم؟، عصمت لازم  شـــیخ طوســـی در این باره می‌گو
اســـت تا مردم به گفتار و رفتار آنان وثوق پیـــدا کنند و درنتیجه هدف از 

که پیروی مردم از پیامبران است.2« غایت تحقق پذیرد 

2. عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی 
گفتار عصمـــتِ آنان از  یکـــی از دقیق‌تریـــن مراحل عصمت انبیـــا؟عهم؟، 
ســـهو و خطا در امور فردی و اجتماعی اســـت. اهل‌سنت، انبیا؟عهم؟ را از 
خطا در امور غیروحیانی مصون نمی‌دانند؛ اما شـــیعه هر گونه خطایی را 

از آنان نفی می‌کند و پیامبران؟عهم؟ را معصوم می‌داند.
گروهی، چنین نقل میك‌ند:  ابن‌ابی‌الحديد از زبان 

گفته‌اند که جايز است انبيا؟عهم؟ در قول و فعل‌شان به خطا دچار 

1. طباطبايی: ترجمۀ تفسير الميزان، ج2، ص201؛ جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص240.
2. طوسی: تجرید الإعتقاد، ج‌1، ص‌213.
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يرا سخنان ايشان  شـــوند، به‌جز در امور تبليغ دين و بيان وحی؛ ز
در شـــريعت به خطا دچار نمی‌شـــود، ولی در غير تبليغ شـــاید به 
كـــه پيامبر؟صل؟ در  خطا دچار شـــوند؛ ماننـــد روايت ذی‌اليدين 
نماز به ســـهو دچار شـــد. پس، در تبليغ به خطا دچار نمی‌شـــود، 
چون او حجت خدا بر بندگانش است؛ اما در غيرشريعت گاهی 

به خطا دچار می‌شود؛ مانند روايت تأبير النخل.1 
يسد:  آيت‌الله سبحانی در اين‌ باره می‌نو

آنچـــه در اين مرحله متصور اســـت، همان خطـــای غيرعمدی و 
ری‌ها و تصميم‌گيری‌های  اشتباه در تشخيص امور مربوط به داو
گون اســـت؛ به ســـخن دیگر، این  پيامبر؟صل؟ در زمينه‌های گونا
که  گســـترۀ دایرۀ علم پیامبران؟عهم؟ است و این پرسش  بحث در 
کلی فراتر رفته و دربارۀ امور نیز  گاهی آنان از مرز احکام  آیا قلمرو آ
هرگز خطا و اشـــتباهی برای آنان رخ نخواهدداد؟ و با آنکه آنان در 
این بخش از خطا و اشتباه مصون نبوده‌اند، به احکام کلی الهی 

لطمه وارد نکند، ارتکاب و خطا ممکن است؟2 
يسد:  ايشان در جایی ديگر می‌نو

کید  در آیات بسیاری از قرآن، بر اطاعت و پیروی از پیامبر گرامی تأ

1. »و قال قـــوم منهم إن الأنبیاء یجوز أن یخطئوا فی أقوالهم و أفعالهم إذا لم تجر تلك الأفعال 
مجری بیـــان الوحی کبیانه؟ع؟ لنا الشـــریعة و لا یجوز الشـــریعة و لا یجـــوز علیه الخطأ فی 
حـــال البیان و أن کان یجوز علیه ذلك فی غیر حال البیـــان کما روی من خبر ذی الیدین 
حین سها النبی؟صل؟ فی الصلاة و کذلك ما یکون منه من تبلیغ وحی فإنه لایجوز علیه 
أن یخطـــئ فیه لأنه حجةالله علـــی عباده فأما فی أقوالـــه الخارجة عـــن التبلیغ فیجوز أن 
یخطـــئ کما روی عنه؟صل؟ فـــی نهیه لأهل المدینة عـــن تأبیر النخـــل« )ابن‌ابی‌الحدید: 

شرح نهج البلاغه، ج7، ص20(. 
2. سبحانی: منشور جاوید، ج4، ص182.
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ردگار؛ و مخالفت با او، مخالفت  شده و پیروی از او، پیروی از پرو
با خدا به‌شمار آمده‌اســـت. این آیات __  که بسیار است__ از یک 
نظر به دو گروه تقســـیم می‌شوند: آیاتی که در آن‌ها واژۀ »تبعیت«؛ 
و آیاتی که در آن‌ها واژۀ »اطاعت« به کار رفته‌است. واژۀ اطاعت، 
بیشتر در زمینۀ پیروی از »گفتار« رهبران و مربیان؛ و واژۀ »تبعیت« 
کار می‌رود.  بیشـــتر در زمینۀ پیروی از »روش« و »رفتار« رهبران به 
با نگرش به اینکه در این آیات، بدون قید و شـــرط فرمان می‌دهد 
کـــه از پیامبر؟صل؟ پیروی کنیم، خواه‌ناخواه باید پیامبر؟صل؟ در 
گفتـــار و رفتار خود از لغزش مصون و همـــۀ اعمال او مرضی خدا 
گناه  باشـــد؛ وگرنه فرمـــان پیـــروی از او، همچون فرمان پیـــروی از 
در‌می‌آید، و هرگز خدا فرمان تبعیت از خلاف و گناه را نمی‌دهد.1 
کنارهم‌گذاشـــتن آیات هفتم از سورۀ حشر2 و  آیت‌الله جوادی آملی نيز با 

یسد: هشتادم از سورۀ نساء3 در این ‌باره می‌نو
گوش‌به‌فرمان  کـــه  این آیات به جامعۀ اســـامی دســـتور می‌دهد 
پیامبـــر؟صل؟ باشـــند و از اوامر او پیـــروی، و از نواهی او خود‌داری 
کننـــد. پیـــام این آیات این اســـت کـــه پیامبـــران؟عهم؟ و مقتدایان 
امت، معصوم‌اند و در فکر و اندیشـــه و کردارشـــان لغزشی نیست 

1. سبحانی: منشور جاوید، ج4، ص201.
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و شما را به سرمنزل مقصود می‌رسانند؛ وگرنه چه انگیزه‌ای وجود 
رند و  دارد که مردم، بی‌چون‌وچرا ســـر تسلیم به پیشگاه آنان فرودآو

اوامر و نواهی ایشان را به جان و دل، پذیرا و فرمانبردار باشند؟!1 

گناه و معصیت  3. عصمت از 
در ايـــن مرحلـــه از عصمـــت انبيـــا؟عهم؟ بين فـــرق اســـامی ديدگاه‌های 

یر چکیدۀ آن‌ها می‌آید.  كه در ز گونی بیان شده‌است  گونا

گناه الف( ديدگاه متکلمان امامیه دربارۀ عصمت از 
عقيدۀ شيعۀ اماميه بر اين است كه هيچ گناهى __  نه كبيره و نه صغيره؛ 
ى فراموشى و خطا__ از آنها سر نم‏ىزند.2 یگانه كسى  نه عمداً، و نه از رو
كه در اين گفتار __  فقط در يک جا__ مخالفت كرده‌است، شيخ صدوق 
گفته‏اند: »مانعى ندارد  كه  و اســـتادش محمد بن‌حســـن بن‌وليد اســـت 
کند؛ نه  كه خداوند فراموشـــى را بـــر پيامبرش در پاره‏اى از افعال مســـلط 
فراموشـــى به دست شـــيطان.« و همين معنا را دربارۀ ائمۀ طاهرين؟عهم؟ 

گفته‏اند.3 نيز 
یسد:  شیخ مفید در این‌باره می‌نو

»فـــإن قیل: هـــذا النبی الذی اثبتمـــوه معصـــوم ام لا؟ فالجواب: 
معصـــوم من اول عمره الی آخره عن الســـهو و النســـیان و الذنوب 

1. جوادی آملی: وحی و نبوت، ج3، ص224.
2. سبحانی: منشور جاویـــد، ج4، ص180؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج3، ص 455؛ مجلسی 
)علامه(: بحار الأنوار، ج11، ص90؛ سیدمرتضی: تنزیه الأنبیاء، ص15؛ حلی )علامه(: نهج 
الحق و کشـــف الصدق، ص142؛ مجلســـی )علامه(: مرآة العقول فی شـــرح أخبار آل‌الرسول، 

ص473؛ فخر رازی: عصمة الأنبیاء، ص26؛ طوسی: شرح كشف المراد، ص294.
3. مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173.
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بـــارۀ عصمت  گـــر از من در الکبائـــر و الصغائـــر عمـــداً و ســـهواً 1«؛ ا
کـــه او از آغـــاز عمر تا  یم  پیامبـــر؟صل؟ بپرســـند، در پاســـخ می‌گو
کبیره و صغیره؛ چه عمدی و  گناهان  پایان، از ســـهو و نســـیان و 

ک و منزّه بوده‌است.  چه سهوی، پا
یسد:  گسترۀ عصمت انبیا؟عهم؟ می‌نو شیخ صدوق دربارۀ 

اعتقـــاد ما دربارۀ انبیا؟عهم؟، رســـل، ائمه و ملائکه این اســـت که 
رنـــد و هیـــچ گناهی؛ چه صغیـــره و چه  کـــی به‌دو آن‌هـــا از هـــر ناپا
کبیره، مرتکب نمی‌شوند و اوامر خداوند را عصیان نمی‌کنند و به 
که به آن امر شده‌اند، و هرکس عصمت را در  آنچه عمل می‌کنند 
حالی از احوال ایشان نپذیرد، آنها را نشناخته‌است. ما معتقدیم 
کمال و تمام و علم در همۀ امورشـــان موصوف‌اند و در  که آنها به 

هیچ حالی به نقص و عصیان و جهل توصیف نمی‌شوند.2 

گناه ب( ديدگاه متکلمان معتزلی دربارۀ عصمت از 

يد:  علامه مجلسی در اين ‌باره می‌گو
كبيره ســـر نم‏ىزند، ولى  گناه  كـــه از آنها  ر دارند  بیشـــتر معتزله باو
شـــاید گناهـــان صغيـــره‏اى كه باعث نفرت مردم نشـــود و نشـــانۀ 
پســـتى نباشد، از آنان سر زند!3 ابوعلى جباىي، ىكي از متكلمان 
كبيره يا  كه انبيا؟عهم؟ بـــه  معتزلـــه و از پيشـــوايان آنها، معتقـــد بود 
ى عمد مرتكب نم‏ىشوند، ولى شاید اشتباه و سهو  صغيره از رو

1. شيخ مفيد: النكت الإعتقادية، ص3.
2. ابن‌بابویه: الإعتقادات، ج1، ص96.

3. سبحانی: منشور جاوید، ج4، ص182.
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از آنها ســـر بزنـــد.1 نظام‏ __ك  ـــه او هم از علماى معـــروف معتزله در 
ر داشتند که آنها هيچ‏  عهد بن‏ىعباس است و گروهی ديگر__ باو
ى سهو و خطا انجام‏ نم‏ىدهند، ولى در برابر سهو  گناهى جز از رو
و خطـــا مســـئول‏اند؛ چراكه قوت معرفـــت و علو رتبـــه و قدرت بر 

يشتن نسبت به اين امور را دارند!2 حفظ خو
رده‌است: محمدجواد مغنیه در الجوامع و الفوارق بین السنة و الشیعة  آو
قـــال المعتزلة: »تجوز على الأنبيـــاء الكبائر و الصغائر قبل النبوة، 
أي قبـــل أن ينزل عليهم الوحي، أما بعـــد الوحي فتجوز عليهم… 
رگناهـــان کبیـــره و صغیـــره قبل از  الصغائـــر دون الكبائـــر«3؛ صدو
نبـــوت یعنی قبل از نزول وحـــی بر پيامبران جايز اســـت اما بعد از 
رگناهان صغيره بـــر آنها جايز اســـت ولی كبيره  نـــزول ‏وحـــی صدو

جايز نيست.‏ 
بـــارۀ عصمت انبيـــا؟عهم؟ از گناه  علامـــه حلی در شـــرح كشـــف المراد در

رده‌است:  چنین آو
كبيـــره از پيامبـــران؟عهم؟  گنـــاه  کـــه  ينـــد  گروهـــى از معتزلـــه م‏ىگو
ســـرنم‏ىزند؛ چـــه عمداً و چه ســـهواً، ولى گناهـــان صغيره به‏طور 
ســـهوى گاهـــی از آنها صـــادر می‌شـــود و منافاتى با مقـــام نبوت و 
گناهان  که  يند  گروه ديگرى از معتزلـــه م‏ىگو رســـالت آنها ندارد. 
كبيـــره، هیـــچ‌گاه از انبيـــا؟عهم؟ صـــادر نم‏ىشـــود؛ چه عمـــدى يا 
گر ملتفت باشـــند كه گناه اســـت  ســـهوى، اما گناهان صغيره، ا

1. فخر رازی: ترجمۀ تفسير كبير، ج3، ص1160؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص174.
2. مجلسی )علامه(: مرآة العقول فی شرح أخبار آل‌الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: 

پيام قرآن، ج7، ص173؛ ايجی: شرح المواقف، ج8، ص266. 
3. مغنیه: الجوامع الفوارق بین السنة و الشیعة، ص197.
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يل انجام م‏ىدهند؛ يعنى  انجام نم‏ىدهند، ولى على سبيل التأو
گناه نيســـت، پس انجـــام م‏ىدهند.  كه  پيش خـــود م‏ىپندارنـــد 
كبيـــره از انبيا؟عهم؟  گناهان  کـــه  يند  گـــروه ســـومى از معتزله م‏ىگو
گناهان صغيره را __  چه ســـهواً و چـــه عمداً__  ســـر نم‏ىزند، ولـــى 
انجام م‏ىدهند؛ ولی اين ارتكاب گناهان صغيره از مقام معنوى 
يرا ثواب‏هاى آنان بســـيار بزرگ اســـت و  آنهـــا عنداللّه نمك‏ىاهد؛ ز
يا ثواب شسته م‏ىشود و حبط  يادر ک در اين نقطۀ ســـياه با آب پا
گناه را م‏ىخورند و نابود می‌کنند.1  م‏ىگردد؛ يعنى ثواب‏ها، اين 

گناه ث( ديدگاه متکلمان اشاعر‌ه دربارۀ عصمت از 
ر گناه کبیره یا صغیره، عمدی یا سهوی،  از دیدگاه بیشتر اشاعره، صدو
ر  از پیامبـــران؟عهم؟، پیش از نبوت جایز اســـت؛ ولی پـــس از نبوت، صدو
گنـــاه کبیره را، عمدی یا ســـهوی، هیـــچ‌گاه جایز نمی‌داننـــد، و ارتکاب 
غیرعمدی گناهان صغیره را جایز دانسته و به عمدی جایز ندانسته‌اند.2

فخر رازی، یکی از متکلمین اشعری، در تفسیر کبیر  چنین می‌نویسد: 
»قول بیشـــتر اشـــاعره، ابوهذیـــل و ابوعلی جبّائـــی از معتزلـــه، جایزبودن 
ارتکاب کفر و کبیره پیش از نبوت است، ولی در وقت نبوت جایز نیست.« 
سپس در بیان دیدگاه خود می‌افزاید: »آنچه اختیار ماست این است 
کـــه از انبیا؟عهم؟ در زمان نبوت، هیچ گناهـــی __  نه کبیره، و نه صغیره__ 
رده‌است.3  صادر نمی‌شود.« ايشان برای اثبات این ادعا شانزده دلیل آو

1. حلی )علامه(: كشف المراد فی شرح تجريد العتقاد، ص486.
2. ابن‌بابویـــه: الإعتقـــادات، ج1، ص96؛ مجلســـی )علامـــه(: مـــرآة العقـــول فـــی شـــرح أخبار 

آل‌الرسول، ج25، ص273؛ مکارم شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص174.
3. فخر رازی: ترجمۀ تفسير كبير، ج3، ص1160.
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رده‌است:  سيدمرتضی در تنزيه الانبياء؟عهم؟ آو
كبيره را پيش از نبوت،  گناهان  يه1، ارتکاب  اهل حديث و حشو
گناه  گروهـــی از آنان، پس از نبوت نيز جايز می‌شـــمردند؛ البته  و 
كبيـــرۀ دروغ را، آن هـــم در آنچـــه مربوط به پيامبری آنهاســـت، از 
گناه را به شرط  اين امر مستثنا میك‌نند. برخی از ايشان هم، اين 
عـــدم تجاهـــر )پنهان‌بودن( پـــس از نبـــوت نيز جايـــز می‌دانند. و 
كبيـــره‌ای را و در هر حال،  ســـرانجام گروهی از آنـــان، ارتكاب هر 

بی‌اشكال می‌دانند.2 
یســـد: »فإنـــا أن ینبئ الله تعالی  ابوحامـــد غزالی در کتاب المنخول می‌نو
یده بالمعجزة3«؛ همانا ما جایز می‌دانیم که خداوند یک کافری  کافرا و یؤ

کند.  را پیامبر؟صل؟ قرار دهد و او را با معجزه تأیید 
ابن‌ابی‌الحدیـــد معتزلی در شـــرح نهج البلاغه در ذیل آیۀ شـــریفۀ >و 

یسد:  رَك< 4، از زبان سدّی چنین می‌نو كَ وِز� ا عَ�ن ع�ن وَض�

1. گروهى از معتزله‌اند كه به ظواهر قرآن بســـنده کرده‌ و به جسميت خداوند قائل‌اند. کسانی 
گفته‌اند که اين گروه گمراه، نخســـت پای درس حســـن بصرى می‌نشستند. روزی حسن 
ســـخنانى از آنها شـــنيد كه با اســـام ناســـازگار بود، پس به اخراج آنها دســـتور داد )مکارم 

شیرازی: پيام قرآن، ج7، ص173(.
فخر رازى در محصل از حشـــويه آورده‌اســـت: »گفتند پيامبر پيش از نبوت كافر بوده‌اســـت.  	
حشـــويه گروهـــى از ســـاده‏‌لوحان خشـــک‌اند، اندكـــى احمق‌انـــد و بـــه مذاهـــب مختلف 
اهل‌ســـنت اختصاص ندارند، بلكه در همۀ گروه‌ها يافت می‌شـــوند. مبنـــاى آنها بر قبول 
هرگونـــه روايت اســـت و ب‏ىملاحظـــۀ ادله، قرائن كـــذب و ظواهـــر الفاظ را دليـــل می‌گيرند 
ب‏ىتفحص از ادلۀ ديگر و قيد و تخصيص« )حلی )علامه(: شرح كشف المراد، ص486(.

2. علم‌الهدی: تنزيه الأنبياء، ص16.
3. غزالی، المنخول فی تعلیقات الأصول، ص310؛ ابن‌ابی‌الحدید: شـــرح نهج البلاغه، ج7، 

ص9.
4. »و بار سنگینت را از تو فرو ننهادیم؟« )الانشراح: 2(.
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زره الشـــرك فإنـــه کان علـــی دیـــن قومـــه أربعیـــن ســـنة1«؛  »قـــال و
کـــه پیامبـــر؟صل؟ داشـــت، شـــرک بـــود. پـــس، همانا  زری«  آن »و

پیامبر؟صل؟ بر دین قومش بود و چهل سال مشرک بود. 
رده‌است:  كلبی آو كبير به نقل از  فخر رازی در تفسير 

كافرا في قـــوم ضلال فهداك   يعنـــي 
ًّ

»قـــال الكلبی: وَجَـــدَكَ ضَال
للتوحيـــد2«؛ خـــدا تو را ميان قومی گمراه يعنـــی كافران يافت و به 

كرد. توحيد و كيتاپرستی هدايتت 
یسد:  آیت‌الله معرفت دربارۀ »اصحاب حشو« در التمهید می‌نو

گناهـــان و خطاهـــا را، حتى در هنـــگام بعثت  آنـــان انجـــام‌دادن 
پيامبران؟عهم؟، نســـبت به آنان جايز می‌دانند و بر اثبات آن، آياتی 
يز قرار داده‌اند كه گمان می‌برند به ‌درستیِ عقيدۀ  از قرآن را دستاو
آنـــان صراحـــت دارد و اباطيلـــى را بـــر آن م‏ىافزايند كـــه آن‌همه در 
يان رواج دادند و به  زگار فرمانرواىي امو اســـرائيلياتى است كه به رو

ردند.3 ر ثروت و شمشير در تفسير قرآن درآو زو

گسترۀ زمانی عصمت انبیاء؟عهم؟
بـــارۀ زمـــان عصمـــت نیـــز بین فـــرق دوگانگـــی اســـت: امامیـــه، زمان  در
ز تـــا آخر عمـــر واجـــب می‌دانند؛  عصمـــت مطلـــق انبیـــا؟عهم؟ را از زادرو
معتزلـــه، زمان عصمت انبیا؟عهم؟ را زمان بلوغ ایشـــان می‌دانند، و پیش 
از نبـــوت ارتـــکاب کفر و کبیره را روا نمی‌دانند؛ اشـــاعره، زمان عصمت 

1. مجلسی: بحار الأنوار، ج11، ص9 .
2. فخر رازی: التفسیر الکبیر، ج31، ص198.

3. معرفت: ترجمۀ التمهيد فی علوم القرآن، ج3، ص602.
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انبیا؟عهم؟ را هنگام نبوت ایشـــان می‌دانند، ولی پیش از نبوت، ارتکاب 
کبیره را جایز می‌دانند.1 کفر و 

یسد:  فخر رازی در بیان چندگانی زمان وجوب عصمت چنین می‌نو
»و اختلـــف الناس فـــي وقت العصمة على ثلاثـــة أقوال: أحدها: 
قـــول من ذهب إلى أنهـــم معصومون من وقـــت مولدهم و هو قول 
الرافضـــة، و ثانيها: قـــول من ذهب إلى أن وقـــت عصمتهم وقت 
بلوغهـــم و لم يجوزوا منهم ارتكاب الكفـــر و الكبيرة قبل النبوة، و 
كثير من المعتزلة، و ثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا  هو قول 
كثر أصحابنا  يجـــوز وقت النبوة، أما قبل النبـــوة فجائز، و هو قول أ
و قول أبي الهذيل و أبي علي من المعتزلة و المختار عندنا أنه لم 

يصدر عنهم الذنب حال النبوة ألبتة لا الكبيرة و لا الصغيرة2«؛

1. مجلسی: بحار الأنوار، ج11، ص9 .
2. فخر رازی: التفسیر الکبیر، ج3، ص455.





3
گسترۀ   آيات متشابه در 
عصمت رسول‌خدا؟صل؟ 





مقدمه
یکـــی از نکته‌های مهم اعتقادی شـــیعیان، عصمت انبیا؟عهم؟ اســـت. 
یم. پیامبران الهـــی از هرگونه خطا و  ر دار مـــا به عصمت انبیـــای الهی باو
کبیـــره__ انجام نمی‌دهند.  گناه __  چـــه صغیره و چه  لغزشـــی برکنارند و 
پیامبران بزرگوار الهی، الگوهای جامعۀ بشری‌اند. آنها آموزگاران اندیشه 
ر نکند، رسالت  گر خداوند آنها را بفرستد، و از خطا دو و زندگی بشرند. ا
انبیا؟عهم؟ انجام نشده‌اســـت. بنا بر نص آشـــکار قرآن کریم، اینان با مقام 
عصمت، چنان شـــناخت و معرفتی دارنـــد که پیرامون گناه نمی‌گردند. 
کردن  یا بیانگـــر گناه یا خطا در قـــرآن کریم آیاتی به چشـــم می‌خورد که گو
پیامبر اکرم؟صل؟ اســـت. کسانی نیز به ظواهر آیات پرداخته، شبهاتی را 

یم. ر یر می‌آو که برخی از آن‌ها را در ز کرده‌اند  بیان 

آيۀ ذنب پيامبر؟صل؟
گروهـــی از مخالفـــان و معاندان به ســـاحت مقدس رســـول‌خدا؟صل؟ با 
اســـتناد به برخی از آيات قرآنی، خواســـته‌اند که وجـــود مقدس حضرت‌ 
رسول؟صل؟ را بدون جایگاه و منصب عصمت بدانند. در كيی از آياتی 
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گرفته‌است، خداوند می‌فرمايد:  كه محور قرار 

كَ  هْدِ�يَ َ كَ وَ�ي �يْ
َ
هُ عَل عْمَ�تَ مَّ �نِ ِ �ت ُ رَ وَ�ي

�خَّ
أَ
�
َ كَ وَمَا �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ

هُ مَا �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ >لِ�يَ
مًا< 1 �ي �قِ صِرَاطًا  مُسْ�تَ

تقریر شبهه 
مهم‌تریـــن بهانۀ مخالفان عصمتِ رســـول‌اکرم؟صل؟ همین آیه اســـت. 
آنها خواســـته‌اند که به اســـتناد اين آيۀ شـــريف و واژۀ »ذنـــب« كه در اين 
آيه آمده‌است، وجود مقدس پيامبر؟صل؟ را بدون شأن و مرتبۀ عصمت 
ينـــد: »خداوند بـــر پيامبر؟صل؟ بخشـــود آنچه از  بداننـــد. از ايـــن‌رو می‌گو

گناه اوست.«  گذشته و آينده دربارۀ ذنب و 

مفهوم‌شناسی »ذنب« و »غفران«
برای زدودن تشابه آيه، باید در آغاز، واژه‌شناسی دقيق واژه‌های آيه انجام 
شـــود تا ببينيـــم كه مراد از واژه‌های بهك‌اررفته در آيه كه دســـتمایۀ تشـــابه 

شده‌است، همان معنای اصطلاحی واژه است يا خير؟ 

الف( معنای لغوی و اصطلاحی »ذنب«

که معروف اســـت.  یـــد: »ذَنَبُ الدابة و غیرُها«؛ دم حیوان،  راغب می‌گو
و هـــر چیـــز خـــوار و عقب‌مانـــده‌ای هم بـــا واژۀ ذنـــب تعبیر شده‌اســـت. 
یند که دستۀ بلند  »الذنوب« یعنی اســـب دم‌بلند؛ و به دلو و ســـطلی گو
يرا جزاى آن  يند؛ ز دارد.2 به هر فعلی كه فرجامش وخيم اســـت، ذنب گو

1. »تا خداوند از گناه گذشته و آيندۀ تو درگذرد و نعمت‏ خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى 
راست هدايت كند« )الفتح: 2(.

2. راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج‏1، ص331.
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يند كه  ماننـــد دم حيوان در آخر اســـت و بـــرای همین، به گنـــاه، تبعه گو
جزايش در آخر و تابع آن است.1 

گوار است و به اعتبار  ى كه فرجامش ناروا و نا در اســـتعاره، به هر كار
ینـــد.2 ابن‌فارس، ذنـــب را به جرم و  دنبالـــۀ چيـــزى به ك‌ار رفتـــه، ذنب گو
يان،  گروهـــی از لغو کرده‌اســـت.3  دنبالـــۀ چیزی، و بهـــره و نصیب معنا 
گرفتـــه‌ و ذنب را به معنـــای اثم، جرم و  معنـــای اصطلاحـــی آن را در نظر 

معصیت می‌دانند.4

ب( معنای لغوی و اصطلاحی »غفران«
اصل مادۀ غفر به معنای ستر و تغطیه )پوشاندن( است.5 »الغَفْر« یعنی 

كه انسان را از پليدى و آلودگى مصون م‏ىدارد. بيم و ترس و آنچه 
كرد.6  گناهان او را مستور )و عفو(  هُ‏ غُفْرَاناً« يعنى خدا 

َ
»غَفَرَ الُلَّه ل

غْفَرُ لِوَسَخِهِ« يعنى لباست را رنگ سياه 
َ
هُ‏ أ ـــوَادِ فَإِنَّ صْبِغْ ثَوْبَكَ بِالسَّ

َ
»أ

گناه، مستور و ناپديدكردن  كه چركش را بهتر بپوشاند.7 پس، غفران  بزن 
آن است.

درنتیجـــه معناى لغوى مغفرت، پوشـــاندن هر چيز اســـت؛ و معنی 
كه عتاب را به‌دنبال دارد.  گناهی است  اصطلاحی آن، بخشش 

كَ< با نگرش به آنچه از  �بِ
�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ مَا �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ در آیۀ شریفۀ >لِ�يَ

1. قرشی: قاموس قرآن، ج‏3، ص25.
2. راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج‏1، ص331.

3. ابن‌فارس: معجم مقائيس اللغة، ج‏2، ص361.
4. زبیدی: تاج العروس، ج‏1، ص500؛ ابن‌منظور: لسان العرب، ج‏1، ص389.
5. ابن‌منظور: لسان العرب، ج‏5، ص26؛ أزهری: تهذيب اللغة، ج8، ص112.

6. راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج‏1، ص609.
7. همان.
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ســـياق آيه دانسته می‌شود، مراد از آمرزش گناهان، گناه به معنای عرفی 
نيســـت، چون لام در »ليغفرالله« لام تعليل اســـت و هيـــچ پیوندی میان 

گناهان نیست؛ و مراد از آن، پوشاندن هرچيز است.1 فتح و آمرزش 

ديدگاه برخی از مفسران شيعه و اهل‌سنت 

گذشته و آیندۀ پیامبر؟صل؟ گناهان  الف( »ذنب« به معنای 
مَ مِ�نْ 

َ
دّ �قَ

برخی از مفسران اهل‌سنت گفته‌اند که مراد از ذنب در آیۀ >ما �تَ
گناهان پیامبر؟صل؟ در زمان جاهلیت پیش از اسلام،  رَ < 

�خَّ
أَ
�
َ كَ ‏وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ�َ

گناهان پس از نبوت است.2 و 
گناهـــان پیامبر؟صل؟ پیش از فتح  گروهـــی دیگر، ذنب را در این آیه، 
گفته‌اند: »مـــراد از ذنب در این آیه، آن  و پـــس از آن می‌دانند.3 هم‌چنین 
گناهانـــی اســـت که پیامبر؟صل؟ در زمـــان جاهلیت انجـــام داده‌ و آنچه 

هنوز انجام نداده‌است.4« 
کرده‌اســـت: »مـــراد از ذنب  صاحـــب لطائف الإشـــارات چنین بیان 
یرا انبیا؟عهم؟  گذشته و آینده، گناهان پیامبر؟صل؟ پیش از نبوت است؛ ز

گناه معصوم‌اند.5« از 

1. طباطبايی: ترجمۀ الميزان، ج18، ص381.
2. مقاتل بن‌ســـلیمان: تفســـیر مقاتل بن‌ســـلیمان، ج4، ص66؛ نحاس: اعراب القرآن، ج4، 

ص129.
3. نیشـــابوری: وضع البرهان فی مشـــکلات القرآن، ج2، ص304؛ طبری: جامع البیان، ج26، 

ص43.
4. بغـــوی: تفســـیر بغوی المســـمی بمعالـــم التنزیـــل، ج4، ص223، بـــه نقل از ســـفیان ثوری؛ 
واحـــدی: الوجیز فی تفســـیر الکتـــاب العزیـــز، ج2، ص1007؛ ابن‌جوزی: زاد المســـیر فی علم 

التفسیر، ج4، ص128؛ سيوطی: الدرالمنثور فی تفسير بالماثور، ج6، ص70.
5. قشیری: لطائف الإشارات، ج3، ص417.



49 رۀتگس رابه دشتم تیاآ ؟داخول‌س رتعصم 

در تفسیر الواضح فی تفسیر القرآن الکریم چنین آمده‌است: 
رَ 

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ‏ ما ســـلف من ذنوبك قبـــل الوح‏ى وَ ما تَأ

َ
»مـــا تَقَدّ

گذشـــته تو را پیش  گناهان  و ما كيون بعد الوحى إلى الموت1«؛ 
از نـــزول وحـــی و آنچه پس از نـــزول وحی تا هنگام مرگ از تو ســـر 

بیامرزد. می‌زند، 
یند: »اينجا مراد از گناه، ترک‌اولیٰ اســـت؛  برخی از مفســـران چنین می‌گو
يرا روشن است كه پيامبر؟صل؟ از كسانی است كه با فرمان‌های واجب  ز
خداوندی مخالفت نخواهدکرد، بنابراين جايز اســـت همان ترک‌اولیٰ‌ها 
گناه  گناه به‌شـــمار نمی‌آمد، دربارۀ حضرت،  گر از ديگران ســـرمی‌زد  كه ا

به‌شمار آید. و اين نشانۀ عظمت جایگاه و منزلت ایشان است.«2 
که مراد از ذنب، همۀ  یســـندۀ لطائف الإشـــارات گمان برده‌اســـت  نو

ترک‌اولیٰ‌های پيامبر؟صل؟، پیش و پس از نبوت است.3 
يســـد: »مراد از ذنب،  هم‌چنين آلوســـی در تفســـیر روح المعانی می‌نو
ياده‌روی در ترک‌اولیٰ در جایگاه آن‌حضرت اســـت و از باب "حســـنات  ز

الأبرار سیّئات المقرّبین" است.4«

ب( �»ذنب« به معنای گناهان گذشـــتۀ امت پيامبر؟صل؟ و آمرزش 
گناهان آیندۀ آنان

گناه  گرفته‌اند، آن را  گناه  که ذنب را به معنای  گروهی از مفسران، هر جا 
که ذنب به معنای  ر دارد  امت پيامبر؟صل؟ می‌دانند. ابوالفتوح رازی باو

1. دینوری: الواضح فی تفسیر القرآن الکریم، ج2، ص322.
2. طبرسی: مجمع البيان، ج9، ص169.

3. قشيری: لطائف الإشارات، ج3، ص418. 
4. آلوسی: روح‌المعانی، ج13، ص245.
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گناه امت است؛ چه پیشین باشد و چه پسین. در اینجا مضاف برداشته 
.2>

ة�َ رْ�يَ
�قَ
ْ
لِ ال شده‌است1؛ مانند: >وَ سْ�ئَ

شیخ طبرسی ذیل این آیه چنین بیان می‌کند: 
مراد این اســـت که گناهان گذشـــته و آینـــدۀ امت پیامبر؟صل؟ را 
با شـــفاعت آن‌حضرت می‌آمرزد و به دلیل پیوندی که میان امت 
گناهان امت پیامبر؟صل؟ به  و پیامبر؟صل؟ است، نســـبت‌دادن 
يرا میان پيامبر؟صل؟ و امتش، جدايی  آن‌حضرت، به‌جاســـت؛ ز
گواه ســـخنش، روایـــت مفضّل3 بن‌عمـــر از امام  نيســـت. او برای 

رده‌است.4 صادق؟ع؟ را آو
فخـــر رازی در تفســـیر خـــود، ایـــن دیـــد‌گاه را در احتمال نخســـت خود 
گناه  چنیـــن بیـــان می‌کند: »المـــراد ذنـــب المؤمنین«5؛ مـــراد از ذنب، 

مؤمنان است.
یسندۀ تفسیر صافی، همخوان با نظریۀ اهل معرفت که به عصمت  نو
ر دارند، مخاطـــب آیه را بر بـــاب »إیّاك أعنی وَ اســـمعی یا  انبیـــا؟عهم؟ بـــاو

که در ظاهر، پیامبر؟صل؟، اما در اصل، امت است.6 جارَة« می‌داند 

1. ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج17، ص324؛ طوسی: التبيان، ج9، ص314.

< )یوسف:82(؛ »و از مردم شهری كه ما در آنجا بودیم بپرس«. ي� �تِ
َّ
ة�َ ال رْ�یَ

�قَ
ْ
ل ال 2. >وَس�ئ

3. »به خدا پیامبر؟صل؟ هیچ گناهی نداشت، ولی خداوند سبحان به پیامبر؟صل؟ گواهی 
داد که گناهان گذشته و آیندۀ شیعیان علی؟ع؟ را بیامرزد« )طبرسی: مجمع البیان، ج9، 

ص168؛ همو، جوامع الجامع، ج4، ص133(.
4. همان.

5. فخر رازی: التفسیر الکبیر، ج28، ص66.
6. فیض کاشانی: تفسیر الصافی، ج5، ص38.
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پ( »ذنب« به معنای نگرانی‌های پیامبر؟صل؟ از آینده
در تفســـیر احسن الحدیث چنین آمده‌اســـت: »مراد از "ذنبك"، برخی از 
نگرانی‌هایی است‌ که دربارۀ آیندۀ اسلام در قلب مبارک آن‌حضرت بود 

کرد.« و با فتح حدیبیه، فروکش 
بـــارۀ وعده‏هاى خدا  کـــه پيامبران؟عهم؟ در ر دارد  هم‌چنین ایشـــان باو
راســـخ‌اند، اما چون بشـــرند، نگران‏ىهاىي در دل آنها بود و با تحقق وعدۀ 

گشت و به‌جایش آرامش نشست.  خدا، آن نگرانی‌ها زدوده 
یسد:  رد و می‌نو ایشان برای دلایل خود مثال‌هایی می‌آو

 
ذ�ْ مانند داستان حضرت ابراهيم؟ع؟ كه قرآن كريم می‌فرمايد: >وَ  �إِ

لى ‏وَ لكِ�نْ  الَ �بَ مِ�نْ �ق ؤ�ْ مْ �تُ
َ
 وَ ل

أَ
الَ � ى ‏�ق مَوْ�ت

ْ
حْ�يِ ال  �تُ

�فَ كَ ي��يْ  ِ
رِ�ن

أَ
�  ِ

ّ مُ رَ�ب راهِ�ي ْ �ب الَ �إِ �ق
< ‏1. چنانك‌ـــه م‏ىدانيم، اين پرســـش مخالف يقين  ي� �بِ

ْ
ل
�نَّ �قَ طْمَ�ئِ لِ�يَ

كه پس از ديدن به ‌دست آمد، از آغاز  نيست، بلكه آن اطمينانى 
صْرُ 

وا مَعَهُ مَ�ت ‏ى�نَ مَ�نُ
آ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ �قُ َ  ى�ي

واحَ �تَّ
ُ
ل ِ ز�

ْ
ل نبود. يا مانند: >وَز� ُ

<2. اينكـــه پيامبـــر؟صل؟ در تنگنا و فشـــار  رِ�ي�بٌ
هِ �قَ

َ
صْرَ اللّ

�نَّ �نَ ل� اإِ
أَ
هِ �

َ
اللّ

کِی خواهدآمد«، با ايمان ناســـازگار نيست.  يد »وعدۀ خدا  م‏ىگو
رســـول‌خدا؟صل؟ با يقين بـــه وعده‏های خدا، باز چون بشـــر بود، 
رد و چون  نگرانى داشت. خداوند آن نگرانى را ذنب به‌شمار می‌آو
صلح حديبيه از برداشته‌شـــدن موانع و عمل‌ىشـــدن وعده‏هاى 

1. »و ]یـــاد كن‏[ آنگاه كه ابراهیـــم گفت: پروردگارا، به من نشـــان ده که چگونه مـــردگان را زنده 
مك‏ىنى؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده‏اى؟ گفت: چرا، ولى تا دلم آرامش یابد« )البقرة: 260(. 
2. »و چنان متزلزل و مضطرب شـــدند تا جایى كه پیامبر و كســـانى كه با او ایمان آورده‌بودند 
]در مقام دعا و درخواست یارى‏[ م‏ىگفتند: یارى خدا چه زمانى است؟ ]به آنان گفتیم:[ 
آگاه باشـــید! بی‌گمـــان یارى خدا نزدیک اســـت« )البقرة: 114(؛ )فیض کاشـــانی: تفســـیر 

الصافی، ج1، ص33(.
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خـــدا حكايت مك‌ىرد، م‏ىفرمايد: »ما بـــراى تو فتح مبين را پيش 
يم و ديگـــر نگرانى در قلبت  گنـــاه كهنه و نوِ تـــو را بيامرز رديـــم تا  آو
رْهُ<‏ در سورۀ نصر نيز در همين زمينه است.1 �فِ

غ�ْ نماند.« آيۀ‏ >وَ اسْ�تَ

گناه آدم و حوا و امت پيامبر؟صل؟   ت( »ذنب« به معنای 
دّم< یعنی خداوند  �ق ینـــد: »>ما�ت گروهی از مفســـران در ذيـــل اين آيه می‌گو
گناهـــان گذشـــتۀ پدر و مـــادرت، حضـــرت آدم؟ع؟ و حوا را بـــه بركت تو 
ر< گناهان آيندۀ امتت را نيز به بركت دعوتت بيامرزد.2«  �خّ

أ
� بيامرزد، و >ما�ت

يد: »آنچه از  یســـندۀ تفسير تســـتری در ذيل اين آيه می‌گو هم‌چنين نو
گناه گذشـــتۀ پدرت آدم؟ع؟ كه تو در صلب آن‌حضرت بودی؛ و آنچه از 

گناهان امتت، چون تو راهنمای آنانی.3« 
رده‌اســـت: »مـــراد از  و نیـــز قشـــيری در لطائـــف الاشـــارات چنیـــن آو
گناه آدم؟ع؟ را به حرمت تو می‌آمرزد؛ و  كه خداوند  دّم< اين است  �ق >ما�ت

گناهان امتت را بيامرزد.4«  ر<،  �خّ
أ
� مراد از >ما�ت

رده‌است: »مراد از  یسندۀ تفســـير مواهب عليه به نقل از ابوالليث آو نو
گناه آينده، جرايم امت  گناه گذشته، ذنب آدم؟ع؟ و حواست؛ و مراد از 
گناه  گناه آدم؟ع؟ و حوا را به بركت او، و می‌آمرزد  يد  اســـت؛ يعنی بيامرز

امت او را به شفاعتش.5«

1. قرشی بنایی: احسن الحدیث، ج10، ص222_227.
2. واحدی: المحرر الوجیز فی تفســـیر الكتاب العزیز، ج2، ص1007؛ شاه‌عبدالعظیمی: تفسیر 
اثنی‌عشری، ج12، ص143؛ ثعلبی بن‌محمد: الكشـــف و البیان، ج9، ص43، به نقل از: 

عطاء بن‌أبی‌مسلم الخرسانی.
3. تستری: تفسیر تستری، ج1، ص147. 

4. قشیری: لطائف الاشارات، ج3، ص418.
5. كاشفی سبزواری: مواهب علیه، ج1، ص1148.
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کفار گناه  ث( »ذنب« به معنای 

علم‌الهدی )سيد مرتضی( در تفسير شريف خود چنین بيان کرده‌است:  
نوبُ اليك" )گناهانی كه در 

ّ
ر<، "الذ �خّ

أ
� ك و ما �ت �ب �ن ذ� ن دّم م� �ق »مراد از >ما �ت

يرا "ذنب" مصدر است و افزودن فاعل و  حق تو انجام می‌شود(، باشد؛ ز
مفعول به آن از نظر قواعد درست است.1«

بين‌بـــردن و منســـوخ‌کردن احكام  مغفـــرت در ايـــن آيـــه بـــه معنـــای از
دشـــمنان آن‌حضرت بر ضد ايشان و بدی‌های آنان نسبت به حضرتش 
در بازداشتن او از رفتن به مكه و بستن راه مسجدالحرام روی آن‌حضرت 

خواهدبود. سپس می‌افزاید: 
حًا  �تْ

كَ �فَ
َ
ا ل َ حْ�ن �تَ

ا �فَ
َ �نّ گناهان آن‌حضرت باشد، >�إِ گر مراد، بخشش  و ا

رَ< معنای معقولی 
�خَّ
أَ
� َ كَ وَمَا �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ مَا �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ ا لِ�يَ ً �ن �ي مُ�بِ
نمی‌داشـــت؛ چـــون بخشـــش گناهـــان جـــدای از فتـــح اســـت و 
رَ< می‌توان 

�خَّ
أَ
� َ كَ وَمَا �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ نمی‌تواند مراد باشـــد. در آیۀ >مَا �تَ

بـــارۀ توســـت و پيروانت در  كـــه در كرد  يـــل  كار زشـــتی تأو آن را بـــه 
گذشته و آينده انجام می‌دهند.2 

مَ مِنْ ذَنْبِكَ‏ الذنوب إلیك؛ لأنّ الذنب مصدر و المصدر یجوز إضافته 
َ

1. »المراد بقوله: ما تَقَدّ
إلى الفاعل و المفعول معا« )علم‌الهدی: تفســـیر الشریف المســـمی بنفائس التأویل، ج3، 

ص350(.
2. »و معنـــى المغفـــرة علـــى هذا التأویـــل هی الإزالة و الفســـخ و النســـخ لأحـــكام أعدائه من 
المشركین علیه، و ذنوبهم إلیه فی منعهم إیاه عن مكّة و صدّهم له عن المسجد الحرام. 
مَ مِ�نْ 

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ  * لِ�یَ
ً
ا �ن �ی  مُ�بِ

ً
حا �تْ

كَ �فَ
َ
ا ل حْ�ن �تَ

ا �فَ
َ �نّ فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم یكن لقوله: >�إِ

ق لها بالفتح، و لیست غرضا 
ّ
رَ< معنى معقول؛ لأنّ المغفرة للذنوب لا تعل

�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ�َ

رَ، فلا یمتنع أن یرید به ما تقدّم زمانه من 
َ

خّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأ

َ
فیـــه. و أمّا قوله تعالى: ما تَقَدّ

فعلهم القبیح لك و لقومك و ما تأخّر« )همان(.
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در اطیب ‌البیان، ذیل این آیه چنین می‌خوانیم: 
نظرهاى بدى كه كفار و مشـــركان به شـــما داشتند و نسبت‏هاى 
كذاب، مفترى، مجنون،  كه به ‌شـــما می‌دادند __  مانند  زشتى را 
كه به ‌شـــرف اســـام  ســـاحر و ماننـــد آن‌هـــا__ از یـــاد آنها م‏ىبريم 
مشـــرف شوند و بدانند كه همۀ اين نسبت‏ها ناروا بود و به‌ مقام و 

كنند.1 شئونات شما معرفت پيدا 
گنـــاه در ظاهر به پيامبر؟صل؟ و نســـبت‏‌دادن آمرزش به  اما نســـبت‏دادن 

خدا، از باب مجاز است و مجاز در سخن بسیار است.2

ج( »ذنب« به معنای پیامدهای عمل پیامبر؟صل؟ 
گروهی از مفســـران، مراد از ذنب در این آیه را به معنای لغوی آن »عملی 
یسندۀ تفسیر نمونه، معنای  که پیامدها و تبعات دارد« تعبیر کرده‌اند. نو
ذنب را نشـــانه‌های شـــوم و پیامدهای کاری می‌داند که با ظهور اســـام 
زی‌هاى آینده، سبب  یخت، ولى پيرو در آغاز، زندگی مشرکان را به‌هم ر
شـــد كه آن پیامدها فراموش شود. هم‌چنین ایشـــان می‌افزاید: »مشركان 
مكـــه __ چه پیش از هجرت و چه پس از آن__ ذهنيات نادرســـتى دربارۀ 
زی‌هاى آینـــده، بر همۀ  اســـام و خودِ  پيامبر؟صل؟ داشـــتند، ولـــی پيرو

كشيد.3« آن‌ها خط بطلان 
ر دارد كـــه »ذنـــب« در آيـــۀ شـــريفه، گناه  علامـــه‌ طباطبايـــی نیـــز بـــاو

1. طیب: اطیب البیان، ج12، ص197.
2. »المراد بذنب الرســـول ذنبه فی زعم أعدائه المشركین لا ذنبه فی الواقع، و المراد بالمغفرة 
مغفرتهـــم له هـــذا الذنب المزعـــوم أی توبتهم ممـــا كانوا یظنـــون بنبی الرحمة، أما نســـبة 
الذنب الى الرســـول فی ظاهر الكلام، و نســـبة المغفرة الى اللّه، أما هذه فأمرها ســـهل لأن 

المجاز یتسع لها و لأكثر منها« )مغنیه: تفسیر کاشف، ج8، ص83(.
3. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج22، ص21.
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به معنـــای ســـادۀ واژه، يعنی مخالفـــت تكليف مولوی الهی نيســـت؛ و 
كه همان ترک عذاب  نيز مراد از »مغفرت« به معنای ســـاده‌اش نيســـت 
در برابر مخالفت نامبرده اســـت. ايشـــان واژۀ ذنب را به معنای لغوی آن 
می‌داند كه همان عملی اســـت که پیامدهای بد دارد؛ هرچه می‌خواهد 

باشد. و مغفرت را نیز پرده‌افکندن روی هر چیز می‌داند. 
هم‌چنين ايشان می‌افزاید: 

كه آن‌جناب از  كی اســـت  مـــراد از واژۀ ذنب، تبعات و آثار خطرنا
كفار و مشركان می‌پنداشت. اين نشانه‌ها در لغت، همان  سوی 
ذنب اســـت؛ ذنبی كه در نظر كفار، او را در برابر آن سزاوار عقوبت 
كشتن آن  می‌کرد، هم‌چنانك‌ه حضرت موســـی؟ع؟ در داســـتان 

گناهكار قبطيان خواند.1 جوان قبطی، خود را 
یسندۀ ترجمان فرقان، ذیل این آیه چنین بیان می‌کند:  نو

مَ< همـــۀ پيامدهـــاى بـــدى بـــود كه تا پيـــش از فتح مكه 
َ

دّ �قَ >ما �تَ
كـــه همـــۀ اين‌ها با فتـــح مكه،  بـــراى آن‌حضـــرت پيـــش ‌آمده‌بود 
کانون دعوت  پوشیده‌شـــد؛ يعنى با فتح‌الفتوحش و بازگشت به 
رسالتش، همۀ بلاهای گذشته‏اش فراموش شد. »غَفْر« در اينجا 
یی  »رَفْـــع« اســـت؛ يعنـــى ناديده‌گرفتن همۀ اين آســـیب‌ها كه گو
رَ« هم یعنی پـــس از فتح مكه 

َ
خّ

َ
هرگـــز نبوده‌اســـت. »ما« در »مـــا تَأ

تا زمان درگذشـــتش __ك  ه جزيرةالعرب سراسر تسليم آن‌حضرت 
ى از مشركان نديد، بلكه بیشتر آنان در  شـــده‌بود__ ديگر هيچ آزار
همان فتح مكه مســـلمان شـــدند و اقليت باق‏ىمانده در شـــرک، 
یر سایۀ حكومت  رود به مكه را هم نداشـــتند، بلكه ز ديگر اجازۀ و

1. طباطبایی، ترجمۀ المیزان، ج18، ص382.
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يسته‏اند. اينجا غفر به معناى دفع، يعنى جلوگيرى  اسلامى م‏ىز
از پيامدهاى آسیب‌زای رسالت است.1

آیـــت‌الله جوادی آملی نیز در ذیل این آیه، مـــراد از ذنب را پیامدهای بد و 
کفار  که با فراخوان پیامبر؟صل؟ از ســـوی  کی می‌داند  نشـــانه‌های خطرنا
و مشـــرکان پدیـــد آمده‌بود؛ ذنبی کـــه در نظر کفار، او را در برابر آن، ســـزاوار 

عقوبت می‌کرد.2

ى باطل در اندیشۀ مردم چ( »ذنب« به معنای پندار
يخى به اين نتيجه  يدادهاى تار ر دارد که با دقت در رو آيت الله مکارم باو
م‏ىرســـيم: آنـــگاه كه مكتبى راســـتين م‏ىبندند، شـــايعه‏ها م‏ىســـازند و 
گون براى او برم‏ىشـــمرند و در انتظارند  دروغ‌هـــا م‏ىپردازند، گناهان گونا
گر ايـــن مكتب در راه  تـــا ببيننـــد که ســـرانجام كارش به كجا م‏ىرســـد. ا
يزى محكم براى اثبات نسبت‌هاى  پيشـــرفت شكست بخورد، دســـتاو
ز شـــود، همۀ  كـــه پيرو نـــاروا به‌دســـت مخالفـــان م‏ىافتـــد؛ امـــا هنگامى 
یژه دربارۀ پيامبر اسلام؟صل؟  نســـبت‌هاى ناروا نقش‌برآب م‏ىشـــود؛ به‌و
ى، بســـيار بود و او را جنگ‌طلب،  اين نســـبت‌هاى ناروا و گناهان پندار
ز، ب‌ىاعتنـــا به ســـنت‌هاى راســـتين، تفاهم‌ناپذیـــر، و مانند آن  آتش‏افـــرو
م‏ىشـــمردند. صلح حديبيه به‌خوبى نشان داد كه آیين او __  نه همچون 
پندار دشـــمنان__ يک آیين پيشـــرو و الهى اســـت، و آيات قرآن، ضامن 

تربيت نفوس انسان‌ها و پايان‌دهندۀ ستم، جنگ و خونريزى است.
او بـــه خانـــۀ خدا احتـــرام م‏ىگذارد، هرگـــز ب‌ىدليل به قـــوم و انجمنی 

1، صادقی تهرانی: ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن، ج5، ص106.
2، جوادی آملی: تفسیر سوره فتح، نشست دوم، 1395.
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حملـــه نمك‏ىند، او اهل منطق و حســـاب اســـت، پيروانش به او عشـــق 
رزنـــد، او به‌راســـتى همۀ انســـان‌ها را به ســـوى محبوب‌شـــان، اللَّه،  م‏ىو
گر دشـــمنانش جنگ را بر او تحميـــل نكنند، او طالب  فرامی‌خوانـــد، و ا
صلح و آرامش اســـت. نتيجه اينكه اين گناهان، گناهان راستین نبود، 
 َّ ي�

َ
هُمْ عَل

َ
ر مردم، مانند آیۀ >وَ ل ى و در اندیشه و باو گناهانى بود پندار بلكه 

‏< 1؛ فرعونیان بر من گناهی دارند كه م‏ىترسم به  ِ و�ن
ُ
ل �تُ �قْ َ �نْ �ي

أَ
� 

ا�فُ �خ
أَ
�
َ �بٌ �ف

�نْ
ذ�َ

ى ستمدیده‌ای از  گناه او، چيزى جز يار گناه من را بكشند. ولی  جرم آن 
كوبيدن ستمگرى از فرعونيان نبود.2 بن‌ىاسرائيل، و 

روايات تفسيری شيعه و اهل‌سنت ذيل آيه 
یـــه، در عيـــون أخبار الرضـــا؟ع؟ از علـــی بن‌محمد بن‌جهم  الـــف( ابن‌باو

يد:  که ايشان می‌گو کرده‌است  روایت 
در پیشـــگاه مأمون بودم و على بن‌موســـ‌ىالرضا؟ع؟ هم تشـــريف 
گفت: »آيا شـــما نظرتان اين نيست  داشـــتند. مأمون به حضرت 
گنـــاه معصوم‌اند؟« حضـــرت فرمود:  كـــه انبيا و پيامبـــران؟عهم؟ از 
هُ 

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ »چرا، چنین است.« مأمون گفت: »پس آيۀ شريفۀ >لِ�يَ
رَ< چه معنایى دارد؟«

�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ ما �تَ

حضرت فرمود: »از نظر مشـــركان، هیچ‌کـــس گناهكارتر و مجرم‏تر 
از رسول‌خدا؟صل؟ نبود، چون آنان سيصد‌و‌شصت بت و معبود 
كـــه آن‌هـــا را می‌پرســـتیدند و چون حضرت به رســـالت  داشـــتند 
مبعوث شـــد و آنان را به توحيد فراخواند، اين عمل شگفت‏انگيز 
در نظر آنان بس بزرگ و تحمل‌ناپذیر بود. آنان با شگفتی می‌گفتند: 

1. الشعراء: 14.
2. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج22، ص21.
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 ِ �ن
أَ
هُمْ �  مِ�نْ

�أُ
َ
مَل

ْ
�قَ ال

َ
طَل

 وَا�نْ ا�بٌ ءٌ عُج�َ ْ ي�
َ �ش

َ
ا ل

 هَذ�َ
�نَّ هًا وَاحِدًا �إِ

َ
ل  �إِ

لِهَة�َ
آ
�
ْ
عَلَ ال َ �ج

أَ
�<

�ةِ 
َّ
مِل

ْ
 ي�ال  ِ

ا �ف
هَذ�َ ا �بِ

َ رَادُ مَا سَمِعْ�ن ُ ءٌ �ي ْ ي�
َ �ش

َ
ا ل

�نَّ هَذ�َ كُمْ �إِ لِهَ�تِ
آ
ى �

َ
رُوا عَل وا وَاصْ�بِ

ُ امْ�ش
<1؛ آيا اين شـــخص آمده و می‌خواهد که  ا�ق

َ
ل �تِ

 اا�خْ
َّ ل ا �إِ

�نْ هَذ�َ  �إِ ِ
رَ�ة �خِ

آ
�
ْ
ال

به‌جـــاى اين‌همـــه خدايان، يـــک خدا را بـــه ما بقبولاند؟ راســـتى 
کـــه عجيب اســـت! تا آنجا كه گفتند: اين عمـــل جز جعل و افترا 

چيزى بيش نيست. 
ى و نصرت خداونـــد، مكه را فتح  و هنگامـــى كه حضرت بـــا يار
 
ً
ا �ن �ي  مُ�بِ

ً
حا �تْ

كَ �فَ
َ
ا ل حْ�ن �تَ

ا �فَ
َ �نّ کـــرد، خداوند به حضرت؟صل؟ گفت: >�إِ

ر< ؛ اى پيامبـــر، تو كه به 
�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ لِ�يَ
جرم دعوت به توحيد در نظر مشـــركان مكه مقصر و تحت‌تعقيب 
كنـــون كه مكـــه فتح شده‌اســـت، آنـــان ديگر تـــو را مجرم  بـــودى، ا
گر  نم‏ىداننـــد؛ چون گروهى مســـلمان شـــده و گروهى گریـــزان، و ا
معـــدودى هم باقى مانده‏اند، قـــدرت انكار توحيـــد و دعوت تو را 
ى، گناهان حضرت و مجرم‌بودنش  برای اين پيروز ندارند. پس، از

زدوده شده‌است. 
گفت: »أحسنت یا ابوالحسن.«2 مأمون 

1. ص: 5_7.
مُونِ فِـــی عِصْمَةِ 

ْ
مَأ

ْ
ضَـــا؟ع؟ عِنْـــدَ ال خْبَـــارِ فِی بَـــابِ ذِكْـــرِ مَجْلِسٍ آخَـــرَ لِلرِّ

َ ْ
2. »فِـــی عُیُـــونِ ال

مُونِ وَ 
ْ
مَأ

ْ
: حَضَرْتُ مَجْلِـــسَ ال

َ
جَهْـــمِ قَال

ْ
دِ بْنِ ال ى عَلِیِّ بْـــنِ مُحَمَّ

َ
نْبِیَـــاءِ؟عهم؟ بِإِسْـــنَادِهِ إِل

َ ْ
ال

نْبِیَاءَ مَعْصُومُونَ؟ 
َ ْ
یْسَ مِنْ قَوْلِكَ إِنَّ ال

َ
 ل

َ
مُونُ: یَا ابْنَ رَسُـــولِ الِلَّه أ

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
عِنْدَهُ الرِّضَا؟ع؟ فَقَال

كَ 
َ
رَ ل �فِ

غ�ْ ى >لِ�یَ
َ
خْبِرْنِى عَنْ قَوْلِ الِلَّه تَعَال

َ
:فَأ

َ
نْ قَال

َ
ى أ

َ
: فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الِلَّه؟عز؟ إِل

َ
ى، قَال

َ
: بَل

َ
قَال

عْظَمَ 
َ
ةَ أ

َ
حَدٌ عِنْدَ مُشْرِكِی مَكّ

َ
مْ یَكُنْ أ

َ
 الرِّضَا؟ع؟: ل

َ
رَ< قَال

�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
اللّ

ا  مَّ
َ
ینَ صَنَمـــاً فَل ةٍ وَ سِـــتِّ

َ
هُمْ كَانُـــوا یَعْبُدُونَ مِـــنْ دُونِ الِلَّه ثَلَثَمِأ نَّ

َ
ذَنْبـــاً مِنْ رَسُـــولِ‌الِلَّه؟صل؟ لِ

 
ً
لها  �إِ

لِهَة�َ
آ
�
ْ
عَلَ ال َ  �ج

أَ
وا �

ُ
ال

َ یْهِمْ وَ عَظُـــمَ »وَ �ق
َ
خْلَصِ كَبُرَ ذَلِـــكَ عَل ِ

ْ
ى كَلِمَةِ ال

َ
عْـــوَةِ إِل

َ
جَاءَهُمْ بِالدّ
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ب( طبرســـی در مجمـــع البیـــان، این روايـــت را از مفضل بن‌عمـــر از امام 
رد: »بـــه خدا، پيامبـــر؟صل؟ هيچ گناهی  صـــادق؟ع؟ ذيل ايـــن آيه می‌آو
نداشـــت، ولی خداوند ســـبحان به پيامبر؟صل؟ گواهـــی داد که گناهان 

گذشته و آيندۀ شيعيان علی؟ع؟ را بيامرزد.1«
كر از عايشه چنین نقل میك‌ند: »پيامبر؟صل؟ نماز خواندند  پ( ابن‌عسا
رم کرد. گفتم که ای رســـول‌خدا؟صل؟، چرا اين‌قدر  تا اينكه پاهايشـــان و
خود را به زحمت می‌افكنيد؟ حال آنكه خداوند گناهان گذشته و آيندۀ 

شما را بخشوده‌است. حضرت فرمودند: آيا بندۀ شكرگزار نباشم؟«2

رُوا  وا وَ اصْ�بِ
ُ ِ امْ�ش �ن

أَ
هُمْ �  مِ�نْ

�أُ
َ
مَل

ْ
�قَ ال

َ
طَل

* وَ ا�نْ ا�بٌ یْ‏ءٌ عُج�
َ �ش

َ
ا ل  هذ�

�نَّ *�إِ
ا�بٌ یْ‏ءٌ عُج�

َ �ش
َ
ا ل  هذ�

�نَّ  �إِ
ً
واحِدا

ا  مَّ
َ
< فَل لا�قٌ �تِ

 اا�خْ
َّ ل ا �إِ

�نْ هذ�  �إِ ِ
رَ�ة �خِ

آ
�
ْ
�ةِ ال

َّ
مِل

ْ
 یال ِ

ا �ف هذ� ا �بِ رادُ* ما سَمِعْ�ن ُ یْ‏ءٌ �ی
َ �ش

َ
ا ل �نَّ هذ� مْ �إِ

ُ
ك لِهَ�تِ

آ
عَلى� ‏

رَ  �فِ
غ�ْ  لِ�یَ

ً
ا �ن �ی  مُ�بِ

ً
حا �تْ

كَ �فَ
َ
ا ل حْ�ن �تَ

ا �فَ
َ �نّ دُ >�إِ هُ: یَا مُحَمَّ

َ
 ل

َ
ةَ، قَال

َ
هِ؟صل؟ مَكّ ى نَبِیِّ

َ
ى عَل

َ
فَتَحَ الُلَّه تَعَال

ةَ بِدُعَائِكَ تَوْحِیدَ الِلَّه فِیمَا 
َ

هْلِ مَكّ
َ
رَ< عِنْدَ مُشْرِكِی أ

�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
ل

ةَ، وَ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ 
َ

مَ بَعْضُهُمْ وَ خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَكّ
َ
سْل

َ
ةَ أ

َ
نَّ مُشْـــرِكِی مَكّ

َ
رَ، لِ

َ
خّ

َ
مَ وَ مَا تَأ

َ
تَقَدّ

یْهِ، فَصَارَ ذَنْبُـــهُ عِنْدَهُمْ فِی ذَلِـــكَ مَغْفُوراً 
َ
ـــاسَ إِل وْحِیـــدِ إِذَا دَعَا النَّ ـــى إِنْكَارِ التَّ

َ
ـــمْ یَقْدِرْ عَل

َ
ل

حَسَـــنِ« )ابن‌باویـــه: عیون أخبار الرضا، ج1، 
ْ
بَا ال

َ
كَ یَا أ مُونُ: لَِِّ دَرُّ

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
یْهِمْ، فَقَال

َ
بِظُهُـــورِهِ عَل

ص202؛ عروســـی حویزی: نور الثقلین، ج5، ص57؛ بحرانی: البرهان، ج‏5 ص 83؛ قمی 
مشـــهدی: كنـــز الدقائـــق و بحرالرغائـــب، ج12، ص268؛ ســـیوطی: الدّرالمنثـــور فی تفســـیر 
المأثور، ج5، ص56؛ طبرانی: التفسیر الكبیر: القرآن العظیم، ج6، ص49؛ شریف لاهیجی: 

تفسیر شریف لاهیجی، ج4، ص186(.
1. »مفضّـــل بن عمر عن الصّادق؟ع؟ انّه ســـئل عن هذه الآیة، فقـــال: و اللَّه ما كان له ذنب و 
لكـــن اللَّه ســـبحانه ضمن لـــه ان یغفر ذنوب شـــیعة علـــىّ ما تقدّم مِـــن ذنبهم و مَـــا تأخّر« 
حویـــزی:  ص86؛  ج5،  البرهـــان،  بحرانـــی:  ص168؛  ج9،  البیـــان،  مجمـــع  )طبرســـی: 

نور الثقلین، ج5، ص55؛ بروجردی: تفسیر جامع، ج6، ص366(.
2. »و أخرج الحسن بن سفیان و ابن‌عساكر عن عائشة قالت‏ كان النبی؟صل؟ یصلى حتى ترم 
رَ قال أفلا 

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِـــكَ وَ ما تَأ

َ
قدماه قلت یا رســـول الله أتفعل هذا و قـــد غفر الله لك‏ ما تَقَدّ

أكون عبدا شـــكورا« )ســـیوطی: الدر المنثور فی تفســـیر المأثور، ج6، ص70؛ طوسی: الأمالی، 
ص437؛ ســـیدقطب: فی ظلال القرآن، ج6، ص3317؛ كاشانی: منهج الصادقین فی إلزام 
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ت( در روايتـــی از اميرالمؤمنيـــن؟ع؟ چنین نقل شده‌اســـت: »هنگامی‌ 
كـــه اين آيه بـــر پيامبر؟صل؟ نازل شـــد، آن‌حضرت از جبرئيل پرســـیدند: 
ای جبرئيل، گناه گذشـــته و باقی چيســـت؟ جبرئيل پاسخ دادند: هيچ 

یده شود.1« گناه برای تو آمرز گناهی بر تو نیست تا آن 
كرده‌اســـت: »از حضـــرت صادق؟ع؟  يـــد چنیـــن روايت  ث( عمـــر بني‌ز
رَ< پرسیدم. حضرت 

�خَّ
أَ
�
َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ

هُ ما �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ دربارۀ آيۀ >لِ�يَ
فرمودند: حضرت محمد؟صل؟ گناهی نداشـــت و بر انجام‌دادن گناهی 
هـــم اراده نفرمـــود؛ ولـــی خداوند گناهان شـــيعيانش را بـــر او حمل كرده، 

آنگاه آن‌ها را برایش بخشوده‌است.2«
بـــان اهل‌بیـــت پیامبر؟عهم؟  کتـــاب ســـعد ‌الســـعود از ز ج( ابن‌طـــاوس در 

المخالفیـــن، ج8، ص361؛ قمـــی مشـــهدی: كنـــز الدقائـــق و بحرالرغائـــب، ج12، ص271؛ 
ابنك‌ثیر: تفسیر القرآن العظیم، ج7، ص303؛ مراغی: تفسیر مراغی، ج26، ص83(.

دُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ  ثَنَا ]ثنـــی‏[ مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

انُ قَال قَطَّ
ْ
دِ بْنِ بِشْـــرَوَیْهِ ال ثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
1. »قَـــال

بِیهِ عَنْ 
َ
بِی عَبْـــدِ الِلَّه عَنْ أ

َ
ازِیُّ عَنِ الأركان ]بْنِ مُسْـــكَانَ‏[ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ سِـــنَانٍ عَنْ أ الـــرَّ

ى رَسُـــولِ‌الِلَّه؟صل؟ 
َ
تْ عَل

َ
ا نَزَل مَّ

َ
: ل

َ
بِی‌طَالِبٍ؟ع؟ قَـــال

َ
مُؤْمِنِینَ عَلِـــیِّ بْنِ‌أ

ْ
مِیـــرِ ال

َ
آبَائِـــهِ عَنْ أ

نْبُ 
َّ

مَاضِی وَ الذ
ْ
نْـــبُ ال

َّ
 یَا جَبْرَئِیلُ مَا الذ

َ
رَ قَال

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مـــا تَأ

َ
كَ الُلَّه ما تَقَدّ

َ
لِیَغْفِـــرَ ل

ـــكَ« )فرات كوفی: تفســـیر فرات 
َ
نْ یَغْفِرَهَا ل

َ
ـــكَ ذَنْـــبٌ أ

َ
یْسَ ل

َ
 جَبْرَئِیـــلُ؟ع؟ ل

َ
بَاقِـــی قَال

ْ
ال

الكوفی، ج1، ص419(. 

دِ  حْمَدَ عَـــنْ مُحَمَّ
َ
ـــدُ بْنُ‌أ ثَنَـــا مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
ـــدُ بْنُ‌جَعْفَـــرٍ قَال ثَنَا مُحَمَّ

َ
2. »علیُّ بـــن إبراهیـــمَ: حَدّ

 :
َ

، قَال ابِرِیِّ اعِ السَّ وبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ‌یَزِیدَ بَیَّ یُّ
َ
عْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌أ حُسَـــیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ‌النُّ

ْ
بْنِ‌ال

رَ< 
�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ  الِلَّه فِی كِتَابِهِ‏ >لِ�یَ
ُ

بِی‌عَبْدِالِلَّه؟ع؟ قَـــوْل
َ
تُ لِ

ْ
قُل

هُ« 
َ
هُ ذُنُوبَ شِـــیعَتِهِ ثُـــمَّ غَفَرَهَا ل

َ
ل كِـــنَّ الَلَّه حَمَّ

َ
نْبٍ وَ ل

َ
 هَـــمٍّ بِذ

َ
هُ مِـــنْ ذَنْبٍ وَ ل

َ
: مَا كَانَ ل

َ
قَـــال

)بحرانی: البرهان، ج5، ص85؛ ســـبزواری نجفی: الجدید فی تفســـیر القرآن المجید، ج6، 
ص474؛ حائری تهرانی: مقتنیـــات الدر و ملتقطات الثمر، ج‌10، ص‌163؛ كاشـــانی: منهج 

الصادقین فی إلزام المخالفین، ج8، ص362(.
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حدیثـــی را نقـــل می‌کند که مـــراد از آمـــرزش گناهان پيامبـــر؟صل؟ در آيۀ 
رَ< در نظر اهل مکه و قریش‌اند.1

�خَّ
أَ
�
َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ

هُ ما �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ >لِ�يَ

نقد و بررسی
رَ< هيچ تناســـبی میان 

�خَّ
أَ
�
َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ

هُ ما �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ در آيۀ >لِ�يَ
ســـبب و مســـبب و نیز علت و معلول نیست كه با »لام« ذكر شده‌است؛ 
يـــان صلح حديبيه اســـت و زمينه‌ســـاز فتح  يـــرا فتـــح مبين كـــه در جر ز
گناه نمی‌شـــود. آنچه  مكـــه، يک نعمت اســـت. نعمت مایۀ بخشـــودن 
بخشـــودن گنـــاه را به‌همراه دارد، توبه، انابه و اســـتغفار اســـت. درنتیجه 
رده‌اند  گروهی از مفســـران، وجوهی را برای ارتباط بين سبب و مسبب آو
يرا هيچ پيوندی میان سبب و مسبب نيست. ما  كه نادرســـت اســـت؛ ز
گناهان پیش از  گناهان سابق و لاحق تو را ببخشيم؛  كرديم تا  فتح مبين 
نبـــوت، و پـــس از نبوت؛ پیش از فتح و پس از فتح؛ »گناهان ابیک آدم و 
من دونه« و… وقتی گناهی نبوده چه‌طور ذات اقدس الهی این گناهان را 

ببخشاید؟! اصلًا سالبه به موضوع است!2 
يرا انبيای الهی معصوم  علامه می‌فرماید: »اين‌ها همه باطل است؛ ز
بودند و گناهی نداشـــتند. وقتی گناه نباشد، چگونه خدا اين گناهان را 

گناهان جدای از فتح مبين است.«  ببخشاید؟ هم‌چنين آمرزش 

كَ  �بِ
�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ 1. »فی كتاب سعد السعود لابن‌طاوس؟رح؟ أقول: و أمّا لفظ  >لِ�یَ
هُ ما 

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ رَ< فالذی نقلناه مـــن طریق أهل‌بیت النبوّة؟عهم؟ ان المراد منه‏  >لِ�یَ
�خَّ
أَ
� َ وَ ما �ت

رَ< عند أهل مكّة و قریش« )فیض کاشـــانی: تفسیر الصافی، ج5، 
�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ� َ مَ مِ�نْ

َ
دّ �قَ �تَ

ص37؛ شریف لاهیجی: تفسیر شریف لاهیجی، ج4، ص185(.
2، جوادی آملی: تفسیر سوره فتح، نشست 1، 1395.
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گناهان آينده نيز می‌فرماید: »گناهِ انجام‌نشده  ايشـــان دربارۀ مغفرت 
گروهی از مفســـران "لام" در جملـــۀ "ليغفر" را "لام"  مغفرت‌بردار نيســـت. 
يرا در ميان عرب چنين  قســـم يا لام غايت گرفته‌اند كه درست نیست؛ ز

بردی سابقه ندارد. "لام" در اين آيه، لام تعليل است.1« کار
گانه‌ای از فتح،  اینکـــه مراد از ذنب ترک‌اولیٰ باشـــد نیز به دلیـــل جدا
یسد:  مردود است.2 علم‌الهدی در تنزیه الانبیاء؟ع؟ دربارۀ ترک‌اولیٰ می‌نو
ترک‌اولـــیٰ از آن‌رو کـــه حضـــرت بـــا هیچ‌یک از دســـتورهای الهی 
یـــده اســـت، پســـندیده و نیکو به نظر می‌رســـد. از  مخالفـــت نورز
برای جایگاه رفیع و شخصیت والای ایشان جایز است  یی، از سو
کـــه ترک‌اولای حضرت گناه نامیده شـــود؛ ولی انجام همان کار از 
غیر ایشـــان، با این نام خوانده نمی‏‌‏شـــود. اما یـــک دلیل ضعیف 
یگردانی و انجام‌ندادن  یل آن است که واژۀ غفران بر رو برای این تأو

کار نمی‌رود.3  کار مستحبی به 
یا بهترين ســـخن، دیدگاه علامه باشـــد كه ذنب را به معنای لغوی آن  گو
ر دارد كه »ذنـــب در اين آيه بـــه معنای لغوی آن  گرفته‌اســـت. علامـــه باو
)هر عملی كه آثار شـــوم داشته‌باشد( به ك‌ار رفته‌است؛ و نیز مغفرت هم 
ييم  كار رفته‌اســـت. پس، می‌گو به معنای لغوی )پوشـــاندن هر چيز( به 
کـــه قيـــام رســـول‌خدا؟صل؟ بـــه دعـــوت مـــردم، و نهضتش برضـــد كفر و 
وثنيـــت، از پیـــش از هجرت و دنباله‌اش تا پـــس از آن، و جنگ‌هایی كه 
كه آثار شـــوم داشـــت و  كفار به راه انداخت، عملی بود  پس از هجرت با 

1. طباطبایی: المیزان، ج18، ص253.
2. همان، ص256.

3. موسوی )سید مرتضی(: تنزیه الأنبیاء، ص193.
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مصداقـــی برای واژۀ "ذنب" بود. درنتيجه مـــراد از ذنب، پیامدهای بد، و 
كفار و مشـــركان به‌بار  یانباری اســـت كه دعوت آن‌جناب از ســـوی  آثار ز
رد؛ ذنبی كه در نظر كفار، او را در برابر آن، مستحق عقوبت می‌کرد،  می‌آو
هم‌چنانك‌ه موســـی در پیشـــامد كشـــتن آن جوان قبطی خود را گناهكار 
قبطيـــان معرفـــی کرد. ايـــن معنای گناهان گذشـــته )پیـــش از هجرت( 
كه پس از هجرت  گناهان آيندۀ او، همان خون‌هایی است  اســـت. ولی 
يخـــت. مغفرت خدا بـــر گناهان آن‌حضـــرت، همان  يـــش ر از بـــزرگان قر
پوشـــاندن آن‌ها، و ابطال عقوبت‌هایی اســـت كه به‌دنبـــال دارد، و آن به 

گرفت. كه شوكت و بنيۀ قريش را از آنان  اين بود 
کـــه فرمود:  گواهی می‌شـــود  ایـــن دیـــدگاه بـــا روایـــت امـــام رضـــا؟ع؟ 
یرا با دین  »هیچ‌کس نزد مشـــرکان مکه، گناهکارتر از پیامبر؟صل؟ نبود؛ ز

کرد.«1 تازۀ خود، پرستش سیصدوشصت بت را فروگذار 
مَ مِ�نْ 

َ
دّ �قَ هُ ما �تَ

َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ با بررســـی آرای تفسیری بیان‌شده ذیل آیۀ >لِ�يَ
رَ< و ســـنجش این آرا با روایات و ســـیاق و شأن نزول آن، 

�خَّ
أَ
� َ كَ وَ ما �ت �بِ

�نْ
ذ�َ

روشـــن شـــد که تفاسیر اهل‌ســـنت که ذنب و مغفرت در آیه را به معنای 
عرفی آن دانســـته‌اند، بیشـــترین ناهمخوانی را با تفســـیر آیه دارد. دیدگاه 
گروهـــی از مفســـران شـــيعه __  ماننـــد علامه و آيـــت‌اللّه مـــكارم و آيت‌اللّه 
جـــوادی آملـــی__ که مـــراد از ذنـــب و مغفـــرت در آیه را معنـــای لغوی آن 

گرفته‌اند، با تفسیر آیه همخوانی دارد.
علامـــه طباطبايـــی معنـــای لغـــوی را با بهره‌گیری از ســـياق و شـــأن 
كرده‌اســـت. ايشـــان در تفســـير آيه بـــه رواياتِ با ايـــن درونمایه  نزول بیان 

نگریسته‌است؛ مانند روايت منقول از امام رضا؟ع؟.

1. طباطبایی: المیزان، ج18، ص254؛ جوادی آملی: تفسیر سوره فتح، نشست 1، 1395.
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یا بهترين تفســـير برای اين آيه، تفســـير علامه طباطبايی  گو بنابراین، 
است.

عفو و عتاب پيامبر؟صل؟ 
در روند جنگ تبوک، گروهی پیش پيامبر؟صل؟ آمدند و با بیان عذرهای 
گون، اجازه خواستند تا آنها را از شركت در ميدان جنگ تبوک برکنار  گونا

دارد. آن‌حضرت هم به آنان اجازه داد. خداوند در اين آيه می‌فرمايد: 

مَ 
َ
عْل

�تَ وَ  وا 
صَدَ�قُ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال كَ 

َ
ل �نَ  َّ �ي �بَ

�تَ َ �ي  ى
هُمْحَ �تَّ

َ
ل �تَ 

�نْ ذ�ِ
أَ
لِمَ � كَ  عَ�نْ هُ 

َ
اللّ ا 

َ >عَ�ف
1> �نَ �ي �بِ كاذ�ِ

ْ
ال

تقریر شبهه
كه  ك< نشـــان می‌دهد  ی الله ع�ن شـــبهه‌ای در این آیه است: جملۀ >ع�ف
خداوند آشـــكارا بـــه پيامبر؟صل؟ وعدۀ عفو داده‌اســـت. عفـــو و مغفرت 
خداونـــد در برابـــر معصيت اســـت؛ پـــس پيامبر؟صل؟ خطا کرده‌اســـت. 
كـــه  هُمْ< بـــرای توبيـــخ آن‌حضـــرت اســـت 

َ
�تَ ل

�نْ ذ�ِ
أَ
هم‌چنيـــن جملـــۀ >لِمَ �

خودش سرچشمۀ پندار عدم عصمت می‌شود.

بررسی مفهوم واژه »عفو« در لغت و اصطلاح
برای زدودن تشـــابه آيه، شایسته اســـت که در آغاز، واژه‌شناسی دقيق آيه 
انجام شود تا بدانيم كه واژۀ بهك‌اررفته در آيه كه سبب تشابه شده‌است، 

آيا همان معنای اصطلاحی واژه است يا نه. 

1. »خـــدا تو را بخشـــود. چرا بـــه آن )منافق( آن رخصت را دادی، تا آنكه كســـانی كه راســـت 
می‌گویند برایت آشكار شوند و دروغگویان را بشناسی؟!« )الفتح: 2(.



65 رۀتگس رابه دشتم تیاآ ؟داخول‌س رتعصم 

معنای لغوی و اصطلاحی »عفو« 

يد: »عفو  گناه است.1 راغب می‌گو گذشت و بخشودن  »عفو« به معنای 
يند: "عفاه و اعتفاه"؛  به معنای قصد گرفتن چيزی است؛ بنابراین می‌گو

كه پیش اوست.« کرد  گرفتن هرچه را  قصد 
هم‌چنيـــن ايشـــان عفـــو از ذنـــب را قصد ازالـــۀ گناه دانسته‌اســـت. از 
نب عنك« است.2 

ّ
ك<، »قصد الله إزالة الذ ی الله ع�ن دیدگاه او، تقرير >ع�ف

گذشـــت و بخشـــودن  يـــد: »معنای ســـادۀ عفو، همان  قرشـــی می‌گو
اسِ<3   نال�ن �نَ ع� �ي  و العا�ف

�ظَ �ي  نالغ� � م�ي و ناديده‌گرفتن است؛ مانند >والكا�ظ
و چـــون پيوســـته در قرآن با عن متعدّی شده‌اســـت، بی‌گمـــان بايد آن را 

كرد.4«  گذشت و چشم‌پوشی معنا 
فراهيدی نیز معنای عفو را واگذاردن انســـانی می‌داند كه مســـتوجب 

عقوبت است.5
عفـــو در اصطلاح به معنـــای خود‌داری از مؤاخـــذه و مجازات مجرم 

است. امام صادق؟ع؟ دربارۀ عفو می‌فرمايد:
عفوکردن و از تقصیر گذشـــتن با وجود قدرت و انتقام، راه و رسم 
پیامبران و متقیان است. معنای عفو آن است كه هرگاه از كسی 
یی  جرمی و تقصيری در حق تو رخ داد، در پی آن نروی و به او نگو

كنی.6  ک از یاد ببری و نیکی را به او بیش از پيش  و پا

1. قرشی: قاموس قرآن، ج5، ص19.
2. راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن، ج1، ص574.

3. آل‌عمران: 134.
4. قرشی: قاموس قرآن، ج5، ص19.
5. فراهیدی: العین، ج2، ص258.

6. گیلانی: ترجمۀ مصباح الشریعة، ج1، ص۳۷۴.   



کریم66 عصمت پیامبر؟صل؟ در قرآن 

گروهی از مفسران شيعه و اهل‌سنت  ديدگاه 

ك< خطا و تخلف ی الله ع�ن مراد از >ع�ف

يرا معتقدند  كرده‌اند؛ ز گروهی از مفســـران، از پيامبر؟صل؟ تعبير نابه‌جـــا 
یسندۀ تفسير كشّاف  كه عفو، جز پس از گناه بی‌معناســـت. زمخشری نو
بـــا پذيرش خطـــای پيامبر؟صل؟ در اذن‌دادن به منافقان، در تفســـير خود 

کرده‌است:  چنين بيان 
يرا عفو برای آن می‌آيد.  كنايه از جنايت است؛ ز ك<  ی الله ع�ن >ع�ف
كار درســـتی انجام  كـــردی و  معنـــای عبـــارت اين اســـت: خطـــا 
هُمْ‏< شـــرح رخـــدادی اســـت كه بخشـــایش 

َ
�تَ ل

�نْ ذ�ِ
أَ
نـــدادی. و >لِمَ �

كه وقتی  به دليل آن انجام شده‌اســـت؛ يعنی تو را چه شده‌است 
كه به  از تو اجازه خواســـتند و بهانه جســـتند، به آنان اجازه دادی 
كَ< 

َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

�تَ َ  ى�ي
كار درنگ نكردی؟ >حَ�تَّ جهاد نروند و چرا در اين 

رد راست  يعنی تا بر تو معلوم شود كه چهك‌سی در عذری كه می‌آو
يد‍!  يد، و چهك‌سی دروغ می‌گو می‌گو

رده  هم‌چنيـــن روايتی از قتاده و عمـــرو بن‌ميمون در ذيل اين آيه آو
كه به آن  كار را انجـــام داد  کـــه »رســـول‌خدا؟صل؟ دو  شده‌اســـت 
فرمـــان نيافته‌بـــود: كيی آنكـــه به منافقـــان اجازه داد تـــا به جنگ 
گرفت. خدای متعال در هر دو این‌ها،  نروند؛ و ديگری آنكه اسير 

کرد«.1 به آن بزرگوار عتاب 

1. زمخشری: الكشّاف، ج2، ص274.
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يد: »گناهی صغيره  جبائی، اذن پيامبر به منافقان را قبيح دانســـته می‌گو
كار را انجام دادی؟1« كار مباح گفته نمی‌شود که چرا اين  يرا در  است؛ ز

ك<، ترک‌اولیٰ  ی الله ع�ن مراد از >ع�ف
ك< در ایـــن آیـــه را ترک‌اولـــیٰ  ی الله ع�ن گروهـــی از مفســـران، مـــراد از >ع�ف
ر دارند که عفو، هم دربارۀ گذشـــت از گناه، و هم دربارۀ  دانســـته‌اند و باو
ترک‌اولـــیٰ به کار می‌رود و در این آیه مراد از عفو، عفو از ترک‌اولیٰ اســـت.2 
ید: »اين  یســـندۀ المنار، ترک‌اولـــیٰ را از آن‌حضـــرت می‌دانـــد. او می‌گو نو
عتاب لطيفی اســـت از سوی خداوند سبحان به حبيبش محمد؟صل؟ 
كه تا زمان روشن‌شدن  كه انجام داده‌اســـت و بهتر بود  برای ترک‌اولايی  از

حال منافقان در اجازه‌دادن شتاب نمی‌کرد.«
هم‌چنين ایشـــان دربارۀ این آیه چنین گفته‌است: »اذن پیامبر؟صل؟ 
یرا پیش از آن از ســـوی خداوند به او وحی  از روی اجتهـــاد خودش بود؛ ز

نشده‌بود. بنابراین، سرزدن خطا از ايشان جایز است.3«
که  ر دارد  فخـــر رازی نیز ایـــن عمل را ترک‌اولـــیٰ و اکمل می‌داند و بـــاو
گر گفته شود  پیامبر؟صل؟ در اذن با منافقان اجتهاد انجام داده‌اســـت و ا
< به اجتهاد حکم اولیه انجام نداده‌است،  �ن�ت ذ�

أ
که خداوند به دلیل >لم �

1. زمخشـــری: الكشّـــاف، ج2، ص274؛ طبـــری: جامع البیان، ج10، ص100؛ ســـیوطی: الدر 
المنثـــور فی تفســـیر المأثـــور، ج3، ص247؛ ابن‌جـــوزی: زاد المســـیر فی علم التفســـیر، ج2، 
ص247؛ ثعلبی: الكشـــف البیان المعروف تفســـیر الثعلبی، ج5، ص50؛ طبرسی: مجمع 
البیان، ج11، ص103؛ خازن: تفســـیر الخازن المســـمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج2، 
ص367 ؛ قرطبی: الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص154؛ نســـفی: تفســـیر النفســـی، مدارك 
التنزیل و حقایق التأویل، ج2، ص185؛ طبرسی: ترجمۀ تفسیر مجمع البیان، ج11، ص103.
2. آلوســـی: روح المعانی، ج5، ص298؛ قشـــیری: لطائف الإشـــارات، ج2، ص30؛ طوسی: 
التبیان، ج5، ص227؛ علم‌الهدی: تفسیر الشریف المسمی بنفائس التأویل، ج2، ص406.

3. محمد رشید رضا: تفسیر القرآن الحکیم، ج10، ص464.
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پاســـخ این اســـت که خداونـــد او را از مطلق اذن منع نکـــرد، بلکه پس از 
کند تا وحی  که درنگ  کرد. بهتر این بود  کذب آن‌ها منع  تبیین صدق و 
نازل شـــود و نص آشـــکار گردد. بنابراین، خطایی در اجتهاد بوده‌است و 

یر ضابطۀ »من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد« جای می‌گیرد.1  ز

ك< دعا و تكريم ی الله ع�ن مراد از >ع�ف
ك< را دعا به جان پيامبر؟صل؟  ی الله ع�ن گروهی از مفســـران، جملۀ >ع�ف
می‌داننـــد2 و می‌گویند: »عادت مردم عرب اســـت كـــه به عفو و رحمت و 
مغفرت بدون وقوع خطایی دعا كنند؛ مانند كســـی‌ كه تشـــنه را آب دهد 
يند: »غفرالله لك.« يا در پاسخ عاطس )عطسه زننده(  و در پاسخ می‌گو

یند: »يرحمك الله.«3 می‌گو
یسد:  علم‌الهدی نيز در اين‌ باره می‌نو

ك< نمی‌تواند مقتضی انجامي‌افتن گناهی يا  ی الله ع�ن عبارت >ع�ف
آمرزش عقوبت و تنبيهی باشد، بلكه مراد از آن، شاید بزرگداشت 
پيامبر و نرمی خطاب بوده‌باشـــد؛ چون ما نيز در هنگام خطاب و 
یيم »أرأيتَ  بدون اينكه قصد توبيخ و تنبيهی داشته‌باشيم می‌گو
رحِمَك الُله و غفرالله لك«؛ خدايت رحمت كند و تو را بيامرزد، آيا 
گناه نبوده‌است،  گذشـــت از  ینده  گو كه قصد  ديدی؟ در حالی 

1. فخر رازی: التفسیر الکبیر، ج16، ص59.
2. طباطبایـــی: المیـــزان، ج9، ص381؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج9، 

ص258.
یه(، ج1، ص411؛ كاشـــانی: منهج الصادقین فی إلزام 

ّ
3. كاشـــفی: تفســـیر حســـینی)مواهب عل

المخالفیـــن، ج4، ص274؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنان، ج9، ص258؛ 
نظام الاعرج: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج3، ص475.
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گناه را هم از مخاطبش ندارد. در اين نمونه‌ها،  بلكه گاهی پندار 
گفتن سخن با اين روش، فقط تعظيم و تكريم مخاطب است.1

كـــرام و بزرگداشـــتِ  یـــد: »خداونـــد از روی ا هم‌چنیـــن ابن‌عطيـــه می‌گو
پيامبر؟صل؟، در اين آيه، ذكر عفو را بر عتاب مقدم داشت.2« 

ك< از باب »ایّاك اعنی و اسمعی یا جاره« ی الله ع�ن مراد از >ع�ف
ر دارند که این آیه گرچـــه در ظاهر خطاب به  گروهـــی دیگر از مفســـران باو

پیامبر؟صل؟ است، اما مراد از این خطاب، امت ایشان است.3
یسندۀ تفســـیر بیان ‌السعادة فی مقامات العبادة  دربارۀ »ایّاك اعنی  نو

یسد:  و اسمعی یا جاره« می‌نو
اين گفتار از لطيف‏ترين راه‌هاى مخاطبۀ بزرگان است؛ این‌چنین 
كه به نزدكيان‌شان عتاب و سرزنش می‌کند و مرادشان چیزی جز 
كنايه و اســـقاط آن، به‌جز شأنيت مخاطبه و  آن‌هاســـت، از باب 
مشـــافهه، و پیـــش از توبيخ و عتاب، به عفو آغـــاز كرد تا لطفى به 

او شده‌باشد.4
یسد:  کتاب احتجاج می‌نو شیخ طبرسی در 

ی  بـــارۀ آیۀ >ع�ف حضـــرت رضا؟ع؟ در پاســـخ به مأمون عباســـی در
الله…< فرمـــود: نـــزول آن از بـــاب »ایّاك اعنی و اســـمعی یـــا جاره« 
یم؛ و ای همسایه، تو بشنو«. خداوند  است؛ یعنی »من تو را می‌گو

کرد.5 به پیامبر؟صل؟ فرمود، ولی ارادۀ امت آن‌حضرت 

1. علم‌الهدی )سیدمرتضی(: تفسیر الشریف المسمی بنفائس التأویل، ج2، ص405.
2. ابن‌عطیه: المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج3، ص38.

3. طباطبایی: المیزان، ج9، ص285؛ فیض کاشانی: الأصفی، ج1، ص468.
4. سلطانعلی‌شاه: بیان السعادة فی مقامات العبادة، ج10، ص163.

5. طبرســـی: الإحتجاج علی اهـــل اللجاج للطبرســـی، ج4، ص135؛ بحرانـــی: البرهان، ج2، 
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برخی از روايات تفسيری شيعه و اهل‌سنت ذيل آيه 
رده شده‌است: دو روايت از تفسير البرهان بحرانی و  ذيل اين آيه رواياتی آو

یر می‌خوانیم.  که در ز دو روايت هم از تفسير در المنثور سيوطی 

برخی از روايات تفسيری شيعه در ذيل آيه
یـــه به ســـند خود از علی بن‌محمد بن‌جهم روايت كرده‌اســـت كه  ابن‌بابو
گفت: »من به مجلس مأمون آمدم. علی بن‌موسی؟ع؟ نيز در آنجا بودند. 
مأمـــون رو به آن‌حضرت نمود و گفت: "يابن رســـول‌اللّه، آيا نظر شـــما اين 
كه انبيا معصوم‌اند؟" حضرت فرمودند: "بل.ى" مأمون سخنش  نيســـت 
گرفت: "ای اباالحسن، پس آيۀ 'خداوند تو را  را با پرسش‌هایی چنین پی 
یان را بشناسی، به آنها  یان و دروغگو بخشـــود! چرا پيش از آنكه راســـتگو
اجازه دادی؟!' چه معنایی دارد؟" حضرت رضا؟ع؟ فرمود: "اين از قبيل 
یم؛ ديوار، تو بشـــنو' است، خدای متعال در اين  مَثَل معروف 'به تو می‌گو
گر  آيه روی ســـخنش با پيامبر است؛ ولی مرادش امت اوست. و نیز آيۀ 'ا
يانكاران خواهی‌شد1'  شرک بورزی عملت بی‌اجر می‌شود و بی‌گمان از ز
كه تو  كرده‌بوديم، چيزی نمی‌ماند  كـــه ثابت‌قدم  گر نبود  و هم‌چنین آيۀ ' ا
هم مقدار كمی متمايل به ايشـــان می‌شـــدی2'." مأمون گفت: "درســـت 

فرمودى يابن‌رسول‌ا.للّه"3«
ص788؛ شـــاه‌عبدالعظیمی: تفســـیر اثن‌ىعشـــرى، ج5، ص104؛ فیض کاشـــانی: تفسیر 
صافی، ج2، ص345؛ شـــریف لاهیجی: تفسیر شـــریف لاهیجی، ج2، ص270؛ جزایری: 
عقـــود المرجـــان، ج2، ص312؛ حویزی: نـــور الثقلیـــن، ج2، ص224؛ قمی مشـــهدی: كنز 

الدقائق و بحر الرغائب، ج5، ص467.
1. الزمر: 65.

2. الإسراء: 74.
3. »حَدثنـــا تَمیم بن‌عَبدالله بن‌تمیم القرشـــی، قال: حدثنی أبی، عن حمدان بن‌ســـلیمان 
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رده‌است:  علی بن‌ابراهيم در روایت ابی‌جارود از امام باقر؟ع؟ چنین آو
یان و  »حضرت، ذيل آيۀ "خداوند تو را بخشـــود! چرا پيش از آنكه راستگو
یان را بشناســـی، به آنها اجازه دادی؟!" فرمود: تا كسانی كه عذر  دروغگو

كردند، از هم شناخته شوند.1« كه بدون عذر ترک  كسانی  داشتند و 

روايات تفسيری اهل‌سنت در ذيل آيه
ســـيوطی در تفســـير در المنثور  روايتی را از قتاده و عمرو بن‌ميمون چنین 
نقـــل می‌کنـــد: »دو كار را رســـول‌خدا؟صل؟ انجام داد که به آن گماشـــته 
نشـــده‌بود: كيـــى اجازه‏اى كه در اين پیشـــامد به منافقـــان داد؛ و ديگری 
کرد.«2  برای اين دو، او را سرزنش  فديه‌گرفتن براى اسيران. خداوند نیز از

كرده‌اســـت: »شـــما عفوی  هم‌چنين روايتی را از مجاهد چنین بيان 
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2. »أخـــرج عبدالرزاق فـــی المصنف و ابن‌جریر عن عمـــرو بن‌میمـــون الأودی؟رض؟ قال:‏ »اثنتا 
فعلهما رسول‌الله؟صل؟ لم یؤمر فیهما بشی‏ء اذنه للمنافقین واخذه من الأسارى فانزل الله‏ 
هُمْ‏ الآیة« )سیوطی: الدر المنثور فی تفسیر بالماثور، ج3، ص247(.
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بهتـــر از اين شـــنيده‌ايد كه خداونـــد پیش از آنكه پيامبـــر؟صل؟ را عتاب 
كند، آيه را با عفو ايشان آغاز می‌کند؟«1

نقد و بررسی 
در اين آيۀ شـــريف، گروهی از مفســـران اهل‌ســـنت، مصونيت محكمی 
كـــرم؟صل؟ نمی‌بینند. اينها گناه و ذنـــب را بر پيامبر؟صل؟  بـــرای پيامبر ا
جايز می‌دانند و پيامبر؟صل؟ را از خطا و اشـــتباه مصون نمی‌دانند. كيی 
ید  از نکته‌هایی كه به آن گواهی می‌کنند اين اســـت: خدا آشـــكارا می‌گو
ك<؛ خداونـــد تـــو را عفـــو می‌کنـــد. پـــس، پيامبر؟صل؟ به  ی اللّه ع�ن >ع�ف
معصيت دچار شده‌است، چون عفو خداوندی در برابر گناه و معصيت 
ك< انگشت گذاشته‌اند  ی اللّه ع�ن است. اينها روی همين واژۀ عفو در >ع�ف
یند: جملۀ  که عفو، ضد معصيت اســـت. هم‌چنيـــن می‌گو يند  و می‌گو
یۀ عتاب دارد که »چرا چنين کردی؟!«؛ يعنی نبايد  �ن�ت لهم<، سو ذ�

أ
>لم �

کـــه از اين دو جمله در آيۀ شـــريفه،  چنيـــن می‌کردی. اينها خواســـته‌اند 
کنند.           گونه‌ای لغزش را در شأن پيامبر اكرم؟صل؟ آشکار 

ايشـــان فقط به ظاهر آيه تمسک كرده و آن را چنان تفسير كرده‌اند كه 
گر به آيات پیشین و پسین  عصمت پيامبر؟صل؟ خدشـــه‌دار شود؛ ولی ا
می‌نگریستند و سياق آيه را در نظر می‌گرفتند، به‌درستی می‌دانستند كه 

هرگز معنای عتاب نمی‌دهد.
ك< را دربارۀ  ی لله ع�ن گروهی از مفسران __  مانند زمخشری__ آيۀ >ع�ف

1. »و أخرج ابن‌أب‌ىحاتم و أبوالشـــیخ عن مورق العجلى؟رض؟ قال:‏ »ســـمعتم بمعاتبة أحســـن 
هُم« )ســـیوطی: الدر المنثور 

َ
ذِنْتَ ل

َ
من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال‏ عَفَا الُلَّه عَنْكَ لِمَ أ

فی تفسیر بالماثور، ج3، ص247(.
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گنـــاه از پيامبر؟صل؟ می‌دانند؛ بـــا اين پندار كه عفـــو، جز پس از  ر  صـــدو
كه آن  ل مردود اســـت.1 و نیز سخن جبائی  گناه معنا ندارد. اين اســـتدلا
كـــه در كار مباح گفته نمی‌شـــود  ر دارد  را گناهـــی صغيـــره می‌دانـــد و باو
يرا وقتی  كار را انجام دادی؟ این، حرف درســـتی نیســـت؛ ز کـــه چرا اين 
كار نكيی  كنار گذاشـــته و بـــه  كار بهتـــری را  كـــه  کســـی را ببيند  انســـان 
كار را می‌کنی، و آن ك‌ار را  كه چرا اين‌  پرداخته‌است، او را عتاب می‌کند 

كه بهتر بود.2  نکردی 
ادُوكُمْ<3، خارج‌نشدن  مْ ماز� 

ُ
ك �ي وا �فِ ُ رَ�ج وْ �خَ

َ
هم‌چنين با نگرش به آيۀ >ل

گـــر هـــم  منافقـــان و تخلف‌شـــان از جهـــاد، اولا و اصلـــح اســـت؛ و نیـــز ا
پيامبـــر؟صل؟ اجـــازه نمی‌داد که منافقان به جهاد بروند، در گذشـــته كفر 
و نفاق آنان برای ایشـــان آشکار شـــده‌بود. اينكه اجازه‌دادن پيامبر؟صل؟ 
طِ�قُ  �ن َ يرا بر پایۀ آيۀ >وَمَا �ی از روی اجتهادشان بوده‌است، درست نیست؛ ز
وحَ‏ى<4، سخنان پيامبر؟صل؟ از روی هوای‌نفس   اوَحْىٌ �یُ

َّ
ل �نْ هُوَ �إِ هَوَى� ‏إِ

ْ
عَ�نِ ال

ید، وحی  ید، بلكه هرچه در اين باره می‌گو نيست و به رأی چيزی نمی‌گو
یند كه از روی  اســـت از ســـوی خدای متعال.5 هم‌چنين از چه رو می‌گو
که خداوند در سورۀ نور، آيۀ  اجتهاد خودش اذن داده‌اســـت؟! در جایی 
هَ 

َ
�نَّ اللّ هَ �إِ

َ
هُمُ اللّ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ هُمْ وَ اسْ�تَ �تَ مِ�نْ
�ئْ ِ  �ش �نْ لِمَ�نْ

ذ�َ
أْ
�
َ هِمْ �ف �نِ

أْ
�
َ  �ش عْ�ضِ وكَ لِ�بَ

�نُ
ذ�َ
أْ
� َ ا اسْ�ت

ذ�َ >�إِ

1. طباطبایی: المیزان، ج9، ص286.
2. همان؛ طبرسی: مجمع البیان، ج5، ص52.

كُمْ  �ی ة�َ وَ �فِ �نَ �تْ �فِ
ْ
كُمُ ال

و�نَ
غ�ُ �بْ َ كُمْ �ی

َ
لال عُوا �خِ

وْض�َ
أَ
�
َ
ل  وَ 

ً
الا �ب

 �خَ
َّ
لا ادُوكُمْ �إِ كُمْ ماز�  �ی وا �فِ ُ رَ�ج وْ �خَ

َ
3. >ل

< )التوبة: 47(. �ن الم�ی الظ� مٌ �ب هُ عَلِ�ی
َ
هُمْ وَ اللّ

َ
اعُو�نَ ل سَمَّ

4. النجم:3_4.
5. طباطبایی: المیزان، ج19، ص42.
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مٌ<1 اختيـــار اذن را به پيامبر؟صل؟ داده‌بود و ایشـــان روا بود كه از  ورٌ رَحِ�ي
�فُ
غ�َ

سوی خدا به سربازانش اذن دهد.2 
در ســـورۀ انفـــال3 هـــم، عتـــاب دربارۀ پيامبر؟صل؟ درســـت نیســـت؛ 
يـــرا هيچ پيامبـــری نبايد اســـير داشته‌باشـــد و در هيچ آيـــه و روايتی هم  ز
نيامده‌اســـت كه پيامبر؟صل؟ به لشـــكريانش دســـتور داده‌باشد که اسير 
بگیرند، بلكه از روايات داستان بدر چنین برمی‌آيد كه وقتی پيامبر؟صل؟ 
به کشتن چند اسير دستور می‌دهد، مردم می‌ترسند كه مبادا آن‌حضرت 
بخواهـــد همـــۀ اســـيران را بکُشـــد! بنابرایـــن، فديه‌گرفتن را بـــرای تقویت 
ســـازوکار مالی ســـپاه، بر ضد دشمن پيشـــنهاد می‌دهند. خداوند هم به 
ا  َ �ي

�نْ
ّ

 الدُ
دُو�نَ عَرَ�ضَ رِ�ي

همين پيشنهاددهندگان عتاب می‌کند و می‌فرمايد: >�تُ
كه فقط به مؤمنان عتاب  گواه است  <4. اين خود بهترين  رَ�ةَ �خِ

آ
دُ ال� رِ�ي ُ هُ �ي

ّ
وَاللَ

گواه  شده‌اســـت، نه به آن‌حضرت، و نه به آن‌جناب و مؤمنان؛ و بهترين 
است بر اينكه بيشـــتر رواياتی كه عتاب را دربارۀ آن‌جناب دانسته‌است، 

ساختگی و از نیرنگ‌های دشمنان اسلام است.5

مٌ<  ورٌ رَحِ�ی
�فُ
هَغ� َ

َ
 اللّ

�نَّ هَ �إِ
َ
هُمُ اللّ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ هُمْ وَ اسْ�تَ �تَ مِ�نْ
�ئْ ِ  �ش �نْ لِمَ�نْ

ذ�َ
أْ
�
َ هِمْ �ف �نِ

أْ
�
َ  �ش عْ�ضِ وكَ لِ�بَ

�نُ
ذ�َ
أْ
� َ ا اسْ�ت

ذ�َ 1. >�إِ
)النـــور: 62(؛ اگـــر بـــراى برخـــی از كارهایشـــان از تو اجـــازه خواســـتند، به هركدام‌شـــان که 

خواستى اجازه بده، و براى آنان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحیم است.  
2. جوادی عاملی: دروس تفسير آيۀ 62 سوره نور.

دُ  رِ�ی ُ هُ �ی
َ
ا وَ اللّ �ی

�نْ
ُ

 الدّ
دُو�نَ عَرَ�ضَ رِ�ی

رْ�ضِ �تُ
أَ
�
ْ
 یال ِ

�نَ �ف �خِ
ْ �ث ُ  ى�ی

سْرىحَ ‏�تَّ
أَ
هُ �

َ
كُو�نَ ل �نْ �یَ

أَ
�  یٍّ �بِ

3. >ماك ا�نَ لِ�نَ
م‏< )الانفـــال:67(؛ هیـــچ پیامبـــرى را نســـزد و نشـــاید كه ]پیش از  حَ كِ�ی ز�ٌ �ی ِ هُ عَز�

َ
رَ�ةَ وَ اللّ �خِ

آ
�
ْ
ال

جنگ و پیروزى بر دشـــمن‏[ اســـیران جنگـــى بگیرد، تـــا زمانى كه ]دشـــمن را به‌خوبی[ در 
زمین از قدرت و توان بیندازد ]و موقعیت دین و مؤمنان در جهان پابرجا گردد، آنگاه اســـیر 
بگیرد. شما اى یاران پیامبر![ متاع ناچیز و ناپایدار دنیا را م‏ىخواهید، و خدا ]براى شما[ 

آخرت را م‏ىخواهد. و خدا تواناى شكست‏ناپذیر و حكیم است. 
4. الانفال:67.

5. طباطبایی: المیزان، ج9، ص289.
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�نهم 
أ
�  �ش ع�ضِ وك ل�ب �ن

ذ�َ
أ
� ا اس�ت ذ� �فإ در روايات اهل‌سنت چنین آمده‌است: >�

كه  ك<  آمده‌است2  ی الله ع�ن هم<1 و پس از آيۀ >ع�ف �ت م�ن �ئ � نش  نلم� �
ذ�َ
أ
�ف �

وك< پیش از رخـــداد تبوک نازل  �ن
ذ�َ
أ
� ا اس�ت ذ� �فإ يرا آيۀ >� درســـت نیســـت؛ ز

یداد در پایان هجرت پيامبر؟صل؟ و پس از فتح مكه رخ  شـــده، و این رو
نموده‌است.

تفسير مختار
یا بهترين تفسير دربارۀ اين آيه، از علامه طباطبايی و نیز كسانی است  گو
که با ایشـــان همرأی‌اند. علامه با نگرش به ســـياق آيه3 و روايتی از عيون 
ی الله  ر دارد كه جملۀ >ع�ف أخبار الرضا  به تفســـير آن پرداخته‌است. او باو

ك<، دعایيه و دعا به جان پيامبر؟صل؟ است. ایشان می‌افزاید:  ع�ن
کـــه نفـــاق و  یـــد  آیـــات 46_47 از ســـورۀ توبـــه، می‌خواهـــد بگو
یى خلافکاران آشکار است و با آزمونی اندک خود را رسوا  دروغگو
می‌کنند. شایســـتۀ اين مقام اين اســـت كه به مخاطب، خطاب 
كه مراد  و عتاب و ســـرزنش كند. اين، ىكي از آداب كلام اســـت 
از آن، فقط‌وفقط، بيان روشـــن نکته اســـت و بيش از اين را افاده 
یم؛ ديوار، تو  نمك‏ىند؛ درست مانند مَثل معروف »در، به تو می‏گو

كه معناى مطابقی‌اش مراد نيست.4 بشنو!« 

مٌ<  ورٌ رَحِ�ی
�فُ
هَغ� َ

َ
 اللّ

�نَّ هَ �إِ
َ
هُمُ اللّ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ هُمْ وَ اسْ�تَ �تَ مِ�نْ
�ئْ ِ  �ش �نْ لِمَ�نْ

ذ�َ
أْ
�
َ هِمْ �ف �نِ

أْ
�
َ  �ش عْ�ضِ وكَ لِ�بَ

�نُ
ذ�َ
أْ
� َ ا اسْ�ت

ذ�َ 1. >�إِ
)النـــور: 62(؛ اگـــر بـــراى برخـــی از كارهایشـــان از تو اجـــازه خواســـتند، به هركدام‌شـــان که 

خواستى اجازه بده و براى آنان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و رحیم است. 
2. سیوطی: الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج3، ص247.

مَعَ  عُدُوا 
ا�قْ لَ  �ی وَ�قِ طَهُمْ  �بَّ

َ �ث
�فَ هُمْ 

َ عَا�ث �بِ
ا�نْ هُ 

َ
اللّ كَ رِهَ  كِ�نْ

َ
وَل �ةً 

َ
عُدّ هُ 

َ
ل وا 

ُ
عَدّ

أَ
�
َ
ل  َ رُو�ج

�خُ
ْ
ال رَادُوا 

أَ
وْ �

َ
>وَل  .3

مْ 
ُ
ك �ی  وَ�فِ

ة�َ �نَ �تْ �فِ
ْ
مُ ال

ُ
ك

و�نَ غ�ُ �بْ َ مْ �ی
ُ
ك

َ
ال

َ
ل ِ عُوا �خ

وْض�َ
أَ
�
َ
ال اوَل َ �ب

 ا�خَ
َّ ل مْ �إِ

ُ
ادُوك مْ مَاز� َ

ُ
ك �ی وا �فِ ُ رَ�ج وْ �خَ

َ
، ل �نَ اعِدِ�ی َ �ق

ْ
ال

< )التوبة: 46_47(. �نَ الِمِ�ی
َ الظ�ّ مٌ �بِ هُ عَلِ�ی

َ
هُمْ وَاللّ

َ
اعُو�نَ ل سَمَّ

4. طباطبایی: المیزان، ج9، ص285.
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القای شيطان در آرزوی پيامبر؟صل؟
در ذیل آیات شـــریفۀ نوزدهم و بیســـتم در ســـورۀ نجم، داســـتانی واهی و 
دروغیـــن در منابع پرشـــمار اهل‌ســـنت دیده شده‌اســـت با نام »افســـانۀ 
غرانیق«. بسیاری از بزرگان اهل‌سنت در ذیل این آیۀ شریف، نکته‌هایی 
را بـــه‌دروغ بـــه ســـاحت مقـــدس پیامبراســـام؟صل؟ نســـبت داده‌انـــد. 
بخش‌هایی از كتاب آيات شـــيطانی، نوشـــتۀ سلمان رشدی، با استناد 
ين شده‌اســـت. بر پایۀ این افســـانه، شیطان با  به اين افســـانۀ خيالی تدو
دســـتبرد در وحی الهی، گفته‌های شـــرک‌آمیز را در چارچوب آیات الهی 
گاه از این نیرنگ شـــیطان،  به رســـول‌خدا القا می‌کرد و آن‌حضرت نیز ناآ
کـــه این جملـــه هم وحـــی الهی اســـت و بر مـــردم تلاوت  می‌پنداشـــتند 
گاه و به حقیقت  می‌کردنـــد؛ تا اینکه جبرئیل او را از این فتنۀ شـــیطانی آ

کرده‌است.  امر رهنمون 
آنهـــا برای گواه ســـخن خود، به آيۀ 52 از ســـورۀ حج اســـتناد کرده‌اند که 

می‌فرماید: 

طا�نُ  �يْ
َّ  ىال�ش �قَ

ْ
ل
أَ
� ى

مَ�نَّ ا �تَ ذ�  �إِ
َّ
لا  �إِ ٍ

ّ ي� �بِ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
>وَ ما �

هُ 
َ
اللّ وَ  هِ  ا�تِ �ي

آ
هُ �

َ
اللّ كِمُ  حْ ُ

�ي مَّ 
ُ �ث طا�نُ  �يْ

َّ ال�ش  ي�  �قِ
ْ
ل �يُ ما  هُ 

َ
اللّ سَ�خُ  �نْ �يَ

�فَ هِ  ِ �ت
َّ �ي مْ�نِ

أُ
� ي�   ِ

�ف
مٌ< 1 مٌحَ كِ�ي عَلِ�ي

تقرير شبهه
رده‌اند: شـــیطان در تـــاوت و قرائت  مشـــركان این شـــبهه را در ذيل آيه آو

1. »و پیـــش از تو ]نیز[ هیچ رســـول و پیامبـــرى را نفرســـتادیم جز اینكه هـــرگاه چیزى تلاوت 
می‌کرد، شـــیطان در تلاوتش القاى ]شـــبهه‏[ مك‏ىرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مك‏ىرد 
محو م‏ىکرد، ســـپس خدا آیات خود را اســـتوار م‏ىســـاخت. و خدا داناى حكیم اســـت« 

)الحج: 52(.
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بـــان پیامبران، دســـت می‏بـــرد و نکته‌های نادرســـتی را بر  کلام الهـــی از ز
بـــان آنان روان می‌کرد، و ســـپس خدا آن‌ها را مـــی‌زدود؛ چنان‌که این کار  ز
مُ  �تُ ْ �ی

أَ
رَ�

�فَ
أَ
که او آیات >� را دربارۀ پیامبراسلام؟صل؟ نیز انجام داد و هنگامی 

کـــرد، دو جملـــۀ »تلـــك  رَى<1 را تـــاوت  �خْ
أُ
�
ْ
 ال

ة�َ
َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث َ ى * وَ مَ�ن عُز�َّ
ْ
�تَ وَ ال

َ
اللاّ

الغرانیـــق2 العلـــی و انّ شـــفاعتهنّ لترتجی3« را ماننـــد کلام الهی بر زبان 
کرد و پیامبـــر؟صل؟ نیز در آن زمـــان درنیافت؛ تا اینکه  پیامبـــر؟صل؟ القا 

کرد. ری  جبرئیل، شیطانی‌بودن آن‌ها را به آن‌حضرت یادآو

مفهوم‌شناسی »تمنّی« 
كليدی اين آيه  برای تبيين مراد اين آيات و زدودن تشابه آن‌ها، واژه‌های 

كه برجسته‌ترین آن‌ها، واژۀ »تمنی« و »أمنيه« است.  باید بررسی شود 
يشـــۀ واژۀ »تمنّـــی« بـــه مـــادۀ »منی« __  به فتـــح ميم و ســـكون نون__  ر
گر نطفۀ  بازمی‌گـــردد و در لغـــت بـــه معنای تقديـــر و اندازه‌گيری اســـت. ا
یند، چون صورت‌بنـــدی با آن انجام  انســـان و حيوانـــات را »منی« می‌گو
یند، از همين ماده اســـت. »تمنّی«  می‌شـــود. مرگ را هـــم كه منيه می‌گو
يرا آرزوشـــده، در ذهن انســـان اندازه‌گيری و  به ‌معنای آرزوكردن اســـت؛ ز
دْ  �قَ

وْهُ �فَ �قَ
ْ
ل �نْ �تَ

أَ
لِ � �بْ

مَوْ�تَ مِ�نْ �قَ
ْ
وْ�نَ ال

مَ�نَّ مْ �تَ �تُ دْكُ �نْ �قَ
َ
مصور می‌شود. در آيۀ >وَل

مُوهُ< 4 تمنی به معنای آرزوكردن است.  �تُ ْ �ي
أَ
رَ�

1. »و آیا آگاه شـــدید از )بت‏هاى( لات و عزّى، و منات )بت( دیگرى كه ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20(.

2. غرانیـــق، جمع غرنوق یا غرنیق اســـت. غرنوق به معنای مرغ آبی اســـت که گردن بلندی 
دارد و سپید یا سیاه‌رنگ است، و به معنای جوان سپید زیباروی نیز به کار رفته‌است.

3. این‌ها جوانان زیبا یا پرندگان بلندمرتبه‌اند و به شفاعت آن‌ها امیدواریم.
4. »و شـــما مرگ را پیش از آنكه با آن روبه‌رو شـــوید، سخت آرزو می‌کردید. پس، آن را دیدید« 

)البقرة:143(.
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منيه نيز به معنای آرزوســـت 
ُ
ید: »أ ايشـــان دربارۀ معنـــای أمنيه می‌گو

كه  و در آيۀ 52 از ســـورۀ حج، به معنای آرزوی بیرونی پيامبر؟صل؟ آمده 
گاهی خيال‌های خامی در  همان عملیك‌ردن نقشه‌های توحيد است.1 
که  كه مقدمات آن آماده نيست__  ذهن است __  مانند حسابگری‌هايی 
یند؛ ولی هنگامی كه انگیزۀ آرزو سنجیده باشد، به آن  به آن تمنی می‌گو
یند. أمنيه در خيالات نیکو و در ترسيم‌های ذهنیِ پسنديده  أمنيه می‌گو

انجام می‌شود. 
یر آن در ذهن دانســـته  راغـــب، تمنّـــی را تقدير چيـــزى در نفس و تصو
اســـت كه از كمال و تخمين سرچشمه می‌گيرد. باید گفت که او، بيشتر 
آرزوهـــا را پنداری می‌داند كه حقيقتى براى آن نيســـت. هم‌چنين دربارۀ 
كـــه از آرزوی چيـــزی در نفس  ید: »صورتی اســـت  معنـــای أمنيـــه می‌گو

انسان پدید می‌آيد.2« 
واژۀ تمنّـــی گاهـــی بـــه معنای قرائت و تـــاوت می‌آيد؛ ماننـــد »تمنّی 

كردم.3  كتاب را تلاوت  كتاب الله«؛ 
ر دارد که »تمنی« به معنای ســـخن‌گفتن است و  هم‌چنین مقاتل باو
مراد از أمنیّة پیامبر؟صل؟، ســـخن آن‌حضرت اســـت. در آيۀ 78 از سورۀ 

بقره چنین می‌خوانیم:

<4 ‏ َ ي� ِ
ما�ن

أَ
� ا

َّ ل  �إِ
ا�بَ كِ�ت

ْ
مُو�نَ ال

َ
عْل َ و�نَ ل ا�ي �يُّ مِّ

أُ
هُمْ � >وَ مِ�نْ

1. قرشی: قاموس قرآن، ج6، ص2.
2. راغب اصفهانی: مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص780.

3. فراهیدی: كتاب العین، ج8، ص389؛ فراء: معانی القرآن، ج2، ص229.
4. »و برخـــی از آن )یهودیـــان(، درس‌ناخواندگانی‌انـــد كـــه كتـــاب )خـــدا( را جـــز آرزوهایـــی 

نمی‌دانند« )البقرة: 78(؛ )مقاتل بن‌سلیمان: تفسیر مقاتل بن‌سلیمان، ج3، ص132(.
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خداونـــد در ايـــن آيه، گروهی از يهوديـــان را با اينكه اهـــل كتاب‌اند، أمی 
كتـــاب  )بی‌ســـواد( معرفـــی می‌کنـــد و می‌فرمايـــد: »اينهـــا هيچ‌چيـــز از 

نمی‌دانند، جز خواندن و تلاوتك‌ردن.« 
علامه طباطبايی دربارۀ معنای تمنی و أمنيه چنین بيان می‌کند: 

تمنی به معنای اين است كه آدمی آنچه را که آرزو دارد و دوستش 
كند؛ چه ممكن باشـــد يا ممکن  می‌دارد، موجود و محقق فرض 
كه تصورش را می‌کند و از تصور آن  نباشـــد. و آن صورت خيالی 

یند.1 لذت می‌برد، آن را أمنيه )آرزو( می‌گو

گروهی از مفسران شيعه و اهل‌سنت  ديدگاه 
رده‌اند و  چند تن از مفســـران اهل‌ســـنت، روایاتی را دربارۀ این داســـتان آو
دربارۀ درســـتی آن سکوت کرده‌اند و گاهی درصدد توجيه آن برآمده‌اند. 
طبری از نخستین کسانی است که این داستان ساختگی را با نقل‌های 
رده‌اســـت. بيشتر تفاسير شـــيعه و اهل‌سنت،  گون در تفســـیر خود آو گونا
رده‌اســـت__ اشاره كرده‌اند، ولی آن را در  به افســـانۀ غرانيق __ك  ه طبری آو

كرده‌اند.  دستۀ اسرائيليات دانسته و رد 

ديدگاه‌های برگرفته از اسرائيليات
ديدگاه نخست_ قائل »تلك الغرانیق العلی و انّ شفاعتهنّ لترتجی« پيامبر؟صل؟

1. گروهی از مفســـران اهل‌ســـنت بر آن‌انـــد كه »تلك الغرانيـــق…« بر زبان 
پيامبر؟صل؟ روان شده‌است. طبری از محمد بن‌قيس و محمد بنك‌عب 

1. طباطبایی: المیزان، ج14، ص390.
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كرده‌است:  قرظی چنین نقل 
رســـول‌خدا؟صل؟ در میان انبوهی از قريش نشســـته‌بود. ايشان در 
كـــه از ســـوی خداوند چيزی نيايد كه ســـبب  ز آرزو می‌کـــرد  آن رو
ری قومش از او شـــود. پس، خداوند اين آيات را بر او فرســـتاد.  دو
ا�تَ 

َّ مُ الل �تُ ْ �ي
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
كرد تا بـــه آيـــۀ >� پيامبـــر؟صل؟ آن را هم‌چنـــان قرائت 

رى<1‏ رســـيد. در ايـــن هنـــگام، شـــيطان  �خْ
أُ
�
ْ
 ال

ة�َ
َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث ى وَ مَ�ن عُز�َّ
ْ
وَ ال

کرد: »تلـــك الغرانيق  ايـــن دو جمله را بـــر زبان پيامبـــر؟صل؟ روان 
العلـــى، و ان شـــفاعتهن لترتجـــي.« پيامبـــر؟صل؟ ايـــن دو جمله 
رد و ســـوره را تا پایان خواند و در پايان ســـوره، ســـجده  را بر زبان آو
كه پير بود  كردند. وليد بن‌مغيـــره  كـــرد و همۀ قوم نیز با او ســـجده 
ک برداشت و به سوی  و نمی‌توانســـت سجده كند، مشـــتی از خا
كـــرد. همگی از آنچـــه خوانده  پيشـــانی خـــود برد و به آن ســـجده 
شـــده‌بود خشـــنود شـــدند و گفتند: »ما می‌دانيم كه خداوند زنده 
زی می‌دهد؛ اما  می‌کنـــد و می‌ميراند. اوســـت كه می‌آفرينـــد و رو
خدايـــان ما هم نزد او برای ما شـــفاعت می‌کننـــد. اکنون كه برای 

خدايان ما هم سهمی قرار دادی، بنابراین ما با شمایيم.«
شـــب‌هنگام جبرئيـــل به پیش پيامبـــر؟صل؟ آمد و همۀ ســـوره را 
كه شـــيطان  بـــر پيامبر؟صل؟ خوانـــد و هنگامی ‌کـــه به دو عبارتی 
رده‌بودم!«  گفـــت: »مـــن اين‌هـــا را نياو كرده‌بود رســـيد،  بـــه او القا 
رســـول‌خدا؟صل؟ فرمـــود: »پـــس به خـــدا افتـــرا بســـته‌ام و آنچه را 

كه نگفته‌بود؟!«  گفته‌ام 

1. »و آیا آگاه شـــدید از )بت‏هاى( لات و عزّى، و منات )بت( دیگرى كه ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20(.
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آنگاه خداوند اين آيه را برای پيامبر؟صل؟ فرستاد: 

 
ً
ا ذ� رَهُ وَ �إِ

�يْ
اغ� َ �ن �يْ

َ
َ عَل

رِ�ي �تَ
�فْ كَ لِ�تَ �يْ

َ
ل ا �إِ �ن وْحَ�يْ

أَ
� ي � ِ �ذ

َّ
كَ عَ�نِ ال

و�نَ �نُ �تِ
�فْ �يَ

َ
ك ادُوا ل �نْ >وَ �إِ

لاً<1  لِ�ي
وكَ �خَ

ذ�ُ
�خَ
تَّ

ا�
َ
ل

پيامبـــر؟صل؟ پـــس از آن، همـــواره اندوهگين بود تـــا آنكه خداوند 
‏< را فرستاد. زمانی که  ي�ٍ �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
آيۀ >وَ ما �

خبر اين داستان به مهاجران در حبشه رسيد، پنداشتند كه همۀ 
یشان خود بازگشتند  رده‌اند. پس به سوی خو مردم مكه اســـام آو
و گفتنـــد: »آنها در نزد ما محبوب‌ترند.« و چون به مكه رســـيدند، 
باخبر شـــدند هنگامی كه خداوند القائات شـــيطان را نسخ كرد، 

مشركان نيز به شيوۀ پيشين بازگشته‌اند.2
رده‌است:  طبری از زبان ابوالعاليه چنین آو

گفتند: »همنشـــينان تو اكنون بردگان  قريشـــی‌ها به پيامبر؟صل؟ 
گر چيـــزی دربارۀ خدايانِ  فـــان قبيله يا مواليـــان فلان قبيله‌اند. ا
یم و زمانی كه اشـــراف عرب  یـــی، با تو همنشـــين می‌شـــو مـــا بگو
نـــزد تـــو آمدند و ديدند كه همنشـــينان تو اشـــراف قومت‌اند، به تو 
علاقه‌مندتر می‌شـــوند.« در نتيجۀ اين پيشـــنهاد، شيطان به دل 

كرد. او القا 
رى<3 نازل شـــد،  �خْ

أُ
�
ْ
ة�َ ال َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث ى وَ مَ�ن عُز�َّ
ْ
ا�تَ وَ ال

َّ مُ الل �تُ ْ �ي
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
وقتی آيۀ >�

شـــيطان چنين بر زبان او روان کرد كه »تلك الغرانيق العلى، و ان 

1. »و همانـــا نزدیک بود کـــه در آنچه به تو وحی كرده‌ایـــم، تو را متزلزل كنند كـــه غیر آن را به ما 
منسوب داری كه در آن صورت تو را به دوستی می‌گرفتند« )الإسراء:73(.

2. طبـــری: جامع البیان، ج17، ص131؛ ابن‌ابی‌حاتم، تفســـیر القرآن العظیم، ج8، ص2502؛ 
سیوطی: الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور، ج4، ص367. 

3. »و آیا خبر یافتید از )بت‏هاى( لات و عزّى، و منات )بت( دیگرى كه ســـومین اســـت؟« 
)النجم: 19_ 20(.
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کـــه پيامبر؟صل؟ از  شـــفاعتهن لترتجی مثلهنّ لا ينســـی«. زمانی 
آن فارغ شـــد، به سجده افتاد و مسلمانان و مشركان هم به همراه 
یافت جملات را شيطان بر زبانش  كردند. آنگاه که در او ســـجده 
کـــرد، اين پیشـــامد برايش ســـخت آمد و خداوند ايـــن آيه را  روان 

‏<.1  ي�ٍ �بِ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
فروفرستاد: >وَ ما �

رده‌است:  هم‌چنين طبری از أبی‌العالية روايتی ديگر را آو
قريش به پيامبر؟صل؟ گفتند: »همنشينان تو فقيران، تنگدستان 
گـــر مـــا را بـــه نكيـــی يـــاد كنـــی، بی‌گمان  و بيچارگان‌انـــد. پـــس، ا
رند.«  یم و مردم هم از هر ســـو به تو روی می‌آو همنشـــين تو می‌شـــو
مُ اللاّ�تَ  �ت �ی

أ
ر� �ف

أ
پيامبـــر؟صل؟ ســـورۀ نجم را خوانـــد. چـــون بـــه آيـــۀ >�

ری< رسيد، شیطان به زبان او القا كرد که  �خ
أُ
ة�ثَ ال� ال� ا�ةَ ال�ث  یومَ�ن والعُز�ّ

»وَهِیَ الغَرانِقةُ العُلی وشفاعتُهُنَّ تُرتَجي«. در اينجا آنك‌ه پير بود و 
كرده‌است.2 كند را سعید بن‌عاص معرفی  نمی‌توانست سجده 

کرده‌است: طبری نیز از سعيد بن‌جبير چنین بازگو 
< آمـــد، پیامبـــر؟صل؟ آن را خوانـــد.  م اللاّ�ت والعُز�ّ �ت �ی

أ
ر� �ف

أ
چـــون آیـــۀ >�

گفت: »تلك الغرانیقُ العُلی و اِنّ شفاعتهنّ تُرتجی.«3  آنگاه 
رده‌است:  هم‌چنين از زبان ابن‌عباس چنین آو

هنگامی که پیامبر؟صل؟ نماز می‌خواند، داســـتان خدایان عرب 
بر او نازل شـــد. او آغاز کرد به خواندن آن. کفار شنيدند و گفتند: 
بی‌گمـــان ما شـــنيديم خدایـــان ما را بـــه نیکی یاد می‌کنـــد! آنگاه 

1. طبری: جامع البیان، ج17، ص132.
2. همان؛ ابن‌ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج8، ص2502.

3. طبری: جامع البیان، ج17، ص133.
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 ة�ث  ال�  ةال�ث ا� ی وم�ن م اللاّ�ت والعز�ّ �ت �ی
أ
ر� �ف

أ
نزدیکش رفتند و او می‌خواند: >�

ری<. در این وقت، شیطان القا کرد: »اِنَّ تلك الغرانیق العلی  �خ
أُ
ال�

منها الشـــفاعة تُرتجی.« پس جبرئيل آمد و آن را نسخ كرد. سپس 
رد.1 ‏< را آو ي�ٍ �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
برای او آيۀ >وَ ما �

که پیامبر؟صل؟ از روی سهو و  یند  گروهی از مفسران اهل‌سنت می‌گو  .2
رده‌است. اشتباه عبارت »تلك الغرانيق العلى، و…« را بر زبان آو

زمخشری، انگیزۀ نزول آيۀ 52 از سورۀ حج را چنین بیان می‌کند: 
و  گرداندنـــد  او روی  از  رســـول‌خدا؟صل؟  یـــش  و خو قـــوم  وقتـــی 
کردند و در  آن‌حضـــرت را به زحمت انداختند و با او ناســـازگاری 
دعوتی که داشـــت با او همراهی نکردند، از ســـختی رنجی که به 
گردانده‌بودند و از  آن‌حضرت رسانده و او را آزرده‌ و از دین او روی 
روی شوقی که برای هدایت آنان داشت، همواره خود را می‌آزرد تا 
رند و آرزو می‌کرد آیاتی بر او نازل نشـــود که آنان  مگر آنان ایمان بیاو
بیش‌ از پیش از او بیزار شوند تا این امر را راهی برای گرایش آنان به 
ر کند. این آرزو  اسلام قرار دهد و آنان را از گمراهی و ستیزشان دو
رده می‌شـــد تا زمانی که ســـورۀ »والنجم« نازل شـــد. او  همواره برآو
همراه با تبارش در این آرزو نشسته‌بود. ایشان آغاز کرد به خواندن 
رَىٰ<2 رسید.  �خْ

أُ
�
ْ
ة�َ ال َ الِ�ث

َّ ا�ةَ ال�ث َ سورۀ نازل‌شده تا اینکه به عبارت >وَمَ�ن
شـــیطان با وسوسه آرزوی آن‌حضرت را پررنگ کرد و از روی سهو 

رد.3  و اشتباه، عبارت »تلك الغرانيق العلى و…« را بر زبان آو

1. طبری: جامع البیان، ج17، ص133؛ سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر بالمأثور، ج4، ص366.
2. »و منات )بت( دیگرى كه سومین است« )النجم: 20(.

3. زمخشری: الكشّاف، ج3، ص266.
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كه »تلك الغرانيق…« در  ر دارند  گروهی ديگر از مفسران اهل‌سنت باو  .3
يد:  خاطر پيامبر؟صل؟ بوده‌است. بلخى در اين باره می‌گو

شـــاید پيامبر؟صل؟ اين دو جمله را از مشـــركان شنيده و ‌به خاطر 
سپرده‌اســـت و در زمان قرائت قرآن،  شيطان جمله را به ‌خاطرش 
رده‌اســـت تا خواسته‌باشـــد که بر زبانش روان كند. ولى خداوند  آو
گاه کرد و وسوسۀ شيطان را نسخ كرد و آيات خود را  او را حفظ و آ
استحكام بخشيد تا پيامبر؟صل؟ آن‌ها را محكم و سالم از القای 

شيطان، قرائت فرمايد.1
كـــه پيامبـــر؟صل؟ آنگاه که  رده‌انـــد  4. گروهـــی از مفســـران اهل‌ســـنت آو
رده‌است. سمرقندی از قول مقاتل  خواب‌آلوده بود اين جمله را بر زبان آو

رده‌است:   چنین آو
پيامبـــر؟صل؟ در مكـــه نزديـــک بـــه مقـــام ابراهيـــم ســـورۀ نجـــم را 
گشت و اين عبارت را هم ‌خواند: »تلك  كه خواب‌آلود  می‌خواند 
كه از خواندن فارغ شـــد، به ســـجده افتاد.  الغرانيـــق…« و زمانـــی 
كردند. در اين  كه پشت‌ســـر او بودند نیز همگی ســـجده  کســـانی 
‏<  نازل شد.2 ي�ٍ �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
زمان بود كه آيۀ >وَ ما �

كـــه پيامبر؟صل؟ بيـــن خواندن آيات  5. در برخی از تفاســـير آمده‌اســـت 
يسد:  درنگ می‌کرد. شاه‌عبدالعظيمی در اين باره می‌نو

كـــه در تفســـير اين آيـــه نقل شده‌اســـت چنان اســـت كه  شـــرحی 

1. طبرســـی: مجمع البیان، ج7، ص146؛  كاشانی: منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج6، 
ص170.

2. ســـمرقندی: بحر العلوم، ج2، ص465؛ مقاتل بن‌سلیمان: تفسیر مقاتل بن‌سلیمان، ج3، 
ص132؛ فخر رازی: التفســـیر الكبیـــر، ج23، ص239؛ ابن‌ابی‌حاتم: تفســـیر القرآن العظیم، 

ج8، ص2502 .
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حضـــرت خاتـــم، آیات »والنجـــم« را در مســـجدالحرام و در میان 
کـــرد. ایشـــان بین تـــاوت درنـــگ می‌کرد تـــا آنها  يـــش تـــاوت  قر
مُ  �تُ ْ �ي

أَ
رَ�

 �فَ
أَ
به‌خوبی بیاموزند. پس به همان‌ســـان پس از تلاوت آيـــه >�

کـــرد. شـــيطان چـــون دید که مهـــر كفار در  ى< درنـــگ  عُز�َّ
ْ
ا�تَ وَ ال

َّ الل
که »تلك  کـــرد  بـــان او القا  گرفته‌اســـت، بر ز دل پيامبـــر؟صل؟ جا 
الغرانيـــق…« كفار با شـــنيدن اين كلمات شـــاد شـــدند و در پایان 

کردند.1  سوره با آن‌حضرت سجده 
كه پيامبر؟صل؟ در هنگام خوانـــدن قرآن، بين آيات  رده‌اند  هم‌چنيـــن آو
ر ايشـــان را می‌زدود.   درنگ می‌کرد و با اهل شـــرک ســـخن می‌گفت و باو
ى< را خوانـــد، از راه انكار و ابطال  عُز�َّ

ْ
ا�تَ وَ ال

َّ مُ الل �تُ ْ �ي
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
كـــه آيـــۀ >� هنگامـــى 

يبا، اميد  بـــه آنهـــا فرمود: »تلـــك الغرانيق…«؛ آيا به اين اشـــكال و صـــور ز
ى نادرســـت  یيد، پندار شـــفاعت باید داشـــت؟ يعنى آنچه شـــما م‏ىگو
يرا در آن  گفتن اين جملـــه در نماز هم مانعى نداشـــت؛ ز بيش نيســـت. 

زمان هنوز سخن‌گفتن در نماز نهى نشده‌بود.2

ديدگاه دوم_ قائل »تلك الغرانيق العلى…« شیطان جنّی 

ر دارند كه شـــاید در هنـــگام قرائت قـــرآن از زبان  گروهـــی از مفســـران بـــاو
پيامبـــر؟صل؟، شـــيطان آن دو جملـــه را با صداى رســـا و لحن مناســـب 
كـــه خواننـــدۀ آن  کســـانی پنداشته‌باشـــند  كـــه  خوانده‌باشـــد، آن‌ســـان 

كرده‌باشند3.  پيامبر؟صل؟ است و سجده 

1. شاه‌عبدالعظیمی: تفسیر اثنی‌عشری، ج9، ص77.
2. طبرسی: مجمع البیان، ج7، ص145.

3. همان، ص146.
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رده‌است: »شيطانی كه در  كاشـــفی در تفسير خود چنین سخنی را آو
تـــاوت پيامبر؟صل؟ هنگام درنگ در پايان آيات برای تثبيت و فراگيری 

كرد، ابيض نام داشت.1« مردم دخالت 
که اين  گفته‌اند  بغوی در تفســـير خود چنین نوشته‌اســـت: »کســـانی 
يک آزمايش بود كه خداوند، به دســـت شـــيطانی به نام ابيض انجام داد 
تا پيامبر؟صل؟، خود و مسلمانان ديگر را بيازمايد و پس از القای شيطان 

كرد.2« آن را نسخ 

ديدگاه سوم_ قائل »تلك الغرانيق العلى…« شیطان انسی 

ر دارند آنگاه كه نبى مكرم؟صل؟ سورۀ نجم را تلاوت  گروهی از مفسران باو
رى‏< كه رسيد، مشركان بنا به عادت  �خْ

أُ
�
ْ
ة�َ ال َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث می‌کرد، به جملۀ >وَ مَ�ن
خـــود، همهمه و غوغا كردند و جملـــۀ »تلك الغرانيق العلى…« را بيان، و 
ر از آنجا بودند، آن  در بيـــن گفتار پيامبر؟صل؟ القا کردند. کســـانی كه دو
كلام پيامبر؟صل؟ دانستند و شاد شدند و پس از  گفتار را به‌گمان‌شـــان، 
ِ وَ  �ن

آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

سْمَعُوا لِهذ�َ
پایان تلاوت ســـوره،‏ به سجده افتادند. آنان آیۀ >ل ا�تَ

رده‌اند.4  گواهِ درستی اين سخن آو <3 را  و�نَ لِ�بُ
غ�ْ مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
هِ ل �ي وْا �فِ

غ�َ
ْ
ال

رده‌است:  كاشانی در منهج الصادقین  چنین آو هم‌چنين 
کـــرد. كيی از  ینـــد پـــس از نماز و قرائـــت، پيامبـــر؟صل؟ درنگ  گو

1. كاشفی: تفسیر حسینی )مواهب علیه(، ج1، ص741.
2. بغوی: تفسیر بغوی المسمی معالم التنزیل، ج3، ص348.

3. »کافران گفتند: به ایـــن قرآن گوش ندهید و ]هنگام قرائتش[ ســـخنان لهو و بیهوده ]و 
ســـروصداهای بی‌معنـــا[ در آن افکنیـــد ]تـــا کســـی نشـــنود![ شـــاید کـــه پیـــروز شـــوید« 

)فصلت: 26(.
4. طبرســـی: مجمع البیان، ج‏7، ص145؛ كاشانی: منهج الصادقین فى إلزام المخالفین، ج‏6، 

ص169؛ فخر رازی: التفسیر الكبیر، ج23، ص239.
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كلمـــات واهيه را در ميـــان قرائـــت او انداخت و در  مشـــركان اين 
مخيلـــۀ مردمان چنـــان نمود كه آن‌حضرت گفته‌اســـت، يا مباح 
كه پيامبر؟صل؟ از روی انكار و استهزا و تهكم اين را در  بوده‌باشد 

ید، و پس از آن به آيات ديگر منسوخ شده‌باشد.1 نماز بگو

ديدگاه‌های ديگران برگرفته از اسرائيليات

یند که مراد از »غرانيق« فرشـــتگان است؛ چنانك‌ه در برخی  برخی می‌گو
از روایـــات هـــم آمده‌اســـت. امـــا مشـــركان پنداشـــتند كه مـــراد، خدايان 

ايشان است.2
که جملـــۀ »تلك الغرانيق…« از قرآن و در وصف  گفته‏اند  برخى ديگر 
كـــه دربارۀ خدايان ايشـــان  فرشـــتگان بود؛ اما چون مشـــركان پنداشـــتند 

است، نسخ شد.3
یسد:  مجاهد می‌نو

هنگامی كه وحى به تأخير می‌افتاد، حضرت آرزو می‌کرد که وحى 
ى او وسوســـه می‌انداخت.  نـــازل شـــود، آن‌وقت شـــيطان در آرزو
خداوند وسوســـۀ شـــيطان را نســـخ و او را راهنمایی کرد به چيزى 
گردانيد. »غرانيق« به فرشتگان  كه القای شـــيطان را زدود و باطل 

اشاره دارد؛ يعنى آن‌ها شفعایند، نه اصنام.4

1. كاشانی: منهج الصادقین فى إلزام المخالفین، ج‏6، ص170.
2. طبرسی: مجمع البیان، ج‏7، ص145؛ علم‌الهدی: ترجمۀ تنزیه الأنبیاء، ص182. 

3. طبرسی: مجمع البیان، ج‏7، ص145.
4. ابوالفتـــوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج13، ص347؛ امین: مخزن العرفان در علوم 

قرآن، ج8، ص374.   
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 تفسير درست آيۀ »کوشش شياطين سر راه برنامه‌های سازندۀ انبيا« 
گفته‌شده ذيل آيه و نادرستی اسرائيليات 

ید:  كبير می‌گو 1. آلوسی در تفسير 
بـــه  آيـــه در مقـــام تســـلی‌دادن  از تمنـــی »قرائـــت« اســـت.  مـــراد 
پيامبر؟صل؟ است. قرآن كريم از اين راز پرده برمی‌دارد كه کوشش 
کاری هميشـــگی بوده‌اســـت، ولی  بـــرای باطلك‌ردن آيات الهی، 
هميشـــه به شكســـت انجامیده‌اســـت. معنی آيه چنين اســـت: 
ما نبی و رســـولی نفرســـتاديم مگـــر اينكه وقتی او آيـــات را تلاوت 
كفار را با آن مسلح كند  كه  میك‌رد، شـــيطان شبهه ايجاد می‌کرد 
تـــا بتوانند با پيامبر؟صل؟ به جدل بپردازنـــد. قرآن كريم در آيۀ 121 
از سورۀ انعام می‌فرمايد: »همانا شياطين دوستان خود را وسوسه 
كنند.« هم‌چنين در آيۀ 112 از ســـورۀ  می‌کنند تا با شـــما مجادله 
انعـــام می‏فرمايـــد: »و اين‌چنيـــن بـــرای هـــر پيامبری دشـــمنانی از 
شـــياطين انس و جن برگماشـــتيم تا برای فريب كيديگر سخنان 
فريبنـــده القا كنند.« و مانند اين‌ها در زمینۀ آيۀ حرمت گوشـــت 
ميـــت1 رخ داد. آنـــگاه کـــه پيامبر؟صل؟ ايـــن آيه را تـــاوت فرمود، 
گروهـــی گفتنـــد: ببينيد پيامبـــر؟صل؟ آنچه را خدا كشته‌اســـت، 
حـــرام می‌دانـــد؛ اما آنچه را كه خود می‌کشـــد، حـــال می‌داند! يا 
که »درحقيقت شما و  که آيۀ 98 از سورۀ انبياء خوانده‌شد  زمانی 
زخيد و همه در آن می‌آیید«؛  آنچه به‌جز خدا می‌پرستيد، هيزم دو
يرا  کســـانی گفتند: »پس حضرت عيسی هم بايد در آتش باشد، ز

هِ…<؛ بر شـــما حرام شده‌است 
َ
رِ اللّ �یْ

هِلَّ لِغ�َ
أُ
رِ وَمَا � �ی ِ ز�

�نْ �خِ
ْ
مُ ال حْ

َ
مُ وَل

َ
ة�ُ وَالدّ �تَ مَ�یْ

ْ
كُمُ ال �یْ

َ
مَ�تْ عَل 1. >حُرِّ

مردار و خون و گوشت‏ خوک و…
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گاه از  گروهی او را می‌پرســـتيدند.« برای پاســـخ به اين شـــبهات، 
ســـوی خدای متعال آيـــه‌ای نازل می‌شـــد، و گاه خود حضرت با 
كـــه از خداوند به ايشـــان عطا شـــده‌بود، اين شـــبهات را  توفيقـــی 

پاسخ می‌دادند.1
2. علامه می‌فرماید: 

ى قلبى باشـــد، چنین  كه »تمنى« آرزو گر معنـــاى آيه بر این پایه  ا
اســـت که ما هيچ پیامبر؟صل؟ و رســـولى را پیش از تو نفرستاديم 
یى كرد )و رســـيدن به محبوبـــى را كه يا  مگـــر اينكـــه هر وقت آرزو
پيشـــرفت دينـــش بـــود، يا جورشـــدن اســـباب پيشـــرفت آن بود و 
ردن مردم به آن، فـــرض می‌کرد(، شـــيطان در امنيۀ او  يـــا ايمـــان‌آو
كه مردم  یش دســـت م‏ىانداخت؛ چنیـــن‌  القـــا مك‏ىـــرد و در آرزو
را در ديـــن او وسوســـه مك‏ىـــرد و ســـتمكاران را برضـــد او و دينش 
ى او را فاســـد  برمی‌انگیخـــت و بـــدکاران را اغـــوا، و از این راه آرزو
و کوشـــش او را بیهـــوده می‌کرد. ولى ســـرانجام خداوند آن دخل و 
كم می‌کند  تصرفات شيطانى را نسخ و زايل، و آيات خودش را حا

1. »لمـــراد بذلك هنا عند كثیر القراءة، و الآیة مســـوقة لتســـلیة النبی؟صل؟ بأن الســـعی فی 
إبطال الآیات أمر معهود و أنه لســـعی مردود، و المعنى و ما أرســـلنا من قبلك رسولا و لا نبیا 
إلا و حاله أنه إذا قرأ شـــیئا من الآیات ألقى الشـــیطان الشـــبه و التخیلات فیما یقرؤه على 
لى ‏  �إِ

وحُو�نَ �یُ
َ
�نَ ل اطِ�ی �ی

َّ �نَّ ال�ش أولیائـــه لیجادلوه بالباطل و یردوا ما جاء به كما قال تعالى: >وَ �إِ
ا  یٍّ عَدُوًّ �بِ

ا لِكُلِّ �نَ �ن
ْ
عَل َ لِكَ �ج وكُمْ‏< )الأنعام: 121( و قال ســـبحانه: >وَكَ ذ�

ُ
ادِل ج� هِمْ لِ�یُ ا�ئِ وْلِ�ی

أَ
�

 < )الأنعام: 112( و هذا 
ً
رُورا

وْلِغ� ُ �قَ
ْ
 ال

رُ�فَ �خْ ز� ُ عْ�ضٍ لى ‏�بَ هُمْ �إِ عْ�ضُ َ وحِ ی�ب ِ �یُ
�نّ ج�ِ

ْ
سِ وَ ال

�نْ �إِ
ْ
�نَ ال اطِ�ی �ی

َ �ش
< )البقرة: 173، النحل:  ة�َ �تَ مَ�یْ

ْ
كُمُ ال �یْ

َ
مَ عَل كقولهم عند ســـماع قراءة الرســـول؟صل؟‏ >حَرَّ

115( إنـــه یحل ذبیح نفســـه و یحرم ذبیـــح‌ اللّه تعالى، و قولهم على ما فـــی بعض الروایات 
 > هِحَ صَ�بُ

َ
ِ اللّ دُو�نَ مِ�نْ دُو�ن عْ�بُ

كُمْ وَ ما �تَ
�نَّ عند ســـماع قراءته علیه الصلاة و السلام‏ >�إِ

)آلوسی: روح المعانی، ج9، ص165(. 
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و كوشـــش پيامبر؟صل؟ يا رســـولش را به نتيجه م‏ىرساند و حق را 
آشکار م‏ىنماید. و خدا دانا و فرزانه است. 

گـــر معنـــاى آن، »قرائت« و »تلاوت« باشـــد، چنين م‏ىشـــود: ما  ا
پیش از تو، هيچ پيامبر؟صل؟ و رسولى نفرستاديم مگر آنكه وقتى 
چيزى از آيات خدا را م‏ىخواند، شيطان شبهه‏هاىي گمراهك‌ننده 
به دل‌هاى مردم م‏ىافكند و ايشان را وسوسه مك‏ىرد تا با آن آيات 
کند؛ ولى خداوند آن شـــبهاتی را  مجادله، و ايمان مؤمنان را تباه 
باطـــل مك‏ىرد كه شـــيطان به كار م‏ىبرد و پيامبـــرش را به رد آن‌ها 

كند.1 یاری م‏ىفرمود يا آيه‏اى نازل مك‏ىرد تا آن را رد 
یسد:  3. سيدقطب در فی ظلال القرآن در ذيل اين آيه می‌نو

ف می‌شوند تا رسالت را بر دوش 
ّ
پیامبران خدا؟عهم؟ آنگاه که مکل

بگیرنـــد و آن را به مردم برســـانند، عزیزترین چیز برای ایشـــان این 
اســـت کـــه مردمـــان، پیرامون دعوت‌شـــان گرد آینـــد و پذیرای آن 
که از ســـوی خدا آن را برای  کنند  شـــوند و خیری را فهم و پیروی 
رده‌اند… ولی ســـدها و مانع‌هـــا در راه دعوت‌ها  آنـــان بـــه ارمغان آو
بســـیار اســـت و پیامبـــران؟عهم؟ کـــه آدمیزادند و زندگانـــی کوتاهی 

دارند، این را درمی‌یابند؛ بنابراین آرزو می‌کنند…    
کـــه در چیـــز اندکی از  بـــرای مثـــال، پیامبـــران؟عهم؟ دوســـت دارند 
آرزوهایشـــان با ایشـــان همگامی و همراهی و ســـازگاری کنند، به 
اميـــد آنكـــه پله‌پله آنان را به ســـوی عقيده و ایمان بـــالا ببرد. پس 
اندک‌انـــدک قوانين آیين الهی را به ايشـــان گفت و اميدوار بود كه 
بعدها تربيت درســـت آنان به اتمام رسد و كمال يابد… آرزوهایی 

1. طباطبایی: المیزان، ج14، ص391.
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زی دعوت  رانند و امیدها به پیرو دربارۀ نشـــر دعوت در سر می‌پرو
می‌بندنـــد؛ آرزوهـــا و امیدهایی که آمیزۀ سرشـــت آدمی اســـت… 
ولی از ســـوی دیگر، یزدان جهان می‌خواهد که دعوت برابر اصول 
یـــش به راه خود  کافـــی و بـــر پایۀ معیارهـــا و مقیاس‌های دقیق خو
رد، و هرکس  ادامـــه دهـــد. آنگاه هرکـــس که می‌خواهـــد ایمـــان آو
کافـــر شـــود… اهریمـــن در آرزوها و خواســـت‌های  کـــه می‌خواهد 
بشـــری، و در برخـــی از کارها یا ســـخن‌هايی که بیانگـــر آن آرزوها 
و خواست‌هاســـت، بـــرای نیرنگ‌زدن به دعـــوت و منحرف‌کردن 
آن، از قواعـــد و اصـــول خـــود، و القای شـــبهه‌هايی پیرامون آن به 
دل‌هـــا و درون‌هـــا، فرصتی برای خـــود پیدا می‌کنـــد… ولی یزدان 
که تیـــر نیرنگ شـــیطان به هدف برســـد. این  جهـــان نمی‌گـــذارد 
کـــه انجام پذیرفته‌اســـت یا در ســـخنانی  کـــه در کارهایی  اســـت 
گفته شده‌اســـت، حکـــم فیصله‌بخش و فرمـــان قاطعانۀ او را  که 
یـــش را وامـــی‌دارد تا حکم  صـــادر می‌فرمایـــد و پیامبـــران؟عهم؟ خو
فیصله‌بخـــش و فرمـــان قاطعانـــۀ او را بـــه مردمـــان ابـــاغ کنند، و 
اشـــتباهی را که شـــاید در اجتهـــاد خود در امر دعوت داشـــته‌اند، 
به‌درســـتی به گوش شنوندگان برســـانند و حقیقت را برای ایشان 
روشـــن گردانند. همان‌ســـان که در برخی از کارهای پیامبر؟صل؟ 
یکردهای او، روی داده‌اســـت. خداوند در قرآن از  و در برخی از رو
ید و راه  آن‌ها پرده برمی‌دارد و آن‌سان که باید از آن‌ها سخن می‌گو
یدا و روشـــن می‌فرماید. بدین‌ســـان یزدان، نیرنگ شیطان را  را هو

باطل، و آیات خود را محکم و استوار می‌کند.1

1. سیدقطب: فی ظلال القرآن، ج4، ص690_ 690.
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كـــه اين آيـــه بـــه فعاليت‌های شـــياطين و  ر دارد  4. آيـــت‌اللّه مـــكارم بـــاو
وسوسه‌های آن‌ها در برنامه‌های سازندۀ انبيا؟عهم؟ اشاره دارد؛ چون آن‌ها 
که با القائات خود، اين برنامه‌ها و تقدير‌ها را برهم  هميشه می‌خواستند 

زنند؛ اما خدا مانع از آن می‌شد.1
ید:  5. آيت‌الله جوادی آملی ذيل اين آيه می‌گو

گفتـــار بنیادیـــن در اين آيه، شـــبيخون و تهاجم فرهنگی اســـت. 
كه ما فرســـتاديم،  خداونـــد در اين آيه می‌فرمايـــد: »هر پيامبری را 
هنگامـــی كه احكام و آيات الهی را بر مردم می‌خواند، اين‌ها بين 
گـــوش و دل مردم فتنه‌گری و وسوســـه و  تبليـــغ آن پيامبر؟صل؟ و 

مانند آن می‌کنند.« 
ايشان تمنی را، هم به معنای تلاوت، و هم به معنای اميدداشتن به نشر 

ید:  معارف و احكام و حكم الهی می‌داند و می‌گو
ه<،  �ت �ي م�ن

أُ
� ي�ف

طا�نُ � �ي  ي�قال�ش
وقتی پيامبر؟صل؟ چنين كاری را كرد >ال�

نه اينكه __  معاذ الله__ در حوزۀ قلب پيامبر؟صل؟ راه دارد، چون 
آنجـــا معصوم و مصون __  بالقـــول المطلق__ اســـت و هرگز آنجا 

راه ندارد. 
هم‌چنين ايشان می‌افزايد: 

شـــيطان اين‌هـــا را در دل‌های پيروان‌شـــان القا می‌کنـــد؛ آنها هم 
بـــان دراز می‌کننـــد و  یســـند يـــا ز دســـت‌به‌قلم می‌شـــوند و می‌نو
مْ<2 

ُ
وك

ُ
ادِل ج� هِمْ لِ�يُ ا�ئِ وْلِ�ي

أَ
لى� ‏  �إِ

وحُو�نَ �يُ
َ
�نَ ل اطِ�ي �ي

َّ  ال�ش
�نَّ یند. پس آیۀ >�إِ می‌گو

همۀ اين مغالطات را به شـــيطنت شـــيطان برمی‌گرداند. شيطان 

1. مكارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج14، ص141.
2. »همانا شیاطین، دوستان خود را وسوسه میك‌نند تا با شما مجادله كنند« )الانعام: 121(.
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هم که پیشـــینۀ شـــش‌هزار ســـال عبادت و حشـــر با فرشـــتگان را 
دارد، اين‌ها را خوب بلد اســـت و می‌تواند شـــبهه ايجاد كند. كار 
د< 1 است.   ي�فالعُ�قَ

ا�تِ � ا�ث
�فّ او هم شـــبهه و گره‌زدن اســـت و جزء >ال�ن

كار خودش را بيان، و نیز وظيفۀ  كار او، هم  خداوند سبحان، هم 
عالمان دين را تشريح می‌کند. 

ايشـــان در پايـــان می‌افزایـــد: »بخش مهـــم فتنۀ شـــيطان در اين بخش از 
كه عالمان دين بايد  ســـورۀ مباركۀ حج، همان شـــبهات علمی اســـت 

آن‌ها را بزدایند.2«

نمایان‌شدن اسرائيليات ذيل آيه در روايات تفسيری
سید هاشم بحرانی در تفسیر خود البرهان  به نقل از علی بن‌ابراهیم قمی 

یر می‌آید.  که در ز کرده‌است  روایاتی را دربارۀ این آیه بیان 
ید: اهل‌تســـنن چنین روايـــت كرده‏اند كه  علـــی بن‌ابراهیـــم می‌گو
ى پيامبر؟صل؟  در مســـجد‌الحرام به نماز ایســـتاده‌بود. پس از  ز رو
نمـــاز در برابر گروهی از قريش، ســـورۀ والنجم را قرائت می‌فرمود تا 
رســـيدند به اين آيه‏: »به من خبـــر دهید آیا بت‌های لات و عزّی‏… 
که ســـومین آن‌هاســـت )دختران خدایند(؟!« شـــيطان  و منات 
كـــرد: »فانهـــا الغرانيق العلـــى و ان  ايـــن جملـــه را به زبانـــش روان 
شـــفاعتهن لترج.ى« قريش از شنيدن اين جمله شاد شدند و به 
ســـجده افتادند. در بين ايشـــان، وليد بن‌مغيرة بن‌مخزوم نیز بود. 
او مشـــتى از ســـنگريزه‏ها را برداشت و بر آن ســـجده كرد و گفت: 
»محمـــد؟صل؟ بـــه شـــفاعت دو بت بـــزرگ لات و عـــزى اعتراف 

دِ< )الفلق:4(؛ و از شر دمندگان افسون در گره‌ها. عُ�قَ
ْ
 یال ِ

ا�تِ �ف
َ ا�ث

َ �فّ
رِّ ال�نَّ

َ � نش 1. >وَ مِ�
2، جوادی آملی: تفسیر سوره فتح، نشست 27، 1398.
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كـــرم؟صل؟  گفت: »چيزى  كـــرد!« جبرئيل نازل شـــد و بـــه پيامبر ا
كرد:  كه ما بـــر تو نازل نكرده‏ايـــم!« و اين آيـــه را نازل  كردى  قرائـــت 
»هیـــچ پیامبـــری را پیش از تو نفرســـتادیم، مگر اینکه هـــرگاه آرزو 
یخت(،  می‌کرد )و طرحی برای پیشـــبرد اهداف الهـــی خود می‌ر
شـــیطان القائاتی در آن می‌کرد؛ اما خداوند القائات شـــیطان را از 

میان می‌برد.«1 
هم‌چنین بحرانی از علی بن‌ابراهیم چنین نقل می‌کند: 

که پیامبر؟صل؟  کرده‌اند  علمای شیعه از امام صادق؟ع؟ روایت 
بـــه تنگدســـتی دچار شـــد. پس به نـــزد، یکی از انصار آمـــد و به او 
فرمود: »آیا طعامی داری؟« او پاســـخ داد: »آری، ای رسول‌خدا.« 
و برای او بزغاله‌ای ذبح و آن را کباب کرد و به پیشگاه آن‌حضرت 
کـــرد که چه خوب  رد. چـــون پیامبـــر؟صل؟  خوراک را دید، آرزو  آو
می‌شـــد علی، فاطمه، حســـن و حســـین؟عهم؟ با او می‌بودند. پس 
ابوبکر و عمر آمدند و پس از آن دو، علی؟ع؟ آمد. ســـپس خداوند 
کرد: )هیچ پیامبری( و محدثی را پیش  در این باره این آیه را نازل 
از تـــو نفرســـتادیم مگـــر اینکه هـــر گاه آرزو می‌کـــرد )و طرحی برای 

1. علی بن إبراهیم: »إن العامة رووا أن رســـول‌الله؟صل؟ كان فی الصلاة، فقرأ سورة النجم فی 
م اللا�ت و  �ت �ی

أ
ر�  �ف

أ
المسجد الحرام، و قریش یســـتمعون لقراءته، فلما انتهى إلى هذه الآیة: >�

رى‏< أجـــرى إبلیـــس على لســـانه: »فإنها للغرانیـــق الأولى، و إن  �خ
أ
 ة�ثال�  ال�  ةال�ث ا� ى، و م�ن العز�

شـــفاعتهن لترجـــ.ى« ففرحـــت قریـــش، و ســـجدوا، و كان فـــی القـــوم الولیـــد بن‌المغیرة 
المخزومی و هو شیخ كبیر، فأخذ كفا من حصى، فسجد علی و هو قاعد، و قالت قریش: 
قد أقر محمد بشـــفاعة اللات و العزى، قال: فنزل جبرئیل؟ع؟، فقـــال له: قد قرأت ما لم 
 ىق ل�

أ
م�� ىن ا �ت ذ� ل� اإ ی �إ �ب

 نرسول و ل ا�ن لك م� �ب  ن�ق ا م� رسل�ن
أ
أنزل به علیـــك، و أنزل علیه: >و ما �

‏ن< )بحرانی: البرهان، ج3، ص897؛  طا� �ی ی ال�ش ل�ق سن�خ الله ما �ی � �ی ه �ف �ت �ی م�ن
أ
 ن�� یف طا� �ی ال�ش

حویزی: نـــور الثقلیـــن، ج3، ص516؛ قمی، علی بن‌ابراهیم: تفســـیر قمـــی، ج2، ص85؛ 
قمی مشهدی: كنز الدقائق، ج9، ص131(. 
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یخت(، شـــیطان القائاتی در آن  پیشـــبرد اهداف الهـــی خود می‌ر
میك‌ـــرد؛ یعنی آن دو تن. )اما خداوند القائات شـــیطان را از میان 
می‌برد(؛ یعنی با آمدن علی؟ع؟ پس از آن دو. )سپس آیات خود 

را استحکام می‌بخشید(؛ یعنی با ياری امیرالمؤمنين؟ع؟.1
رده‌است:  سیوطی این روایت را به نقل از سعید بن‌جبیر آو

ا هوى< را در مكه خواند تا اين  م اذ� ج�ن رسول‌خدا؟صل؟ ســـورۀ >و ال�
كه اين  رى‏<. همين  �خْ

أُ
�
ْ
 ال

ة�َ
َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث ى * وَ مَ�ن عُز�َّ
ْ
ا�تَ وَ ال

َّ مُ الل �تُ ْ �ي
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
آيه: >�

آيه را خواند، شـــيطان به زبانش القا کرد و گفت: »و غرانيق العلى 
كنون خدايان ما را  و ان شـــفاعتهن لترتج.ى« مشرکان گفتند: »تا
بـــه نىكي يـــاد نكرده‌بود!« پیامبر؟صل؟ به ســـجده افتاد؛ مردم هم 
که من  گفت: »آنچه را بخوان  كردند. آنگاه جبرئيل آمد و  سجده 
بر تو نازل كردم. رسول‌خدا؟صل؟ خواند تا رسيد به »تلك الغرانيق 
العلى و ان شفاعتهن لترتج.ى« جبرئيل‏ گفت: »من اين جمله را 
نازل نكرده‏ام. اين از شيطان است.« پس، اين آيه نازل شد: >وَ ما 

.2 > ٍ
ّ ي� �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
�

صَابَتْهُ خَصَاصَةٌ، فَجَاءَ 
َ
‌الِلَّه؟صل؟ أ

َ
نَّ رَسُول

َ
بِی‌عَبْدِالِلَّه؟ع؟: »أ

َ
هُمْ رَوَوْا عَنْ أ ةُ فَإِنَّ خَاصَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
1. »أ

هُ 
َ
‌الِلَّه. وَ ذَبَحَ ل

َ
: نَعَمْ، یَا رَسُـــول

َ
هُ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٍ؟ فَقَال

َ
 ل

َ
نْصَارِ، فَقَال

َ ْ
ى رَجُلٍ مِـــنَ ال

َ
إِل

حَسَنُ، 
ْ
نْ یَكُونَ مَعَهُ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ال

َ
‌الِلَّه؟صل؟ أ

ُ
ى رَسُول دْنَاهُ مِنْهُ تَمَنَّ

َ
ا أ مَّ

َ
عَنَاقاً، وَ شَوَاهُ، فَل

 الُلَّه فِی ذَلِكَ: وَ ما 
َ

نْزَل
َ
بُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ عَلِـــیّ؟ع؟ بَعْدَهُمَا، فَأ

َ
حُسَـــیْنُ؟عهم؟. فَجَاءَ أ

ْ
وَ ال

تِهِ‏  مْنِیَّ
ُ
ـــیْطانُ فِی أ قَى الشَّ

ْ
ل

َ
ى أ  إِذا تَمَنَّ

َّ
ثٍ‏ إِل

َ
 مُحَـــدّ

َ
نا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُـــولٍ وَ لا نَبِیٍ‏ وَ ل

ْ
رْسَـــل

َ
أ

؟ع؟ بَعْدَهُمَا ثُمَّ  ـــا جَاءَ عَلِـــیٌّ مَّ
َ
ـــیْطانُ‏ یَعْنِی ل

َ
قِی الشّ

ْ
یَعْنِـــی فُلَنـــاً وَ فُلَناً فَیَنْسَـــخُ الُلَّه ما یُل

مُؤْمِنِیـــنَ؟ع؟« )بحرانی: البرهـــان، ج3، ص897؛ 
ْ
مِیـــرِ ال

َ
یُحْكِـــمُ الُلَّه آیاتِـــهِ‏ یَعْنِی بِنُصْـــرَةِ أ

حویـــزی: نور الثقلیـــن، ج3، ص517؛ قمی: تفســـیر قمـــی، ج2، ص85؛ قمی مشـــهدی: 
كنز الدقائق، ج9، ص132(.

2. »و أخـــرج ابـــن جریـــر و ابن‌المنـــذر و ابن‌أب‌ىحاتـــم و ابن‌مردویه بســـند صحیح عن ســـعید 
ى  عُز�َّ

ْ
ا�تَ وَ ال

َّ مُ الل �تُ ْ �ی
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
بن‌جبیر قال‏ قرأ رسول‌الله؟صل؟ بمكة النجم فلما بلغ هذا موضع‏ >�
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رده‌است:  یر را از ابن‌ابی‌حاتم آو هم‌چنين ايشان روايت ز
گر اين مرد  که ســـورۀ نجم نازل شد، مشـــركان می‌گفتند: »ا زمانی 
یـــد، او و يارانش را تصديق  بـــارۀ بت‌هـــا و خدايان ما نيـــک بگو در
كـــه به بت‌ها و خدايان ما می‌دهد،  بيراهی را  می‌کنيـــم. اما او بدو
بـــه مخالفـــان ديـــن خـــود، يهوديـــان و مســـيحيان نمی‌دهـــد.« 
يارانـــش  و  او  بـــه  مشـــركان  كـــه  آزاری  و  اذيـــت  از  پيامبـــر؟صل؟ 
می‌رســـاندند و از اينكه آنها را تكذيب می‌کردند، سخت به تنگ 
رد و  گمراهـــی و ضلالت آنان نيـــز دل او را بـــه درد می‌آو آمده‌بـــود. 
غمگين می‌کرد. برای همین، آرزوی هدايت برای آنان داشـــت. 
مُ  �تُ ْ �ي

أَ
رَ�

 �فَ
أَ
كـــرد و در آن فرمـــود >� آنـــگاه كه خداوند ســـورۀ نجم را نازل 

 ،> ي�ث
� �ن

أُ
ال� هُ 

َ
ل وَ  كَرُ 

ال�ذَّ كُمُ 
َ
ل
َ
ا ری  �خ

أ
ال�  ة�ث  ال� ال�ث  ة ا� وم�ن  * ى  عُز�َّ

ْ
ال وَ  ا�تَ 

َّ الل
هنگامـــی كه خـــدا طاغوت‌ها را ذكر كرد، شـــيطان كلماتی را القا 
هُـــنَّ الغرانيقُ…« اين 

َ
كـــه پيامبر؟صل؟ فرمود: »إِنّهُنَّ ل كرد. اين بود 

كلمات از زمرۀ واژه‌های مســـجّع شيطان و از نيرنگ‌های اوست. 
اين دو جمله، بر دل هر مشـــركی در مكه، ســـخت نشست و آن را 
زبان به زبان روايت كردند، به كيديگر رساندند و گفتند: »محمد 
به آیين نخستين خود __  آیين تبارش__ بازگشته‌است.« هنگامی 
كـــه آیات پایانی ســـورۀ حج به او وحی شـــد، ســـجده كـــرد و همۀ 

كردند.  كه با او بودند __  از مسلمان و مشرک__ سجده  كسانی 

رى‏< ألقى الشـــیطان على لســـانه تلك الغرانیق العلى و ان شـــفاعتهن  �خْ
أُ
�
ْ
ة�َ ال َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث وَ مَ�ن
لترتجى قالوا ما ذكر آلهتنا به قبل الیوم فســـجد و ســـجدوا ثم جـــاءه جبریل بعد ذلك قال 
أعـــرض على ما جئتـــك به فلما بلغ تلـــك الغرانیق العلـــى و ان شـــفاتهن لترتجی قال له 
یٍ‏<  �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
جبریل لم آتك بهذا هذا من الشیطان فانزل الله‏ >وَ ما �

الآیة« )ســـیوطی: الـــدر المنثـــور، ج4، ص366؛ ابن‌ابی‌حاتم: تفســـیر القـــرآن العظیم، ج8، 
ص2500(.
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یداد در ميان مردم زبانزد شـــد و شيطان آن را پراكند تا آنجا  اين رو
كه به سرزمين حبشه هم رسيد. پس، خداوند چنین نازل كرد: >وَ 
 ‏<. هنگامـــی كه يزدان جهان  ي�ٍ �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
ما �

قضـــاوت خود را بيـــان فرمود و پيامبر؟صل؟ را از ســـجع شـــيطان 
ک كرد و زدود، مشـــركان به ســـبب ضلالت و عـــداوت خود، بر  پا

گرفتند.1 يدند و بر ايشان سخت  مسلمانان شور

نقد و بررسی 
که ذیـــل این آیه در  بـــا نگرش به روایات جعلی )اســـرائیلیات( بســـیاری 
تفاســـیر آمده‌اســـت، بر آنیم تا در این بخش این روایـــات را، هم از لحاظ 
که نظر برتر را  عقلی، و هم از لحاظ نقلی، نقد و بررســـی کنیم و بکوشیم 

کنیم. در این باره استوار 

1. »لما أنزلت ســـورة النجم، و كان المشـــركون یقولون: لـــو كان هذا الرجل یذكـــر آلهتنا بخیر 
أقررنـــاه و أصحابه، و لكن لا یذكر من خالف دینه من الیهـــود و النصارى بمثل الذی یذكر 
آلهتنا من الشـــتم و الشر، و كان رسول؟صل؟ قد اشـــتد علیه ما ناله و أصحابه من أذاهم و 
تكذیبهم، و أحزنته ضلالتهم، فكان یتمنى كف أذاهم، فلما أنزل الله ســـورة النجم قال: 
رى<‏ ألقـــى الشـــیطان، عندها كلمات، و حین  �خْ

أُ
�
ْ
 ال

ة�َ
َ الِ�ث

َ ّ ا�ةَ ال�ث ى وَ مَ�ن عُز�َّ
ْ
ا�تَ وَ ال

َّ مُ الل �تُ ْ �ی
أَ
رَ�

 �فَ
أَ
�<

ذكر الطواغیت فقال: و إنهن لهن الغرانیق العلى، و إن شفاعتهن لهی التی ترتجی، فكان 
ذلك من ســـجع الشـــیطان و فتنتـــه، فوقعت هاتـــان الكلمتان فی قلب مشـــرك بمكة، و 
ذلقت بها ألســـنتهم و تباشـــروا بها و قالوا: إن محمدا قد رجع الى دینـــه الأول و دین قومه، 
فلما بلغ رســـول‌الله؟صل؟ آخر النجم ســـجد، و ســـجد كل من حضر من مســـلم و مشرك، 
ففشت تلك الكلمة فی الناس، و أظهرها الشیطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله: 
یٍ‏< فلما بین الله قضاءه و برأه من سجع الشیطان،  �بِ

لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ
ا مِ�نْ �قَ �ن

ْ
رْسَل

أَ
>وَ م�

انقلب المشـــركون بضلالتهـــم و عداوتهم للمســـلمین، و اشـــتدوا علیه‏« )ســـیوطی: الدر 
المنثور، ج4، ص367؛ ابن‌ابی‌حاتم: تفسیر القرآن العظیم، ج8، ص2501(.
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دلايل بر رد افسانۀ جعلی غرانيق 
علامه طباطبایی در رد و ابطال این داستان چنین بیان می‌کند: 

لت دارد، متن  ادلۀ قطعی و محكمی كه بر عصمت آن‌جناب دلا
اين روايات را تكذيب مك‏ىند؛ هرچند ســـندش درســـت باشـــد. 
پس، ما به حكم آن ادله باید ساحت آن‌جناب را از چنين خطاىي 
منزه بدانيم. این روايت، شـــنيع‏ترين مراحل جهل را به آن‌جناب 
نســـبت م‏ىدهد؛ براى اين به او نســـبت م‏ىدهد كه نم‏ىدانســـته 
جملۀ »تلك الغرانيق العلى…« كلام خدا نيســـت و جبرئيل آن را 
كفر صريح و موجب ارتداد از  كه اين كلام  رده و نم‏ىدانســـته‌  نياو
که سوره پایان یافته  دين اســـت. تازه، اين نادان‏ىاش تا آنجا رفته 
رده، ولی باز هم ندانســـته که خطا  و ســـجدۀ آخر آن را نیز به جا آو
کرده‌اســـت! تا جبرئيل نازل شـــده و دوباره ســـوره را بر او خوانده و 
رده‌است. آنگاه جبرئيل  اين دو جملۀ كفرآميز را هم جزء ســـوره آو
گفته‌اســـت: »من آن را نازل نكـــرده‏ام.« از همه بدتر اينكه جبرئيل 
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ< را نازل كرده، و مانند اين كفر  �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
آيۀ >وَ ما �

کرده‌است.1  را براى همۀ انبيا؟عهم؟ و مرسلين اثبات 
گر مثل چنين تصرفى براى شـــيطان باشـــد كه در  افـــزون بر اينكه ا
زبان رســـول‌خدا؟صل؟ تصرف کرده، يک يا دو آيۀ غيرقرآنى مانند 
قـــرآن بـــه زبان او روان شـــود، ديگـــر اعتمـــادى در كلام الهى باقى 
که برخی از آيات قرآن  نم‏ىماند؛ چون شـــاید كسى احتمال دهد 
از همان تصرفات بوده‌باشـــد، و رســـول‌خدا؟صل؟ __  آن‌ســـان كه 
یـــد__ آن آيات را قرآن پنداشـــته و آيۀ‏ >وَ ما  داســـتان غرانيق م‏ىگو

1. طباطبایی: المیزان، ج14، ص397.
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ا< كاشـــف دروغ‌بـــودن ىكي از آن‌ها __ي  عنى همان داســـتان  �ن
ْ
رْسَل

أَ
�

غرانيق__ و سرپوشی بر بقيۀ آن‌ها باشد.1
ر دارد که مبارزۀ پيامبر؟صل؟ با بت و بت‌پرســـتى  آیـــت‌الله مکارم نیز بـــاو
يـــک مبـــارزۀ آشـــت‌ىناپذير و همیشـــگی، از آغـــاز تـــا پايان عمر اوســـت. 
پيامبـــر؟صل؟ در عمـــل نشـــان داد كه هيـــچ‌ مصالحه و سازشـــی در برابر 
بت و بت‌پرســـتى، هر اندازه هم سخت باشـــد، نشان نم‏ىدهد. چگونه 
بـــان مباركش روان شـــود؟ آنانی كه  ممكن اســـت که چنيـــن الفاظى بر ز
پيامبر اسلام؟صل؟ را فرستادۀ خدا نم‏ىدانند و مسلمان نيستند هم، او 
كه در سايۀ تدبيرش می‌شود به  گاه و مدبر م‏ىدانند  را انسانى خردمند، آ

زی‌ها رسيد.  بزرگ‌ترين پيرو
روی‌هم‌رفته، اين گفتار به‌خوبى روشـــنگر افســـانه‌بودن داســـتان غرانيق 
گاه است كه  اســـت و اینکه ســـاخته و پرداختۀ دشـــمنان و مخالفان ناآ
بـــراى تضعيـــف جایـــگاه قـــرآن و پيامبر؟صل؟ چنيـــن روایـــت بی‌پایه‌ای 
را جعـــل كرده‏انـــد. بنابرایـــن، همـــۀ پژوهشـــگران اســـامى __  از شـــيعه و 
كرده‏اند و به جعل  اهل‌سنت__ اين حديث را به‌سختی نفی‏ و تضعيف 

جاعلين نسبت داده‏اند.2
آیت‌الله معرفت با بررســـی سند این افســـانه، آن را داستان ساختگی 
می‌داند. هم‌چنین دربارۀ آیۀ 74 از ســـورۀ إســـراء3 __  که هواداران افســـانۀ 

یسد:  کرده‌اند__ می‌نو غرانیق به آن استناد 
ایـــن آیـــه بیان می‌کند که پیامبر اســـام؟صل؟ هرگز به ســـوی آنان 

1. طباطبایی: المیزان، ج14، ص397.
2. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج14، ص143.

لاً< )الإسراء: 74(. لِ�ی
ا �قَ ً �ئ �یْ

َ هِمْ �ش �یْ
َ
ل  �إِ �نُ

َ
رْك دْكِ دْ�تَ �تَ �قَ

َ
اكَ ل َ �ن �تْ َّ �ب

َ �نْ �ث
أَ
� ا

َ
وْل

َ
3. >وَل
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یای  کار برده‌است و گو یرا این آیه، واژۀ »لولا« را به  متمایل نشـــد؛ ز
گـــر تو را اســـتوار  کـــه مـــا تـــو را نگـــه داشـــتیم. بنابراین، ا آن اســـت 
کمی به ســـوی آنـــان متمایل  نمی‌داشـــتیم، هرآینـــه نزدیک بود تا 
که نگه داشتیم، چنین تمایلی پیش نیامده‌است.  شوی. اکنون 
بودن افسانۀ  هم‌چنین ایشـــان از محمدحســـین هیکل، دربارۀ بی‌اعتبار

غرانیق چنین نقل می‌کند: 
اكَ<1 برآیند نادرســـتی به دست  �ن �ت �بَّ

َ �نْ �ث
أَ
وْ ل� ا

َ
تمسک‌جســـتن به آيۀ >ل

يرا آيه از رخداد لغزش نمی‌گوید، بلكه روشنگر استواری  م‏ىدهد؛ ز
یر ســـایۀ عنايت پروردگار اســـت. اما آيۀ »تمنّى«  پيامبر؟صل؟ در ز

__ چنانك‌ه گذشت__ هيچ‏ پیوندی با افسانۀ غرانيق ندارد.2 
فخر رازی، گواهِ مجعول‌بودن اين حديث را از زبان بخاری چنین می‌داند: 
رده‌است كه پيامبر؟صل؟  ى در صحيح خود اين روايت را آو بخار
ســـورۀ نجم را خواند و مسلمانان و مشـــركان، و انس و جن، همه 
ســـجده كردند. ولى در نقل او، به غرانيق اشـــاره‏اى نشده‌اســـت. 
از محمد بن‌اســـحاق بن‌خزيمه دربارۀ اين داســـتان پرسيدند. او 
گفت: »اين افسانه از ساخته‏هاى زنادقه است. احمد بن‌حسين 
یان  گفته‌اســـت: اين افسانه از نظر نقل، ثابت نيست و راو بيهقى 

آن مطعون‌اند.«3 

1. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه، ج14، ص143.
2. معرفت: التمهید فی علوم القرآن، ص26.

3. فخـــر رازی: تفســـیر الکبیر، ج23، ص237. باید گفـــت که فخر رازی دربـــارۀ این آیه، گفتار 
گسترده‌ای را آورده و دیدگاه‌های گوناگونی را بیان كرده و از نظر عقل و نقل و روایت، به نقد و 
بررســـی پرداخته‌اســـت؛ ولی دیدگاهی كه خود بیان میك‌ند، چنان پایدار نیســـت. ایشان 
می‌نویســـد: »حاصل ســـخن آنكه غرض از این آیه، بیان این نكته است كه پیامبرانی كه از 
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یان اين  هم‌چنین ســـند همۀ روايات افســـانۀ غرانيق، منقطع است و راو
داســـتان همگى از تابعان و طبقات پس از آنها بوده و در زمان ادعاشـــده 
بـــراى وقوع اين داســـتان، هنوز به دنيـــا نيامده‌بودند و از ميـــان آنها فقط 
ز او نيز دستك‌م سه  ابن‌عباس از صحابۀ پيامبر؟صل؟ اســـت؛ ولی زادرو

كرده‏اند.1  كه براى پیشامد افسانۀ غرانيق ياد  سال پس از زمانى است 
یندۀ  یـــرا در گو بنابرایـــن، متن این روایت )افســـانه( آشـــفته اســـت؛ ز
جمـــات »تلك الغرانيق العلى…« اختلاف اســـت كه آيا پيامبر؟صل؟ يا 
یداد داستان  ىكي از مشـــركان و يا شيطان آن‌ها را گفته‌است. در زمان رو
و چگونگـــی آن نيـــز اختلاف اســـت. از همين‏رو، اعتماد بـــه چنين خبر 

آشفته و سردرگمی، از روی نادانی است.

سنجش افسانۀ غرانيق با آيات قرآنی 
ا  َ طَعْ�ن �قَ

َ
ل مَّ 

ُ �ث  * �نِ  مِ�ي �يَ
ْ
ال �بِ هُ 

مِ�نْ ا 
َ �ن

ذ�ْ �خَ
أَ
�
َ
ل  * لِ  اوِ�ي

َ �ق
أَ
�
ْ
ال  

عْ�ضَ �بَ ا  َ �ن �يْ
َ
عَل لَ  وَّ �قَ �تَ وْ 

َ
>وَل

2> �نَ �ي وَ�تِ
ْ
ال هُ  مِ�نْ

گر او سخنی دروغ بر ما م‌یبست، ما او را با قدرت مى‌‏گرفتيم، سپس  و ا
رگ قلبش را قطع م‌یکرديم.

ســـوی خداوند آمده‌اند، گرچه از خطای آگاهانه معصوم‌اند، اما از احتمال ســـهو و وسوسۀ 
شیطان در امان نیستند و شـــرایط آنان در این امور همچون اوضاع انسان‌های دیگر است. 
بنابر این، فقط باید در افعالی كه از روی علم انجام می‌دهند از آنان پیروی كرد.« این سخن 

فخر رازی با عصمت پیامبر سازگار نیست )فخر رازی: تفسیر الکبیر، ج23، ص240(.
1. راویـــان دیگر افســـانه، به‌جز ابن‏عبـــاس، اینهاینـــد: ابوصالـــح )م101ق(، ســـعید بن‌جبیر 
)م95ق(، ابوبكـــر بن‌عبدالرحمـــن بن‌حارث )م94ق(، ابن‏شـــهاب )م124ق(، موســـى 
بن‌عقبـــه )م141ق(، عـــروة بن‏زبیر )م94ق(، محمـــد بنك‏عب قرظـــى )م120ق(، محمد 
بن‌قیـــس )م126ق(، ضحـــاك بن‌مزاحـــم هلالـــى )م101ق(، ابوالعالیـــه )م93ق(، قتاده 
)م188ق(، مجاهـــد )م103ق(، عكرمـــه )م107ق(، سُـــدّى )م127یـــا 128ق( )مركـــز 

فرهنگ و معارف قرآن: دایرةالمعارف قرآن کریم، ج4، ص114(.
2. الحاقة: 45_47.
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ايـــن آيـــه پیـــش از ماجـــرای دروغيـــن غرانيق نازل شده‌اســـت. پـــس، آیا 
می‌شـــود که پيامبر؟صل؟ ســـخنی را به خدا نســـبت دهد، ســـپس انكار 
گواه قرآن را بپذیریم، به جعلی  گر  كند و خدا هم از او درگذرد؟ بنابراین، ا

و خرافی‌بودن داستان پی می‌بريم.
وحَى<1 ٌ �يُ  اوَحْ�ي

َّ ل �نْ هُوَ �إِ هَوَى �إِ
ْ
طِ�قُ عَ�نِ ال �نْ َ >مَا �ي

او از سر هوس سخن نم‌یگوید. اين سخن جز وحی نیست که به او م‌یشود.

بر پایۀ اين آيه، آنچه از زبان پيامبر؟صل؟ روان می‌شود، وحی است؛ پس، 
هرگز نمی‌تواند القای شيطان باشد. 

ی< 2 
َ
ل

كَ وَمَا �قَ عَكَ رَ�بُّ
َ
>مَا وَدّ

پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته‌است.

كه بر انبيا ســـلطه  گـــر بپذيريم که خداوند به شـــيطان اجازه داده‌اســـت  ا
داشـــته‌ و پيامبر؟صل؟بـــه غفلت و خطا دچار باشـــد، با اين آيه از ســـورۀ 
ضحی ســـازگاری نـــدارد. پس، بر پایۀ ايـــن آيه هم نمی‌تـــوان پذيرفت كه 

القای شيطان باشد.

 3> و�نَ
ُ
ل
َ
وَكّ �تَ َ هِمْ �ي ِ

ّ ى رَ�ب
َ
وا وَعَل مَ�نُ

آ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
طَا�نٌ عَل

ْ
هُ سُل

َ
سَ ل �يْ

َ
هُ ل

�نَّ > �إِ
كه ايمان آورده‌اند و بر پروردگارشان  كسانى تسلطى نيست  همانا او را بر 

توكل م‌یکنند. 

كه می‌فرمايد شيطان بر بنده‌های من هرگز تسلط نيابد. خداوند است 

1. النجم:3_4.
2. الضحی:3.
3. النحل: 99.
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1> و�نَ
ظ�ُ حَا�فِ

َ
هُ ل

َ
ا ل

َ �نّ كْرَ وَ�إِ ِ
ا ال�ذّ َ �ن

ْ
ل ز�َّ

�نُ �نَ حْ
نَ

ا �
َ �نّ > �إِ

كرده‌‏ايم و بی‌گمان نگهبان آن  ب‌‏ىترديد ما اين قرآن را به‌تدريج نازل 
خواهيم‌بود. 

خـــودِ  خداوند قرآن را پاســـداری می‌کند؛ پس، ديگر راهی برای شـــيطان 
نمی‌ماند. 

هِ رَصَدًا<2  �فِ
ْ
ل هِ وَمِ�نْ �خَ دَ�يْ �نِ �يَ

ْ �ي َ كُ مِ�نْ �ب
ُ
َسْل هُ �ي

�نَّ �إِ
َ  ىمِ�نْ رَسُولٍ �ف �ضَ

 امَ�نِ ارْ�تَ
َّ ل > �إِ

از  و  پيش‌رو  از  او  براى  ]پس[  باشد.  خشنود  او  از  كه  پيامبرى  به‌جز 
پشت‌‏سرش نگاهبانانى برخواهدگماشت. 

ايـــن نـــص كلام الهی اســـت؛ از آن زمان كه قـــرآن نازل می‌شـــود __ چه از 
پيـــش‌رو و چه از پشت‌ســـر__ همگی مـــوكلان خداوندند تـــا در اين آياتِ 

نازل‌شده بر قلب پيامبر؟صل؟ دخل و تصرفی نشود. 

تفسير مختار
<، تفسير  ٍ

ّ ي� �بِ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ ل ا�نَ �بْ

ا مِ�نْ �قَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
یا بهترين تفسير ذيل آيۀ >وَ ما � گو

علامه طباطبايی و تفســـير آيت‌اللّه جوادی آملی باشـــد؛ و در اهل‌سنت 
كرده‌است. نيز سيدقطب اين آيه را به‌نیکی تفسير 

بیان شبهۀ ضلالت پيامبر؟صل؟ در سورۀ ضحی
یکی دیگر از آیات متشـــابهی که گروهی کوشـــیده‌اند تا با تمسک به این 
آیات و تشابه مفاهیمی که در این آیات گنجانده شده‌است، بنابر گمان 
و خیال باطل‌شان، ساحت مقدس پیامبر؟صل؟ را خدشه‌دار کنند، آیۀ 

1. الحجر: 9.
2. الجن: 27.
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هفتم از سورۀ ضحی است. خداوند در اين آيه می‌فرماید: 
هَدى<1

 �فَ
ًّ
الا

َ دَكَض�  َ
>وَ وَ�ج

تقریر شبهه
هَدى< را دستمایۀ خود 

 �فَ
ًّ
الا

َ دَكَض�  َ
گروهی از مفسران اهل‌سنت، آیۀ >وَ وَ�ج

« را در ایـــن آیه بـــه معنای »گمراهـــی« و »ضلالت« 
ً
کرده‌انـــد و واژۀ »ضـــالا

گرفته‌اند؛ یعنی پیامبر؟صل؟ گمراه بوده و خداوند او را هدایت کرده‌است. 

بررسی مفهوم واژۀ »ضال« در لغت و اصطلاح
 ،»

ّ
برای شـــناخت بهتر آیه و زدودن تشـــابه، باید در آغاز مفهوم واژۀ »ضال

گسترۀ لغت و اصطلاح بررسی شود. در 
« به معنای ضایع و گم‌شـــدن چیزی و  «: »ضـــلّ

ّ
معنـــای لغوی »ضال

بیرون‌رفتن آن از جایگاه و حق خود است. بنابراین، هر کج‌شده از راهی 
یند.2 گو  »

ّ
که در پیش داشته‌است را »ضال

« را انســـان، و »ضالة« را حیوان گمشـــده دانســـته‌اند. 
ّ

گروهـــی »ضال
یرا فراموشی به‌دنبال  گرفته‌اند؛ ز گاهی ضلالت را به معنای فراموشی نیز 

گم‌شدن نیروی حافظه پدید می‌آید.3 ناپدیدشدن و 
ید: »منحرف‌شـــدن از راه  راغـــب در تعریف »ضـــال« چنيـــن می‌گو

راست؛ و هدایت ضد آن است.« 
هم‌چنین ایشان در جایی ديگر آورده‌است: »"ضلال" براى هر عدول و 
ياد، گفته م‏ىشود.4«  انحرافى از راه راست؛ خواه عمدى يا سهوى، و كم يا ز

1. »و تو را گمشده یافت و هدایت کرد« )الضحی:7(.
2. ابن‌فارس: معجم مقائیس اللغة، ج3، ص356.

3. فیومی: المصباح المنیر، ج2، ص364.
4. راغب اصفهانی: مفردات فی الفاظ القرآن، ج1، ص509.
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یســـد: »"ضـــال" و "ضلالـــة" به معناى  قرشـــی در قاموس قرآن می‌نو
<1؛ من تو را و قومت  �نٍ �ي لالٍ ‏مُ�بِ

ض� ‏ي�َ  ِ
وْمَكَ �ف

راكَ وَ �قَ
أَ
� ي�  ِ

�نّ انحراف از حق است. >�إِ
گمراهى آشكار م‏ىبينم؛ يعنى انحراف از راه حق.2«  را در انحراف و 

ازهری در التهذیب، واژۀ »ضلال« را پنهان و ناپدیدشدن می‌داند.3 
کفر، فراموشـــی،  «: در اصطلاح به معنای 

ّ
معنای اصطلاحـــی »ضال

كار می‌رود. بین‌بردن و… به  حیران، سرگشته، از

مهم‌ترین ديدگاه‌های مفسران شيعه و اهل‌سنت دربارۀ آيه
گونـــی را پیـــش  یـــل »ضـــال« راه‌هـــای گونا گروهـــی از مفســـران بـــرای تأو
کـــه مـــراد از »ضـــال« در این آیه چیســـت،  گرفته‌انـــد. آنهـــا در ایـــن ‌باره 
گونـــی را بیـــان کرده‌انـــد. فخر رازی، نزدیک به بیســـت  دیدگاه‌هـــای گونا
یر مهم‌ترین دیدگاه‌های مفســـران فریقین  دیـــدگاه را برشمرده‌اســـت. در ز

یم. ر را می‌آو

کفر ل« به معنای  »ضلا
هدی< گفته‌اند که   �ف

ً
الا دكض�  بـــارۀ آیۀ >و و�ج تنـــی چنـــد از مفســـران در

»ضـــال« در اینجـــا به معنای کفر اســـت. فخر رازی این معنـــا را از زبان 
رده‌است:  کبیر چنین آو کلبی و سدّی در تفسیر 

، يعنی كافراً فی قـــوم ضلال فهداك 
ًّ

قـــال الكلبـــی: »وَجَدَكَ ضَـــال
للتوحيـــد«؛ خدا تو را ميان قومی گمـــراه __ي  عنی كافران__ يافت و 

كرد.  به توحيد و كيتاپرستی هدايت 

1. الانعام: 74.
2. قرشی: قاموس قرآن، ج4، ص192.

3. ازهری: التهذیب، ج11، ص320.
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و قال الســـدی: »كان على دين قومه أربعين ســـنة«؛ پیامبر؟صل؟ 
چهل سال بر دین قومش بود.1

گمراهی قوم ل« به معنای ندانستن روش زندگی و  »ضلا
رده‌است:  علم‌الهدی در تفسیر شریف خود دربارۀ »ضلال« چنین آو

مراد، گمراهی از زندگی و راه کسبِ درآمد است. به مردی که روش 
زندگی خود را ندانســـته و راهی برای کســـب درآمد نداشته‌باشد، 
ینَ یَذهَبُ«؛ او گمراه 

َ
 لا یَدری مَا یصنعُ و لا أ

ُّ
یند: »هو ضال می‌گو

یل،  کرده و بـــه کجا می‌رود. بـــا این تأو کـــه چه  اســـت و نمی‌داند 
زی‌کردن غنا و بی‌نیازی بـــه آن‌حضرت، به  خداونـــد متعال بـــا رو

گذاشت.2  ایشان منت 
هم‌چنین گفته شده که دربارۀ امور دنیا و روش‌های تجاری است که در 

یادی برد.3  آینده خداوند راه را به او نشان داد و در تجارتش سود ز
ید:  ابوحیان نيز در ذیل این آیه می‌گو

دربارۀ اين آيه بسیار اندیشیدم و به گفته‌های مفسران هم اطمینان 
دك  نداشتم. در خواب بودم. در اين هنگام به او گفتم که >و و�ج
 فهداه بك«؛ يافتم خانوادۀ 

ً
هدی< ؛ يعنی »وجد رهطك ضالا  �ف

ً
الا ض�

كرديم آنها را به دست تو.  تو را در گمراهی؛ پس هدايت 

1. فخر رازی: التفســـیر الکبیر، ج31، ص197؛ طبری: جامـــع البیان، ج30، ص149؛ ابوالفتوح 
رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج20، ص313؛ فرات كوفی: تفســـیر فـــرات كوفی، ج1، 

ص569.
2. علم‌الهدی )سیدمرتضی(: نفائس التأویل، ج3، ص466؛ همو، تنزیه الأنبیاء، ص105.

3. فخـــر رازی: التفســـیر الکبیر، ج31، ص198؛ سلطان‌علیشـــاه: بیان الســـعادة فـــى مقامات 
العبادة، ج4، ص261؛ عاملی: تفسیر عاملی، ج8، ص599.
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اين ســـخن بر قاعدۀ حذف مضاف، يعنی حذف »رهط« استوار 
است.1 

یرا در آن  « گمراهی از هجرت اســـت2؛ ز
ّ

گروهی گفته‌اند که مراد از »ضال
گرفتار بود و آرزوی رهایی از چنگ  حال که سرگشـــته و در دست قریش 
ردگارش نمی‌توانست از مکه بیرون برود.3  آنها را داشت، اما بدون اذن پرو
« را گمراهی قوم پیامبر؟صل؟ می‌دانند و 

ّ
چند تن از مفســـران، »ضال

ر دارند که خداوند آن‌حضرت را از گمراهی تبارش رهانیده‌اســـت.  بـــاو
بارۀ مردم  در تفســـیر عاملـــی ذیل این آیه چنین آمده‌اســـت: »اين آيـــه در
گمـــراه ديـــد و به دســـت تو  گفتـــه شده‌اســـت؛ يعنـــى مـــردمِ تـــو را خـــدا 

كرد.4«  هدايت‏شان 
هدی< چنین   �ف

ً
الاّ دكض�  هم‌چنیـــن فرّاء در معانی القرآن  ذیل آیۀ >و و�ج

یسد:  می‌نو
»فـــى قوم ضلّل فهـــداك«؛ خداوند تـــو را در گمراهی قوم یافت، 
کـــرد. هم‌چنین از ابن‌عباس نقل شده‌اســـت  پس تـــو را هدایت 
هَدى‏<  قال وجدك بين ضالين فاســـتنقذك 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  که »>وَ وَ�جَ
مـــن ضلالتهم«؛ خدا تو را در میـــان گمراهان یافت و از گمراهی 

آنان رهانید.5 
برخـــی نیز گفته‌اند که تـــو را در ميان گمراهان، كيتا و جدا ديد؛ هدايتت 

كردى.6 كرد تا مردم با تو آميختند و به دين حق دعوت‏شان 

1. ابوحیان: البحر المحیط فی التفسیر، ج10، ص‌598.
2. قرطبی: الجامع الأحکام القرآن، ج20، ص‌97.

3. عاملی: تفسیر عاملی، ج8، ص598.
4. همان، ص599.

5. سیوطی: الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج6، ص362.
6. عاملی: تفسیر عاملی، ج8، ص599.
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ل« به معنای افراط در علاقه و محبت »ضلا

گروهـــی گفته‌انـــد کـــه معناى ضـــال مفـــرط در محبت اســـت؛ چنان‌که 
خداوند سخن برادران يوسف؟ع؟ دربارۀ پدر خود را چنین بازگو می‌کند: 
لالِكَ 

ض� ي�َ  �فِ
َ
كَ ل

�نَّ هِ �إِ
َ
للّ

َ
<1. و ديگر اینکه می‌فرمايد: >ا �نٍ �ي لالٍ مُ�بِ

ض� ي�َ  �فِ
َ
ا ل ا�ن �ب

أَ
� 

�نَّ >�إِ
مِ<2؛ يعنى ما تو را در دوستى يوسف؟ع؟ بی‌کران يافتيم.3  دِ�ي

�قَ
ْ
ال

یسد:  هدی< می‌نو  �ف
ً
الاّ دكض�  سلمی نیز در حقائق ‌التفسیر  ذیل آیۀ >و و�ج

»آن‌که تو را یافت، دوستی مستغرق در بحر معرفت و محبت، بر تو منت 
گذاشت و به مقام قرب رسانید.4«

ل« به معنای تک‌درختِ منادی ایمان »ضلا

یند. این  بـــان عربی، به درختی که در بیابان تک باشـــد، »ضالة« گو در ز
ید در آن سرزمین جهل که درخت دانشی نبود،  آیه چنان است که می‌گو
ر بـــرای رهبرى خلق ديـــد و مردم را به دســـت تو  تـــو را يگانـــه درخت بارو
ة المؤمن«؛ يعنى مؤمن جز حكمت، 

ّ
هدايـــت كرد. مانند »الحكمة ضال

ید و نمي‏ىابد.5 چيز ديگر نم‏ىجو

1. »بی‌گمان پدرِ ما در اشتباه آشکاری است« )یوسف: 8(.
2. »)نزدیکان یعقوب با شـــگفتی و از روی ترحم به او( گفتند: به خدا سوگند که تو در همان 

بیراهه و اشتباه پیشین خودی )یوسف را از خاطرت فراموش کن(!« )یوسف: 95(.
3. بروجری: تفسیر جامع، ج7، ص435؛ فخر رازی: التفسیر الكبیر، ج‏31، ص198؛ عاملی: 
تفسیر عاملی، ج8، ص598؛ ابوالفتوح رازی: روض‌ الجنان و روح الجنان، ج‏20، ص316؛ 

ثعلبی: الکشف البیان، ج10، ص228.
4. ســـلمی: حقائق التفســـیر، ج1، ص62؛ عاملی: تفســـیر عاملی، ج8، ص598؛ کاشـــانی: 

منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج10، ص277.
5. فخر رازی: التفســـیر الكبیر، ج‏31، ص198؛ عاملی: تفســـیر عاملى، ج‏8، ص599؛ ثعلبی: 

الکشف البیان، ج10، ص228.
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ل« به معنای غفلت و فراموشی »ضلا

« را غفلت و فراموشـــی تعبیر می‌کنند و 
ً
گروهی از مفســـران، مراد از »ضالا

رده‌اند. فخر رازی  رى<1 را گواه آو �خْ
أُ
�
ْ
حْداهُمَا ال رَ �إِ كِّ

ذ�َ �تُ
حْداهُما �فَ  �إِ

لَّ ض�ِ
�نْ �تَ

أ
آیۀ >�

هدی< را نســـیان پیامبر؟صل؟، و هدایت‌یافتن را   �ف
ً
الا دكض�  مراد از >و و�ج

کرده‌اســـت. هم‌چنین ایشـــان می‌افزاید:  ری خدایی معنا  به ذکـــر و یادآو
كه باید  که او به دلیل هیبت شـــب معراج، آنچه را  »این برای آن اســـت 

کرد.2«  می‌گفت فراموش 
 در این 

ّ
ىس<3، ضال �نْ َ  ي�وَل ا�ي  ِ

ّ
 رَ�ب

لُّ ض�ِ و نیز قرطبی با اســـتناد بـــه آیـــۀ >ل ا�يَ
آیه را به معنای فراموش‌کردن دانسته‌اســـت.4 ثعلبی نیز در کشف البیان 

رده‌است:  چنین آو
»قیل وجدناك ناســـيا شأن الاســـتثناء حين سئلت عن أصحاب 
الكهف و ذی أصحاب ‌الكهف و ذی‌القرنين و الروح، دليله قوله‏ 

 إِحْداهُما أي تنسى.‏«5 
نْ تَضِلَّ

َ
أ

گمنام ل« به معنای ناشناخته و  »ضلا
هدی< را ناشـــناخته معنا كرده‌اند:   �ف

ً
الا دكض�  « در آيۀ >و و�ج

ّ
گروهی »ضال

تـــو در ميـــان قومـــت ناشـــناخته بـــودی. خداوند آنهـــا را با شناســـايی تو 
كرد.6  هدايت 

1. »تا )اگر( یىك از آن دو )زن‏( فراموش كرد، )زنِ‏( دیگر، او را یادآورى كند« )البقرة: 282(.
2. فخر رازی: التفسیر الكبیر، ج31، ص198؛ طبرانی: التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ج6، 

ص517.
3. »پروردگار، نه به خطا دچار می‌شود، و نه فراموش می‌کند« )طه: 52(.

4. قرطبی: الجامع لأحكام القرآن، ج20، ص96؛ شوکانی: فتح القدیر، ج558.
5. ثعلبی: الکشف البیان، ج10، ص228.
6. طالقانی: پرتویی از قرآن، ج4، ص144.
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هدی<   �ف
ً
الاّ دكض�  طبرسی در مجمع ‌البیان، نکته‌ای را ذیل آیۀ >و و�ج

بیـــان می‌کنـــد كه يعنـــى تـــو را در ميان قومت گمنـــام يافت كه حـــق تو را 
کـــرد، و به فضل و  نمی‌شـــناختند. پس ايشـــان را به شـــناخت تو هدايت 
مقام اعتراف به راســـتگویى تو ارشادشـــان نمـــود. مراد اينكه تـــو در ميان 
ايشـــان ب‏ىنام بودى و تو را ياد نمك‏ىردند و شناخته‌شده نبودى. پس خدا 
تو را به مردم شناساند. آنها تو را شناختند، بزرگ داشتند و تعظيم كردند.1

طبرسی از سعيد بن‌مسيب داستان را چنین بازگو می‌کند: 
يش، ابوطالب، در  كه آن‌حضرت؟صل؟ با عمو روايت شده‌است 
كاروان ميسره، غلام حضرت خديجه، به سوی شام سفر کرد. در 
ىكي، شـــيطان آمد و مهار شتر  كه او ســـوار بود، شبِ تار ميان راه 
را گرفـــت و از راه بـــه‌در بـــرد. پس، جبرئيل آمد و به شـــيطان دميد 
كـــه او را به حبشـــه پرتـــاب کرد و آن‌حضـــرت؟صل؟ را به  آن‌ســـان 
گذارد.2  كاروان بازگردانيد. پس، خداوند به اين سبب بر او منت 

گمشده ل« به معنای  »ضلا

که اين آيه به گم‌شدن رسول‌خدا؟صل؟ در راه  گفته‌اند  گروهی از مفسران 
هوازن و مكه اشـــاره می‌کند؛ آنگاه كه رســـول‌خدا؟صل؟ در دامن حليمۀ 
يـــب، بود. چنان‌كه در روايت آمده‌اســـت، حليمه  ســـعديه، دختر اب‌ىذؤ

1. طبرســـی: مجمـــع البیـــان، ج10، ص766؛ ابن‌جـــوزی، زاد المســـیر فـــى علـــم التفســـیر، ج4، 
ص459؛ ابن‌شهرآشـــوب: متشـــابه القرآن و مختلفـــه، ج2، ص4؛ قرطبـــی: الجامع لأحكام 
القـــرآن، ج‏20، ص99؛ عاملی: تفســـیر عاملـــی، ج8، ص598؛ شـــیبانی: نهـــج البیان عن 
كشـــف معانى القرآن، ج‏5، ص383؛ تستری: تفسیر التسترى، ج1، ص198؛ علم‌الهدی: 
نفائس التأویل، ج3، ص466؛ طبرانی: التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، ج6، ص517.

2. طبرسی: مجمع البیان، ج10، ص767؛ آلوسی: تفسیر القرآن الكریم، ج15، ص381.
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کـــه در بين راه دید  م‏ىخواســـت تـــا او را به جدش عبد‌المطلب برســـاند 
محمد؟صل؟ نيست.1

گروهـــی، ایـــن آيـــه را اشـــاره‌ای بـــه داســـتان گم‌شـــدن او در راه شـــام 
يش، ابو‌طالب، در كاروان ميســـره، غلام خديجه،  دانســـته‏اند كه با عمو

به شام م‏ىرفت و در بين راه ناپديد شد.2
كه در كودكی  که اشـــاره‌ای است به آن پیشـــامدی  گفته‌اند  کســـانی هم 

گم شد.3 برای آن‌جناب رخ داد و در دره‌های مكه 

1. طباطبایی: المیزان، ج20، ص524؛ شبر: تفسیر القرآن الكریم، ج1، ص560؛ همو: الجوهر 
الثمین فی تفســـیر الكتاب المبین، ج 6، ص422؛ شـــاه‌عبدالعظیمی: تفســـیر اثن‌ىعشـــرى، 

ج‏14. ص 255.
در مجمع البیان آمده‌اســـت که كعب‌الاحبار گوید: »روایت شده كه حلیمه دختر اب‌ىذویب  	
چـــون مدتى آن‌حضرت را شـــیر داد و حـــق رضاع و شـــیرخوارگى آن‌حضـــرت را انجام داد، 
خواست تا او را به جدش بازگرداند. پس او را آورد تا نزدیک مكه شد. سپس آن بزرگوار را در 
راه گم كرد و به جســـت‌وجو پرداخت. از روى جزع و زارى گفت: اگر او را نیابم، هرآینه خود را 
از كوهـــى بیفكنم. و آغاز كرد به فریادزدن و وامحمدا گفتـــن. گوید: پس به مكه آمدم. با این 
حال، پیرمردى را دیدم كه بر عصا تكیه داده‌بود. از حال من پرســـید. او را خبر دادم. گفت: 
گریه نكن! من تو را رهبرى میك‌نم بر كســـى كه او را به تـــو بازگرداند. و به هبل، بت بزرگ، رو 
نمود و به درون خانه رفت و طواف كرد، هبل و سر او را بوسید و گفت: اى آقاى من! همیشه 
منت تو فراوان بوده‌است. محمد را بر این زن سعدیه رد كن. گوید: چون نام محمد؟صل؟ را 
بـــه زبان روان كـــرد، بت‌ها فروریختند و صدایى شـــنید كـــه هلاكت و نابودى ما به دســـت 
محمد خواهدبود. پس، بیرون آمد در حالى كه دندان‌هایش به‌هم م‏ىخورد. سپس حلیمه 
به سوى عبدالمطلب رفت و او را از داستان آگاه کرد. سپس بیرون آمد و خانه را طواف کرد 
و خداى ســـبحان را خواند. آنگاه ندایى شـــنید كه او را به جایـــگاه محمد؟صل؟ خبر داد. 
پس، عبدالمطلب به‌راه افتاد. ورقـــة‌ بن‌نوفل او را در راه دید و با هم آمدند. پیامبر؟صل؟ زیر 
درختى ایستاده و شاخه‏ها را میك‌شید و با برگ‌هاى آن بازى میك‌رد. سپس عبدالمطلب 

گفت: جانم به فداى تو! و او را برداشت و به مكه بازگردانید« )ج 10، ص766(.
2. طباطبایی: المیزان، ج20، ص524؛ قشـــیری: لطائف الاشارات، ج3، ص741؛ عاملی، 

تفسیر عاملی، ج8، ص598.
3. طباطبایی: المیزان، ج20، ص524؛ طبرانی: التفسیر الكبیر، ج6، ص517؛ آلوسی: تفسیر 
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گاهی از اسرار نبوت ل« به معنای نفی آ »ضلا
هدی< را، راه‌نيافتن به   �ف

ً
الاّ دكض�  چند تن از مفسران، مراد از آيۀ >و و�ج

احـــكام و شـــرايع پيامبـــر؟صل؟ و نشـــان‌دادن آن بـــه‌ حضـــرت، از ســـوی 
خداوند می‌دانند.1 

گاهی از نبوت و رســـالت می‌داند و  آیت‌الله مکارم مراد از اين آيه را ناآ
چنین بیان میك‌ند: »خداوند به پيامبر؟صل؟ می‌فرمايد: "ما اين نور را در 

كنی."«  كه با آن، انسان‌ها را هدايت  قلب تو افكنديم 
اهُ  �ن

ْ
عَل َ ما�نُ وَ لكِ�نْ �ج �ي �إِ

ْ
 اال

َ
ا�بُ وَ ل كِ�ت

ْ
 ي�مَا ال دْرِ

�تَ �تَ ايشان به آيۀ >ماكُ �نْ
حْسَ�نَ 

أَ
كَ � �يْ

َ
 عَل

ُ
صّ �قُ

ح�نُ �نَ
ن

ا<2 و نیز آيۀ >� ادِ�ن اءُ مِ�نْ عِ�ب �ش
هِ مَ�نْ �نَ  ي�بِ هْدِ�

 �نَ
ً
ورا

�نُ
 3> �نَ لِ�ي ا�فِ

َ غ�
ْ
مِ�نَ ال

َ
لِهِ ل �بْ

�تَ مِ�نْ �قَ كُ �نْ �نْ  وَ�إِ
�نَ
آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

كَ هَذ�َ �يْ
َ
ل ا �إِ

َ �ن وْحَ�يْ
أَ
مَا � صَصِ �بِ �قَ

ْ
ال

استناد می‌کند.4 
ضـــال،  از  مـــراد  اينجـــا  در  كـــه  دارد  ر  بـــاو نيـــز  الميـــزان  یســـندۀ  نو
گمراهی نيســـت، بلكـــه نبود هدايت اســـت؛ و مراد از هدايت نداشـــتن 
رســـول‌خدا؟صل؟ را حال خود آن‌جناب می‌داند. ايشـــان می‌افزايد: »این 

القرآن الكریم، ج15، ص381.
ابن‌عباس گوید: »تو را گمشـــده در دره‏هاى مكه یافت. پس تـــو را راهنمایى كرد به جدت  	
عبدالمطلب.« روایت شده‌اســـت كه آن‌حضرت؟صل؟ در دره‏هاى مكه گم شـــده‌بود. او 
كودک بود. پس ابوجهل او را دید و به جدش عبدالمطلب بازگرداند. پس خداوند سبحان 
به ســـبب این، منت گذارد بـــر آن‌حضرت آنگه كه او را به جدش، به دســـت دشـــمنش، 

بازگردانید )طبرسی: مجمع البیان، ج10، ص766(.
1. خسروانی: تفسیر خسروی، ج8، ص570.

2. »]وگرنـــه[ تـــو نمی‌دانســـتی كتاب و ایمان چیســـت؟ ولی ما نوری ســـاختیم كـــه هریک از 
بندگان خود را كه بخواهیم با آن هدایت میك‌نیم« )الشوری: 52(.

3. »ما بهترین سرگذشـــت را با ایـــن قرآن كه به تو وحـــی كردیم، بر تو حكایـــت میك‌نیم. و تو 
بی‌تردید پیش از آن، از بی‌خبران بودی« )یوسف:3(.

4. مکارم شـــیرازی: تفســـیر نمونـــه، ج‏27، ص103؛ جرجانی: جلاء الأذهان و جـــاء الأحزان، 
ج‏10، ص390.
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گر هدايت خدا  آیـــه، صرف‌نظر از هدايت الهی، می‌خواهـــد بفرمايد که ا
يد، مگر به  نباشـــد، تو و هيچ انســـان ديگـــری از پيش خود هدايـــت ندار

یاری خدای سبحان.«
 ي�مَا  دْرِ

�تَ �تَ هدی< را در معنای >ماكُ �نْ ال ا�ف دكض�  ايشـــان آيـــۀ >و و�ج
كه  < می‌داند. هم‌چنين می‌افزاید: »كلام موسی؟ع؟  ما�نُ �ي �إِ

ْ
 اال

َ
ا�بُ وَ ل كِ�ت

ْ
ال

گفته‌بود هم، در اين زمینه است:  به حكايت قرآن از آن‌جناب 

�نْ  وَ�إِ �نَ 
آ
رْ� �قُ

ْ
ال ا 

هَذ�َ كَ  �يْ
َ
ل ا �إِ

َ �ن وْحَ�يْ
أَ
مَا � �بِ صَصِ  �قَ

ْ
ال حْسَ�نَ 

أَ
كَ � �يْ

َ
عَل  

ُ
صّ �قُ

�نَ ح�نُ 
ن

�<
 > �نَ لِ�ي ا�فِ

َ غ�
ْ
ال مِ�نَ 

َ
ل لِهِ  �بْ

�قَ مِ�نْ  �تَ  �نْ
ُ
ك

يعنی هنوز به هدايت رسالت اهتدا نشده‌بودم.1 
یسندۀ تفسیر کشاف در ذيل اين آيه چنین  گروهی از مفسران مانند نو
گاه نبودی و وحی و سمع  بيان می‌کنند: »مراد از "ضالا " یعنی از شرایع آ
< استناد  ما�نُ �ي �إِ

ْ
 اال

َ
ا�بُ وَ ل كِ�ت

ْ
  يمَا ال دْرِ� �تَ �تَ را نمی‌دانستی؛ و به آيۀ >ماكُ �نْ

می‌کنند2.«
ه  �ن�ت عل�ي

أ
� ي �

ر ال�ذ �ي دك علغ� ی كه >و و�ج رده‌است  طبری در جامع ‌البيان آو
وم<؛ آنچه اكنون داری، بودی و پیش از اين دين و آداب نداشتی.3  ال�ي

يسد:  و نیز حسينی همدانی در ذيل اين آيه می‌نو
ردگار بر رســـول؟صل؟ گذارده، آن است كه  منتی كه ســـاحت پرو
بـــر پایۀ فطرت، علم به احكام الهى نداشته‌اســـت و پیش از آنكه 
آيات قرآنى بر رســـول؟صل؟ نازل شـــود، به معارف الهى و حقايق 

1. طباطبایی: المیزان، ج20، ص313.   
2. زمخشـــری: الکشّاف، ج4، ص768؛ حقی برســـوی: روح البیان، ج10 ص 457؛ آلوسی: 
روح المعانـــی، ج15، ص381؛ ســـمرقندی: بحر العلوم، ج3، ص592؛ طبرســـی: جوامع 

الجامع، ج6، ص658؛ میبدی: كشف الاسرار و عدة الابرار، ج‏10، ص526.
3. طبری: جامع البیان، ج30، ص149.
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گاهى نداشته‌اســـت، جز آنچـــه فطرت نورانى و ســـالم  عرفانـــى آ
گاهى داشته‌اســـت. و نیز پیش  رســـول؟صل؟ به آن‌ها پ‌ىبـــرده و آ
از نـــزول آيـــات قرآنى به احكام عملى و شـــعار عبوديت، به‌خوبی 

كامل برآيد…  ى  كه در مقام سپاسگزار گاهى نداشته  آ
مٍ<1 استناد  مٍ عَلِ�ي حَ كِ�ي دُ�نْ

َ
�نَ مِ�نْ ل

آ
رْ� �قُ

ْ
 ىال

�قَّ
َ
ل �تُ

َ
كَ ل

�نَّ هم‌چنين ايشان به آيۀ >وَ�إِ
كـــرده می‌افزاید: »بر پایۀ تفســـير اين آيه، معارف الهـــی و حقايق و فضايل 
خلقی را كه حقايق قرآنی اســـت، به رسول؟صل؟ موهبت و القا فرموده و 

کرده‌است.2« كبريایی معرفی  يگانه مسطورۀ حكمت و علم 

ل« به معنای حیرت و سرگردانی »ضلا
کرده‌است:  هدی< را چنین معنا   �ف

ً
الا دكض�  سیدقطب آیۀ >و و�ج

و آیا تو را سرگشـــته و حیران )در میان شرک بت‌پرستان، یهودیان 
کافران، فسق و فجور فاسقان و فاجران، ظلم و  کفر  و مسیحیان، 
ر قلدران، کشت‌وکشتار قبایل به فرمان جاهلان و خرافه‌پرستی  زو
این و آن( نیافت و )در پرتو وحی آســـمانی به یکتاپرستی یزدانی( 

رهنمودت نکرد؟3 
یسد: بنت شاطی در تفسیر بیانی خود ذیل این آیه می‌نو

حـــالِ پیامبـــر پیش از بعثـــت، حالِ حیرت و ســـرگردانی بـــود و از 
زگار قوم خود بیزار بود و آن را ناپســـند می‌شـــمرد. اما راه راســـت  رو
کدامین سوســـت؟ چگونه باید قوم خود را از این وضعیت بیرون 
رد و رهانیـــد؟ پیامبر؟صل؟ مدت‌ها برحیرتش باقی بود، تا آنکه  آو

1. »و حقا که تو قرآن را از سوى حكیمى دانا دریافت می‌کنی« )النمل:6(. 
2. حسینی همدانی: انوار درخشان، ج18، ص18.

3. سیدقطب: فی ظلال القرآن، ج6، ص886.
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رســـالت الهی به سراغش آمد و به دین استوار و درست هدایتش 
کـــرد، و پـــس از حیـــرت و ضلالـــی )تحیـــری( دراز، راه درســـت و 

کرد.  راست را برایش آشکار 
بنت‌شاطی می‌افزاید: »نظر عبده نیز همین تفسیر است.1«

هم‌چنین گفته شده‌اســـت که مراد از »ضلال« سرگردانی از قبله بود: 
»تو راه قبله را نم‏ىدانســـتى و در آن ســـرگردان بودى تا تكليف تو را روشن 

اها<3. رْض�
�ةً �تَ

َ
ل �بْ كَ �قِ

�نَّ �يَ ِ
ّ
وَل �نُ

َ
ل
کرده‌اند: >�فَ كرديم.«2 و به این آیه استناد 

برخی از روايات تفسيری شيعه
هَدى‌< روایاتی را 

 �فَ
ً
ا
ًّ ال

َ دَكَض�  برخی از تفاســـیر روایی شیعه، ذیل آیۀ >وَ وَ�جَ
یر می‌خوانیم. که در ز رده‌اند  آو

ید که قومت  1. �در روایتی از ابن‌عباس آمده‌است: این آیه می‌خواهد بگو
کرد تا  ردگار، آنان را هدایت  به‌ناروا نسبتِ گمراهی به تو می‌دادند و پرو

کرده، حقت را شناختند.4  نسبت به تو معرفت پیدا 
2. �ابن‌جهم از حضرت رضا؟ع؟ چنین روایت کرده‌اســـت: »در پیشـــگاه 
بـــارۀ این آیه فرمود: "و تورا گمشـــده یافت" یعنی تو نزد  مأمـــون، امام در

1. بنت شاطی: تفسیر بیانی، ج1، ص92.
2. فخـــر رازی: التفســـیر الکبیـــر، ج31، ص198؛ سلطان‌علیشـــاه: بیان الســـعادة فـــى مقامات 

العبادة، ج4، ص261.
3. »پس بی‌گمان تو را به سوی قبله‌ای که بدان خشنود شوی برمی‌گردانیم« )البقرة: 144(.

انُ،  قَطَّ
ْ
ا ال حْمَدُ بْنُ‌یَحْیَـــى بْنِ‌زَكَرِیَّ

َ
ثَنَـــا أ

َ
: حَدّ

َ
انُ، قَال قَطَّ

ْ
حَسَـــنِ ال

ْ
حْمَدُ بْنُ‌ال

َ
ثَنَا أ

َ
: حَدّ

َ
4. »قَـــال

بِیـــهِ، عَنْ 
َ
ـــولٍ، عَنْ أ

ُ
ثَنَا تَمِیـــمُ بْنُ‌بُهْل

َ
: حَدّ

َ
ثَنَـــا بَكْرُ بْنُ‌عَبْـــدِالِلَّه بْنِ‌حَبِیـــبٍ، قَـــال

َ
: حَدّ

َ
قَـــال

 :
َ

اسٍ، قَال ، عَنِ ابْنِ‌عَبَّ یْمَانَ ابْنِ‌مِهْرَانَ، عَنْ عَبَایَةَ بْنِ‌رِبْعِیٍّ
َ
، عَنْ سُـــل عَبْدِیِّ

ْ
حَسَـــنِ ال

ْ
بِی‌ال

َ
أ

ةِ فَهَدَاهُمُ 
َ
لَل

َ
ى الضّ

َ
: مَنْسُـــوباً عِنْدَ قَوْمِكَ إِل

ُ
ا< یَقُول

ًّ ال
َ دَكَض�  تُهُ عَنْ قَوْلِ‌الِلَّه؟عز؟: >وَ وَ�جَ

ْ
ل

َ
سَـــأ

الُلَّه بِمَعْرِفَتِكَ‏« )بحرانی: البرهان، ج5، ص685(. 
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کرد" یعنی قومِ تو را به سوی معرفت  قومت گمشده بودی. و "هدایت 
کرد.1 تو هدایت 

هَدى‌< گفته‌اســـت: »تو را 
 �فَ
ً
ا
ًّ ال

َ دَكَض�  َ
3. �علی بن‌ابراهیم دربارۀ آیۀ >وَ وَ�ج

کـــه به فضیلت نبوت تو شـــناخت نداشـــتند. پس،  در قومـــی یافت 
کرد.2« خداوند به دست تو آنان را هدایت 

ید: »زراره از امام باقر یا امام صادق؟عهما؟ روایت  4. �علـــی بن‌ابراهیم می‌گو
کرد" فرمودند:  که دربارۀ  "و تو را گمشـــده یافت و هدایت  کرده‌اســـت 
کرد تا آنکه تو را  که تو را نمی‌شـــناختند، به ســـوی تو هدایت  کســـانی 

شناختند.3«
5. �مراد اين است كه تو را سرگردان يافت كه راه‏هاى زندگى را نمی‌شناخت.ى 
پـــس، تو را به راه‏هاى معيشـــت هدايت کرد، چون هـــرگاه آدمى، به راه 

یْمَانَ 
َ
بِی، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ‌سُل

َ
ثَنِی أ

َ
: حَدّ

َ
، قَال قُرَشِیُّ

ْ
ثَنَا تَمِیمُ بْنُ‌عَبْدِالِلَّه بْنِ‌تَمِیمٍ ال

َ
: حَدّ

َ
1. »قَال

كَرَ 
َ

مُـــونِ فَذ
ْ
مَأ

ْ
: حَضَـــرْتُ مَجْلِـــسَ ال

َ
جَهْـــمِ، قَال

ْ
ـــدِ بْنِ‌ال ، عَـــنْ عَلِـــیِّ بْنِ‌مُحَمَّ یْسَـــابُورِیِّ النَّ

 
َ

نْبِیَاءِ. قَال
َ ْ
مُـــونُ الرِّضَا؟ع؟ فِی عِصْمَـــةِ ال

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
ل

َ
تِی سَـــأ

َّ
یَاتِ ال

ْ
ذِی فِیهِ ذِكْرُ ال

َّ
حَدِیـــثَ ال

ْ
ال

ا< یَعْنِی عِنْدَ قَوْمِكَ‏ فَهَدى‏ 
ًّ ال

َ دَكَض�  دٍ؟صل؟: >وَ وَ�جَ هِ مُحَمَّ ى لِنَبِیِّ
َ
 الُلَّه تَعَال

َ
الرِّضَا؟ع؟: قَال

ى مَعْرِفَتِك‏« )قمی: تفســـیر القمی، ج2، ص427؛ حویزی: نور الثقلین، ج5، 
َ
یْ هَدَاهُمْ إِل

َ
أ

ص596؛ بحرانـــی: البرهـــان، ج5، ص685؛ قمـــی مشـــهدی: کنزالدقائـــق و بحرالغرائب، 
ج14، ص320(.

هَدى‏<، قال: وجدك ضـــالا فی قوم لا 
 ا�فَ

ًّ ال
َ دَكَض�  2. »علـــی بن‌إبراهیم أیضا: ثم قال: >وَ وَ�جَ

یعرفون فضـــل نبوتك، فهداهـــم اللّه بك« )قمی: تفســـیر القمـــی، ج2، ص427؛ حویزی: 
نور الثقلین، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهان، ج5، ص684؛ قمی مشـــهدی: کنز الدقائق و 

بحر الغرائب، ج14، ص321(.

بِیهِ، عَنْ 
َ
بِی‌عَبْدِالِلَّه، عَنْ أ

َ
حْمَدَ بْنِ‌أ

َ
حُسَیْنِ، عَنْ أ

ْ
ثَنَا عَلِیُّ بْنُ‌ال

َ
: حَدّ

َ
3. »عَلِیُّ بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ، قَال

ى 
َ
حَدِهِمَا؟رضهما؟، فِـــی قَوْلِهِ تَعَال

َ
، عَـــنْ زُرَارَةَ، عَنْ أ وَاسِـــطِیِّ

ْ
هَیْثَمِ ال

ْ
بِی‌ال

َ
خَالِدِ بْنِ‌یَزِیدَ، عَـــنْ أ

ى عَرَفُوكَ‏« )قمی: تفسیر القمی،   یَعْرِفُونَكَ حَتَّ
َ

یْكَ قَوْماً ل
َ
یْ هَدَى إِل

َ
هَدى‏< أ

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  >وَ�جَ
ج2، ص427؛ حویـــزی: نـــور الثقلیـــن، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهـــان، ج5، ص684؛ 

قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321(.
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كسب و طريقِ معيشت رهبرى نشود، گفته می‌شود كه او گمراه است 
و نمی‌دانـــد بـــه كجا می‌رود و از چـــه راهی روزی به دســـت می‌آورد. در 
ى  ى شده‌ام و روز روایتی آمده‌است كه فرمود: »من با رعب و دلهره يار

من، در سايۀ سرنيزه‏ام قرار داده شده‌است.« يعنى در جهاد.1
دَكَ  َ

كرده‌اســـت: >وَ وَ�ج 6. �عيّاشـــی از امـــام رضـــا؟ع؟ چنیـــن روايـــت 
كـــه حق تو را  هَدى‏< يعنـــی تـــو را در ميـــان قومـــت گمنام يافت 

 ا�فَ
ًّ ال

َ ض�
نمی‌شـــناختند. پس، ايشـــان را به شـــناخت تو هدايت، و به فضل و 

کرد.2 مقام تو ارشادشان 
کوفی این روایـــت را از ابن‌عبـــاس بازگو می‌کند: »مـــراد از آیۀ  7. �فـــرات 
کافر یافت و به ســـوی  هَدى< یعنی خدا تو را در قومی 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  >وَ وَ�جَ
کرد.3 توحید هدایت 

8. �فـــرات كوفـــی روايتی ديگـــر از ابن‌عباس را نقل می‌کند: »تـــو را از مقام 
گاه يافـــت. پـــس، به ســـوی نبوت و شـــريعت  نبـــوت و شـــريعت نـــاآ

كرد.4« هدایت 

مَعْنَى وُجِدْتَ 
ْ
نَّ ال

َ
ى قَوْلِهِ وَ ثَانِیهَا أ

َ
 إِل

ٌ
قْوَال

َ
هَدى‏< قِیلَ فِی مَعْنَاهُ أ

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  َ
1. »وَ فِیهِ‏ >وَ وَ�ج

مْ یَهْتَدِ طَرِیقَ 
َ
جُلَ إِذَا ل ى وُجُوهِ مَعَاشِكَ، فَإِنَّ الرَّ

َ
 تَعْرِفُ وُجُوهَ مَعَاشِكَ، فَهَدَاكَ إِل

َ
راً ل مُتَحَیِّ

یِّ وَجْهٍ یَكْتَسِبُ، وَ 
َ
هَبُ وَ مِنْ أ

ْ
یْنَ یَذ

َ
ى أ

َ
 یَدْرِی إِل

َ
 ل

ٌّ
هُ ضَال هُ إِنَّ

َ
 ل

ُ
كَسْـــبِهِ وَ وَجْهَ مَعِیشَتِهِ یُقَال

جِهَـــادَ« )حویزی: 
ْ
ِ رُمْحِـــی یَعْنِی ال

ّ
 رِزْقِی فِـــی ظِل

َ
عْبِ وَ جُعِـــل حَدِیـــثِ نُصِـــرْتُ بِالرُّ

ْ
فِی ال

نور الثقلین، ج5، ص596؛ قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321(. 
ة فی 

ّ
  <، أی: ضال

ً
الاّ دكَض�  2. »و روی العیّاشی، بإسناده، عن أبی‌الحســـن الرضا؟ع؟ >وَ وَ�ج

قومک لایعرفـــون فضلـــك، فهداهم إلیـــك« )حویزی: نـــور الثقلیـــن، ج5، ص596؛ قمی 
مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321؛ قمی: تفسیر القمی، ج2، ص427(.
 

ُ
ا< یَقُول

ًّ ال
َ دَكَض�  اسٍ؟رض؟ فِی قَوْلِهِ‏ >وَ وَ�جَ حُسَـــیْنُ بْنُ‌سَـــعِیدٍ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ‌عَبَّ

ْ
ثَنِی ال

َ
 حَدّ

َ
3. »قَال

وْحِیدِ« )فرات کوفی: تفسیر فرات کوفی، ج1، ص569(. ارَ فَهَدى‏ لِلتَّ
َ

كُفّ
ْ
ٍ یَعْنِی بِهِ ال

ّ
فِی قَوْمٍ ضَال

ا< 
ًّ ال

َ دَكَض�  اسٍ؟رض؟ >وَ وَ�جَ فَزَارِیُّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ‌عَبَّ
ْ
دٍ ال ثَنِی جَعْفَرُ بْنُ‌مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
4. »فُرَاتٌ قَال

ة« )فرات کوفی: تفسیر فرات کوفی، ج1، ص569(. بُوَّ ى النُّ
َ
ةِ فَهَدى‏ إِل بُوَّ عَنْ النُّ
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برخی از روایات تفسيری اهل‌سنت دربارۀ این آيه
هَدى< این روایت را 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  َ
ســـیوطی در تفسیر در المنثور ذیل آیۀ‏ >وَ وَ�ج

رده‌اســـت: »خداوند پیامبـــر؟صل؟ را بین گمراهان یافت.  از ابن‌عباس آو
کرد.1« گمراهی و ضلالت آنها حفظ  پس، او را از 

نقد و بررسی 
گونی بیان  بـــارۀ این آیه خواندیم، دیدگاه‌هـــای گونا بـــر پایۀ گفتاری که در
رده‌است.  شده‌اســـت که فخر رازی، بیست نمونه را در تفسیر کبیر گرد آو
گروهی از مفســـران با نگرش به ظاهر آيه، آن را تفســـیر، و ساحت مقدس 

کرده‌اند. پیامبر؟صل؟ را خدشه‌دار 
مفســـرانی که با فرهنگ قـــرآن بیگانه‌اند، با نگاه ســـاده‌انگارانۀ خود، 
دَكَ  « را بـــه معنـــای ضلالت و گمراهی گرفته‌اند و آیۀ >وَوَ�جَ

ً
واژۀ »ضـــالا

هَدَى<2 را ‌چنیـــن معنـــا کرده‌انـــد: »ما پیامبـــر؟صل؟ را گمراه دیدیم 
 ا�فَ

ًّ ال
َ ض�

که  و هدایتش کردیم.« و نیز کســـی مانند ســـدّی به خـــود اجازه می‌دهد 
کافر بوده‌اســـت.«  یســـد: »پیامبـــر؟صل؟ پیش از رســـیدن بـــه بعثت،  بنو
هم‌چنیـــن گفته شده‌اســـت که »پیامبر؟صل؟ چهل ســـال بر دین قومش 
)بت‌پرســـت( بود!« که مفســـران شیعه و بســـیاری از مفسران اهل‌سنت 
یرا با عصمت مطلقۀ پیامبر؟صل؟ ســـازگاری  این ســـخن را رد کرده‌اند؛ ز
لَّ 

نـــدارد؛ چنان‌کـــه خداوند در آیۀ دوم از ســـورۀ نجـــم می‌فرمایـــد: >مَاض� َ
وَى<3؛ هرگـــز دوســـت و همنشـــین شـــما گمـــراه نشـــده و 

كُمْ وَمَاغ� َ صَاحِ�بُ
به‌خطا نرفته‌است. 

هَدى‏< قال وجدك بین 
 ا�فَ

ًّ ال
َ دَكَض�  1. »و أخـــرج ابن مردویه عن ابن‌عباس؟رضهما؟ فی قوله‏ >وَ وَ�جَ

ضالین فاستنقذك من ضلالتهم‏« )سیوطی: الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج6، ص361(.
2. »و تو را گمگشته یافت و راهنمایى كرد« )الضحی: 7(. 

3. »كه هرگز دوســـت شما از راه راســـت منحرف نشده‌اســـت، و ]در ایمان و اعتقادش از راه 
راست‏[ خطا نکرده‌است« )النجم: 2(.
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که در ســـورۀ ضحـــی و پیـــش از همین آیه آمده‌اســـت،  آیـــۀ شـــریفی 
« به معنای گمراهی 

ً ّ
نخستین قرینه‌ای است كه نشان می‌دهد واژۀ »ضال

ى<1؛ خداوند تو را رها نکرده و به تو خشم 
َ
ل

كَ وَمَا �قَ
ُّ عَكَ رَ�ب

َ
نیســـت: >مَا وَدّ

نگرفته‌است. 
ردگارت به‌زودى  ى<2؛ و پرو

رْ�ضَ �تَ
كَ �فَ

كَ رَ�بُّ عْطِ�ي ُ  �ي
سَوْ�فَ

َ
و آیه‌ای دیگر: >وَل

كه راضى شوى.  عطاىي مك‏ىند 
خداوند در اوج عظمت، پیامبر؟صل؟ را ســـتوده اســـت. آیا می‌شـــود 
خداونـــد کـــه این‌چنین آشـــکارا هســـتی پیامبـــر؟صل؟ را در اوج عظمت 
یـــد: »گمـــراه بـــودی و ما هدایتـــت کردیـــم!« در اینجا  می‌شناســـاند، بگو
یژگی‌هـــای قرآن كـــه ســـبب اعجاز آن  دوگانگـــی بـــه چشـــم می‌خـــورد. و
كـــه تعارض و تناقـــض نـــدارد. هم‌چنین واژۀ  می‌شـــود، یکی اين ‌اســـت 
گمراهی نیســـت، بلکه به معانی دیگر هم  « در قرآن فقط به معنای  »ظلّ

کار رفته‌است؛ مانند این آیه‌ها: به 

د<3  دِ�ي ‏ �جَ ٍ �ق
ْ
ل  ي��خَ  �فِ

َ
ا ل

َ �نّ  �إِ
أَ
�  رْ�ضِ

أَ
�
ْ
 ي�ال  ِ

ا �ف َ �ن
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1. »پروردگارت نور وحى را از تو قطع نكرده و به تو خشم نگرفته‌است« )الضحی:3(.
2. »و پروردگارت به‌زودى عطایى مك‏ىند كه راضى شوى« )الضحی: 5(.

3. »گوینـــد: چگونـــه وقتـــى در زمین گـــم شـــدیم، دوبـــاره در خلقتـــى تـــازه درخواهیم‌آمد؟« 
)السجدة: 10(.

4. »كسانى كه كفر ورزیدند و سد راه خدا شدند، اعمال‌شان را نابود مك‏ىند« )محمد: 1(.
5. »كه پدر ما، در ضلالتى آشكار است« )یوسف: 8(.
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مِ<1  دِ�ي
�قَ
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ض� ي�َ  �فِ
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�نَّ هِ �إِ
َ
اللّ

َ وا �ت
ُ
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َ >�ق
در دو آیـــۀ پایانی، ضلال به معنای خطا و گمراهی در عشـــق به یوســـف 

است. 
هَدَى< خداوند 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  َ
بنابراین، با نگرش به اینکه پیش از آیۀ >وَوَ�ج

کـــه در آن پیامبر؟صل؟  رده‌اســـت  دو آیـــه را در همان ســـوره )الضحی( آو
را در اوج عظمت ســـتوده‌ اســـت، و نیز اعطای مقـــام عصمت که در آیۀ 
که خداوند در  تطهیر دربارۀ پیامبر؟صل؟ آمده‌اســـت؛ خردمندانه نیست 
هَدَى< ضلالت و گمراهی را به پیامبر؟صل؟ نسبت 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  َ
آیۀ >وَوَ�ج

داده‌باشد. 
رده شده‌است  و نیز در چند تفســـیر شیعی، از امام رضا؟ع؟ روایتی آو
دَكَ  کـــه با آیات قرآن همخوانی دارد. حضرت رضا؟ع؟ دربارۀ آیۀ >وَوَ�جَ
ـــة فـــی قومـــك لایعرفـــون فضلـــك، فهداهم 

ّ
هَدَى< فرمودنـــد: »ضال

 ا�فَ
ًّ ال

َ ض�
که حق تو را نمی‌شناختند. پس،  گمشده یافت  إلیك«2؛ تو را نزد قومت 

کرد.  آنها را به شناخت تو هدایت، و به فضل و مقامت ارشاد 
یا معنای  گو با بررســـی برخی از آیات قرآن و نیز ســـخن معصوم؟ع؟، 
هَدَى<، بر پایۀ همان فرمودۀ امام رضا؟ع؟ باشـــد كه 

 ا�فَ
ًّ ال

َ دَكَض�  آیۀ >وَوَ�جَ
»خداونـــد پیامبـــر؟صل؟ را بیـــن گمراهـــان یافـــت. پـــس، او را از گمراهی 
کـــرد«. هم‌چنين تفســـیر كســـانی كه »ضـــال« را  و ضلالـــت آنهـــا حفـــظ 
گاهی از اســـرار نبوت دانســـته‌اند، پذیرفتنی اســـت و در  به‌معنـــای نفی آ
این پژوهش برگزیده شده‌است. به سخن دیگر، اين آيۀ شريفه بیانگر اين 
گر هدايت الهی نباشد، رســـول خدا؟صل؟ و هيچ انسان  معناســـت كه ا

1. »گفتند: به خدا كه تو در ضلالت دیرین خویشى!« )یوسف: 95(.
2. قمی: تفســـیر القمی، ج2، ص427؛ حویزی: نور الثقلیـــن، ج5، ص596؛ بحرانی: البرهان، 

ج5، ص684؛ قمی مشهدی: کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج14، ص321.
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‏ديگری، از درون خود، هدايت نمی‌یابد؛ تا آنجا که رســـول‌خدا؟صل؟ نيز 
بدون هدايت الهی، راه‌نايافته است و هرچه ‏هست به دست خداست. 
گفتنـــی اســـت که در زمینـــۀ هدايت رســـول‌خدا؟صل؟، مـــراد از هدايت 
گاهك‌ردن ايشان به اسرار  ‏آن‌حضرت، هدايت به مقام نبوّت و رســـالت و آ

نبوت است. 
تفســـیر مختـــار در این آیـــه، ازآنِ علامـــه طباطبایی و آیـــت‌الله مکارم 

است؛ و در میان ‏اهل‌سنت، تا اندازه‌ای، جلال‌الدين سيوطی. 

پيامبر؟صل؟ و شبهۀ تحريف احكام الهی 
يخ اسلام بیان شده‌است  كيی از پرسمان‌های مهم و اختلافی كه در تار
و دشمنان اسلام نیز در كتاب‌های خود بر آن تيكه كرده‌اند، دربارۀ آيات 
ین ســـورۀ مباركۀ تحريم اســـت.1  مفســـران شـــيعه و اهل‌سنت، اين  آغاز
آيات را به‌خوبی نگریســـته‌اند و دربارۀ شـــأن نزول آن‌ها، روايات بســـیار و 

كرده‌اند. خداوند در آغاز اين سوره می‌فرمايد:  گونی را بیان  گونا
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2. »اى پیامبر، چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را که خدا براى تو حلال گردانیده‌است، 

حرام مك‌ىنى؟ خدا]ست كه[ آمرزندۀ مهربان است« )التحریم: 1(.
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تقرير شبهه
گروهی از مفسران اهل‌سنت، با نگاهی ساده‌انگارانه به آيه و بدون نگرش 
كه پيامبر، احكام الهی را تحریف، و حلال خدا  یند  به سياق آن، می‌گو

کرده‌است؛ بنابراین با عتاب خداوند روبه‌رو شده‌است. را بر خود حرام 

شأن نزول‌های بيان‌شده در تفاسير برای آيۀ نخستين سورۀ تحريم

داستان عسل‌خوردن پيامبر؟صل؟
1. عســـل‌خوردن پیامبر؟صل؟ در کنار زینب، بنت جحش: آيت‌اللّه مكارم 

يد:  دربارۀ شأن نزول سورۀ تحريم می‌گو
این شـــأن نزول، مشهورتر و بهتر اســـت: پیامبر؟صل؟ گاهی كه به 
ينب او را نگه ‌می‌داشـــت  ينب، بنت جحش، می‌رفت، ز پیش ز
کرده‌بود به رسول‌خدا؟صل؟ می‌داد. این خبر  که آماده  و از عسلی 
ید: »من با  به گوش عایشـــه رســـید و بر او گران آمد. عایشـــه می‌گو
که هـــرگاه پیامبر؟صل؟ به پیـــش یکی از ما  حفصه قرار گذاشـــتم 
ییـــم که آیا صمغ مغافیر1 خـــورده‌ای؟« )و آن صمغ  آمـــد، زود بگو
یی بـــود.( پیامبـــر؟صل؟ هم مقید بود که همیشـــه خوشـــبو  بـــد بو
باشـــد. بنابراین، وقتی پیامبر؟صل؟ نزد حفصه آمد، او این سخن 
گفت. حضـــرت فرمود: »من مغافیر نخورده‌ام،  را به پیامبر؟صل؟ 
ینب، عســـل خورده‌ام و ســـوگند می‌خورم که دیگر از  بلکه پیش ز
آن عســـل نخورم. ولی این ســـخن را به کسی نگو و به گوش مردم 
یند غـــذای حلالی را بر خود حـــرام کرده‌ام و  نرســـان کـــه مبادا بگو

1. »مغافیـــر« صمغی بـــود که از درختی بـــه نام »عرقط« بـــه وزن »هرمز« تراوش می‌شـــد و بوی 
بدی داشت.
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ینب بشـــنود و دلشکسته شود.« ولی  مردم از آن پیروی کنند؛ یا ز
حفصه این راز را فاش کرد. در آینده روشن شد که این، توطئه‌ای 
کند. پس، آیات بالا  بوده‌است تا پیامبر؟صل؟ را سخت غمگین 

نازل شد.1 
کنار حفصه: طبرسی در مجمع ‌البيان به  2. عسل‌خوردن پیامبر؟صل؟ در 

كرده‌است:  نقل از مفسران چنين بيان 
بـــه يکي‌ـــک  نمـــاز صبـــح،  برگـــزاری  از  پـــس  رســـول‌خدا؟صل؟ 
ز، كسى  همسرانش سر می‌زد و از آنها احوالپرسی می‌فرمود. یک رو
رده‌بود.  بـــراى حفصه، دختـــر عمر بن‌خطّاب، يک كوزه عســـل آو
پـــس، هرگاه پيامبر؟صل؟ به پیش حفصـــه می‌آمد، او آن‌حضرت 
را نگه می‌داشـــت و از آن عسل به ايشان می‌داد. عايشه از ماندن 
يره2 حبشـــيه  پيامبـــر؟صل؟ در خانـــۀ حفصه دلخور شـــد و به جو
__ك  ـــه پیش او بـــود__ گفت: »وقتى پيامبـــر؟صل؟ به پیش حفصه 
يره  گاه کن تا ببينيم حفصـــه چه میك‌ند.« پس، جو آمـــد، من را آ
کســـی را  كرد. ‌عايشـــه دلخور شـــد و  گاه  او را از داســـتان عســـل آ

1. آلوســـی: روح المعانی، ج14، ص341؛ زمخشـــری: الکشّـــاف، ج4، ص563؛ كاشـــانی: 
منهـــج الصادقین فـــی إلـــزام المخالفیـــن، ج9، ص328 ؛ فخـــر رازی: التفســـیر الکبیر، ج30، 
ص568؛ طبرســـی: جوامـــع الجامـــع، ج4، ص316؛ همو: مجمع البیان؛ مکارم شـــیرازی: 
تفســـیر نمونـــه، ج24، ص275؛ میبـــدی: کشـــف الأســـرار و عـــدة الأبـــرار، ج10، ص156؛ 
نیشابوری: ایجاز البیان عن معانی القرآن، ج2، ص822؛ جرجانی: درج الدر فی تفسیر القرآن 
العظیـــم، ج2، ص647؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص289؛ 
طبرانـــی: التفســـیر الکبیـــر تفســـیر القـــرآن العظیـــم، ج6، ص301؛ ایجـــی: جامع البیـــان، ج4، 
ص332؛ بغوی: تفســـیر بغـــوی، ج5، ص116؛ ابن‌عطیه: المحرر الوجیز فی تفســـیر الکتاب 
العزیـــز، ج5، ص329؛ قرطبی: الجامع لأحـــکام القرآن، ج18، ص177؛ طوســـی: التبیان، 

ج10، ص45.
2. در جایی دیگر، کنیز عایشه، حصیره نامیده شده‌است.
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به ســـوى دوستانش از همســـران پيامبر فرســـتاد و به آنها خبر داد 
که  ييد  و گفت: »وقتى رســـول‌خدا؟صل؟ به پیش شـــما آمد، بگو
تو بوى مغافير می‌دهی!« رســـول‌خدا؟صل؟ خوش نمی‌داشـــت و 
بر ايشـــان دشـــوار بود كه از او بوى بد بلند شود؛ چون فرشتگان به 
پیشـــگاه او می‌آمدند. پس، رسول‌خدا؟صل؟ به پیش سوده آمد. 
يد: »من نمی‌خواســـتم که اين را به رسول‌خدا؟صل؟  ســـوده می‌گو
يم. آنگاه از عايشه ترسيدم. پس گفتم که اى رسول‌خدا، اين  بگو
كه از شما می‌شنوم؟ شيره و صمغ عرعر خورده‏ايد؟«  بو چيست 

فرمود: »خير؛ ولی حفصه به من عسل داده‌است.« 
كه می‌رفـــت، همگـــی همين را  ســـپس به پیـــش يکي‌ک زن‌هـــا 
می‌گفتنـــد. پـــس، بـــه پیش عايشـــه آمـــد. او بینـــی‌اش را گرفت. 
گفت: »من از شـــما  حضرت فرمود: »چرا بینی‌ات را می‌گيرى؟« 
بوى مغافير )شيرۀ عرفط/عرعر( می‌شنوم. آيا مغافير خورده‏اى؟« 
فرمـــود: »نـــه، بلكه حفصـــه به من عســـل خورانيـــد.« پس گفت: 
»مگس عســـل از درخـــت عرعر خورده‌اســـت.« پس پيامبر؟صل؟ 
فرمود: »ســـوگند به خدا، من هرگز عســـل نخواهم‌خورد!« و آن را بر 

كرد.1 خود حرام 

1. طبرســـی: مجمع البیان، ج10، ص471 ؛ ثعلبی: الکشف البیان، ج9، ص343؛ ابوالفتوح 
رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص288؛ بغوی: تفســـیر بغـــوی، ج5، ص116؛ 
ایجـــی: جامـــع البیـــان، ج4، ص333؛ فیـــض کاشـــانی: تفســـیر صافـــی، ج5، ص193؛ 
كاشـــانی: منهج الصادقین فـــی إلزام المخالفیـــن، ج9، ص329؛ خازن: تفســـیر خازن، ج4، 
ص311؛ قرطبی: الجامـــع لأحکام القرآن، ج18، ص177؛ ماوردی: النكت و العیون تفســـیر 

الماوردى، ج‏6، ص39؛ بیضاوی: انوار التنزیل و أسرار تأویل، ج5، ص224.
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3. عســـل‌خوردن پیامبر؟صل؟ در کنار ســـوده: در الدر المنثور آمده‌اســـت 
يه، به ســـندى صحيح از  كـــه ابن‌منذر، ابن‌‌اب‌ىحاتـــم، طبرانى و ابن‌مردو

گفت:  كه  كرده‏اند  ابن‌عباس روايت 
»كان رســـول‌الله؟صل؟ يشـــرب من شراب عند ســـودة من العسل 
يحـــا فدخل على  فدخـــل على عائشـــة فقالـــت انى أجـــد منك ر
يحا فقال أراه من شـــراب شـــربته  حفصـــة فقالت انى أجد منك ر
حَلَّ 

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
تُ

ُّ لِمَ � ي� �بِ
هَا ال�نَّ

ُّ �ي
أَ
ا � عند ســـودة "و الله لا أشربه". فانزل الله‏ >�ي

كَ‏< الآية«؛ رسول‌خدا؟صل؟ هرگاه به خانۀ همسرش، سوده، 
َ
هُ ل

َ
اللّ

ى از خانـــۀ  ز م‏ىرفـــت، در آنجـــا شـــربتى از عســـل م‏ىنوشـــيد. رو
ىي  سوده درآمد و به خانۀ عايشه رفت. عايشه گفت: »من از تو بو
گفت: »من از تو  م‏ىشـــنوم.« از آنجا به خانۀ حفصه رفت. او هم 
ىي م‏ىشـــنوم.« حضرت فرمود: »به‌گمانم بوى شربتى باشد كه  بو
من در خانۀ ســـوده نوشيدم. واللَّه ديگر نم‏ىنوشم!« خداى متعال 

كَ<.1
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
ُّ لِمَ �تُ ي� �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � اين آيه را فرستاد: >�ي

4. عســـل‌خوردن پیامبر؟صل؟  در خانۀ امّ‌ســـلمه: در روض الجنان و روح 
که  الجنـــان بـــه نقل از عطـــاء بن‌أبی‌مســـلم چنیـــن آمده‌اســـت: »آن زنی 

رسول‌خدا؟صل؟ را انگبین داد، امّ‌سلمه بود.2«

1. ســـیوطی: در المنثور، ج6، ص239؛ طباطبایی: ترجمۀ المیزان، به نقل از سیوطی، ج19، 
ص566؛ سیواسی: عیون التفاسیر، ج4، ص226؛ آلوسی: روح المعانی، ج14، ص341؛ 
ابوجـــوزی: زاد المســـیر فـــی علـــم التفســـیر، ج4، ص306؛ مـــاوردی: النكت و العیون تفســـیر 

الماوردى، ج‏6، ص39.
2. ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج19، ص289؛ كاشـــانی: منهج الصادقین فی 
إلزام المخالفین، ج9، ص329؛ قرطبـــی: الجامع لأحکام القرآن، ج18، ص178؛ ماوردی: 

النكت و العیون تفسیر الماوردى، ج‏6، ص39.
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داستان ماریۀ قبطیه 
1. دیدار پیامبر؟صل؟ با ماریه در نوبت حفصه: بحرانی در تفســـیر البرهان 

یسد:  به نقل از علی بن‌ابراهیم قمی، دربارۀ سبب نزول این آیه می‌نو
يۀ قبطيه،  چون پیامبر؟صل؟ به خانۀ هريک از زنان می‌رفتند، مار
ى حضرت در خانۀ  كنيـــز آن‌حضرت؟صل؟، در خدمت بـــود. روز
حفصـــه، دختر عمر، بودنـــد. حفصه براى بـــرآوردن نیازی از خانه 
یـــه را به حضـــور پذیرفتند. وقتى  بيرون رفته‌بـــود. پيامبر؟صل؟ مار
حفصـــه بازگشـــت، دیـــد که در بســـته اســـت. حفصه داســـتان را 
دانست و با خشم به ‌پيامبر؟صل؟ گفت: »امروز نوبت من است و 
يه نزدىكي  اين خانه و فراش ازآنِ من. چرا در خانه و فراش من با مار
کردید؟« رسول‌خدا؟صل؟شـــرم كرد و فرمود: »بس اســـت! بيش از 
يه نزديک نمی‌شـــوم و او را بر خود  ايـــن مـــن را نیازار. من ديگر به مار
حرام كردم. این راز را به تو می‌گويم. آن را به كسى نگو. اگر اين راز را 

آشکار کنی، لعنت خداوند و فرشتگان و مردم بر تو باد!«1

‌الِلَّه؟صل؟ كَانَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ نِسَائِهِ، وَ 
َ

نَّ رَسُول
َ
 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: كَانَ سَـــبَبُ نُزُولِهَا أ

َ
1. »قَال

هَبَتْ حَفْصَةُ فِی 
َ

ةُ مَعَهُ تَخْدُمُـــهُ، وَ كَانَ ذَاتَ یَوْمٍ فِی بَیْتِ حَفْصَةَ، فَذ قِبْطِیَّ
ْ
كَانَتْ مَارِیَةُ ال

تْ 
َ
قْبَل

َ
لِكَ، فَغَضِبَـــتْ وَ أ

َ
‌الِلَّه؟صل؟ مَارِیَةَ، فَعَلِمَـــتْ حَفْصَةُ بِذ

ُ
 رَسُـــول

َ
هَـــا، فَتَنَاوَل

َ
حَاجَةٍ ل

ى فِرَاشِی! 
َ
ا ]فِی‏[ یَوْمِی، وَ فِی دَارِی، وَ عَل

َ
‌الِلَّه، هَذ

َ
تْ: یَا رَسُـــول

َ
ى رَسُـــولِ‌الِلَّه؟صل؟، وَ قَال

َ
عَل

هَا بَعْدَ 
ُ
طَأ

َ
 أ

َ
ى نَفْسِی، وَ ل

َ
مْتُ مَارِیَةَ عَل ی فَقَدْ حَرَّ : كُفِّ

َ
‌الِلَّه؟صل؟ مِنْهَا، فَقَال

ُ
فَاسْتَحْیَا رَسُـــول

اسِ  مَلَئِكَةِ وَ النَّ
ْ
عْنَةُ الِلَّه وَ ال

َ
یْكِ ل

َ
خْبَرْتِ بِهِ فَعَل

َ
نْتِ أ

َ
یْكَ سِـــرّاً، فَإِنْ أ

َ
فْضِی إِل

ُ
نَا أ

َ
بَداً، وَ أ

َ
ا أ

َ
هَذ

جْمَعِیـــنَ« )بحرانـــی: البرهـــان، ج5، ص419؛ آلوســـی: روح المعانـــی، ج14، ص343؛ 
َ
أ

ســـیوطی: الدر المنثور فى التفســـیر بالماثور، ج6، ص240؛ شـــریف لاهیجی: تفســـیر شریف 
لاهیجی، ج4، ص512؛ فیض کاشانی: الصافی، ج5، ص193؛ فخر رازی: التفسیر الکبیر، 
البیـــان، ج10،  مجمـــع  بغـــوی، ج5، ص116؛ طبرســـی:  تفســـیر  بغـــوی:  ج30، ص568؛ 
ص471؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنـــان و روح الجنـــان، ج19، ص289؛ قرطبـــی: الجامع 

لأحکام القرآن، ج18، ص177(.
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2. دیدار پیامبر؟صل؟ با ماریۀ قبطیه در نوبت عایشـــه: بحرانی در تفســـیر 
ید:  البرهان به نقل از ابن‌عباس می‌گو

یۀ قبطیه را در نوبت عایشـــه دیـــد که با پیامبر؟صل؟  حفصـــه، مار
کرده‌اســـت. پیامبـــر؟صل؟ دانســـت و به حفصـــه فرمود:  خلـــوت 
»آیـــا می‌توانـــی ایـــن راز را پیش خـــود نگـــه‌داری؟« حفصه گفت: 
یه بر من حرام اســـت.«  »آری.« حضـــرت فرمـــود: »از این پس، مار
که دلِ او خشـــنود شـــود. حفصه این  گفت  پیامبـــر؟صل؟ ایـــن را 
یه را بر خود حرام کرده‌اســـت را  پیشـــامد و اینکـــه پیامبر؟صل؟ مار
به عایشـــه گفت. عایشـــه نیز این رخداد را به پیامبر؟صل؟ گفت و 
با ایشـــان در این باره گفت‌وگو کرد. اینجا بود که این آیه نازل شد: 
که پیامبر؟صل؟ یکـــی از رازهای خود را  ید هنگامی را  ر »به یـــاد آو
ر اوست  که می‌فرماید: »خداوند یاو گفت.« تا آنجا  به همسرانش 
و نیـــز جبرئیـــل و مؤمنان صالح.« به ‌خدا ســـوگند، مراد از مؤمنان 
صالـــح، امیرالؤمنین؟ع؟ اســـت، و خدا برای او کافی اســـت. »و 

یند.«1 فرشتگان پس از آنان، پشتیبان او

، وَ مُجَاهِدٍ،  بِیِّ
ْ
كَل

ْ
، وَ ال سَوِیِّ بِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ سُفْیَانَ النَّ

َ
1. »اِبْنُ‌شَهْرِآشُوبَ عَنْ تَفْسِیرِ أ

؟صل؟ فِی حُجْرَةِ عَائِشَـــةَ  بِیَّ تْ حَفْصَةُ النَّ
َ
هُ رَأ نَّ

َ
اسٍ‏، أ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ مَغْرِبِیِّ

ْ
بِی صَالِحٍ، وَ ال

َ
وَ أ

یَّ حَرَامٌ. 
َ
هَـــا عَل : إِنَّ

َ
ـــتْ: نَعَمْ. قَال

َ
ـــیَّ حَدِیثِی؟ قَال

َ
 تَكْتُمِینَ عَل

َ
: أ

َ
ةِ، فَقَـــال قِبْطِیَّ

ْ
مَعَ مَارِیَـــةَ ال

؟صل؟  بِیَّ مَتْ عَائِشَـــةُ النَّ
َّ
تْهَا مِنْ تَحْرِیمِ مَارِیَةَ، فَكَل خْبَرَتْ عَائِشَـــةَ وَ سَـــرَّ

َ
بُهَا، فَأ

ْ
لِیَطِیبَ قَل

ى قَوْلِهِ فَإِنَّ الَلَّه هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ 
َ
زْواجِهِ حَدِیثاً إِل

َ
بِیُّ إِل‏ى بَعْضِ أ سَـــرَّ النَّ

َ
‏ وَ إِذْ أ

َ
فِی ذَلِكَ، فَنَزَل

مَلائِكَةُ 
ْ
 ]الُلَّه‏[: وَ الُلَّه حَسْـــبُهُ‏ وَ ال

ُ
، یَقُول مُؤْمِنِینَ وَ الِلَّه عَلِیٌّ

ْ
: صَالِحُ ال

َ
مُؤْمِنِینَ‏، قَال

ْ
وَ صالِحُ ال

بَعْدَ ذلِـــكَ ظَهِیرٌ« )بحرانی: البرهـــان، ج5، ص419؛ بیضاوی: انوار التنزیل و أســـرار التأویل، 
ج5، ص224؛ آلوسی: روح المعانی، ج14، ص342(.
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3. دیـــدار پیامبر؟صل؟ با ماریه در خانۀ ماریه و به‌گوش‌نشســـتن عایشـــه 
يس، از احمد  و حفصـــه: علـــی بن‌ابراهیم در تفســـیرش، از احمـــد بن ‌إدر
بن‌محمد، از حســـين بن‌ســـعيد، از ابن‌ســـيّار، از امام صادق؟ع؟ روايت 
كه »ای  كه امام صـــادق؟ع؟ دربارۀ فرمـــودۀ خداوند متعـــال  كرده‌اســـت 
بهر رضایت  کرده‌اســـت از پیامبر؟صل؟، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال 

همسرانت، بر خود حرام می‌کنی؟!« فرمود: 
یۀ قبطیه بود، عایشـــه و  کـــه رســـول‌خدا؟صل؟ در خانـــۀ مار زی  رو
حفصه به گوش نشســـتند و ســـپس به آن‌جناب گلایه کردند که 
یه رفته‌است. حضرت سوگند خورد که واللّه دیگر  چرا به خانۀ مار
نزدیک او نمی‌شـــوم! خدای متعال در این آیه به آن‌جناب عتاب 
کرد که چرا حلال خدا را بر خود حرام کردی؟! کفارۀ سوگندت را 

بده و هم‌چنان به همسرت سر بزن.«1
طبرسی در جوامع ‌الجامع چنین نوشته‌است: 

هریک خبر را براى پدرشـــان بازگو كردند. پس، خداوند پيامبر را از 
گاه کرد و حضرت، حفصه را طلاق داد و بيســـت‌و‌نه شب از  آن آ
يه به‌سر برد.2 گروهی گفته‌اند  زنان خود كناره گرفت و در خانۀ مار

ارٍ  حُسَـــیْنِ بْنِ‌سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ‌سَیَّ
ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدُ بْنُ‌مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
حْمَدُ بْنُ‌ إِدْرِیسَ قَال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
1. »أ

 
َ

یَةَ. قَال
ْ

كَ< ال
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
یُّ لِمَ �تُ �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � ـــ‏ى >�ی

َ
بِی‌عَبْدِالِلَّه؟ع؟: فِـــی قَوْلِهِ تَعَال

َ
عَـــنْ أ

قْرَبُهَا 
َ
؟صل؟ وَالِلَّه مَا أ بِیُّ  النَّ

َ
؟صل؟ وَ هُوَ مَعَ مَارِیَةَ، فَقَال بِیِّ ى النَّ

َ
عَتْ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ عَل

َ
ل اطَّ

رَ یَمِینَهُ« )قمی: تفســـیر قمـــی، ج2، ص375؛ طباطبایی: المیزان، ج19،  نْ یُكَفِّ
َ
مَرَهُ الُلَّه أ

َ
فَأ

ص566(.
2. طبرسی: جوامع الجامع، ج6، ص356؛ زمخشری: الکشّاف، ج4، ص563؛ فخر رازی: 

التفسیر الكبیر، ج3، ص568.
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یه را بر خود  کناره‌گیری و مار ز از زنان خود  که پیامبر؟صل؟ سی رو
کرد.1  حرام 

4. داســـتان زعامـــت ابوبکر و عمر: چند تن از مفســـران، دنباله‌ای را برای 
یه افزوده، نوشته‌اند: پیامبر؟صل؟ این راز را به حفصه گفته‌بود:  داستان مار

»ابوبکر و عمر، پس از پیامبر؟صل؟، زمامدار امت او خواهندشد.« 
ید:  هم‌چنین بحرانی به نقل از علی بن‌ابراهیم دربارۀ خلافت می‌گو

گاه شد، پیامبر؟صل؟ افزون بر  یه آ آنگاه که حفصه از داســـتان مار
يم.  یه بر خود، به حفصه فرمـــود: »رازی به تو می‌گو حرام‌کـــردن مار
گـــر اين راز را فـــاش کنی، لعنـــت خداوند و  آن را بـــه كســـى نگو. ا
گفـــت: »آن را نخواهم‌گفت.  فرشـــتگان و مردم بر تو باد!« حفصه 
ایـــن راز چیســـت؟« حضرت فرمـــود: »بدان که ابوبكـــر پس از من 
بـــه جور و ســـتم، خلافت را به دســـت خواهدگرفـــت و پس از او، 
پـــدرت عمر، به ظلم و جور خلافـــت را غصب می‌کند.« حفصه 
گاه  پرسید: »اين خبر را از كجا می‌دانيد؟« فرمود: »خداوند من را آ
ز، اين خبر و داســـتانِ حرمت و  فرموده‌اســـت.« حفصه همـــان رو
يه را به عايشـــه، دختـــر ابوبكر،  نزديک‌نشـــدن پيامبـــر؟صل؟ به مار
گفـــت. ابوبكر  گفـــت و عايشـــه نیز بی‌درنـــگ به پـــدرش، ابوبكر، 
پیش عمر رفت و گفت: »عايشـــه از زبان حفصه چنين خبرى به 
ر ندارم. ای عمر، برو  گفتۀ عايشـــه باو من داده‌اســـت، ولى من به 
گر راســـت اســـت، زمینه‌های آن را  از دخترت اين خبر را بپرس. ا
یم.« عمر از دخترش حفصه پرســـید. حفصه  ر کنـــون فراهم آو از ا

1. نیشـــابوری: إیجاز البیان عن معانی القرآن، ج2، ص821؛ بحرانـــی: البرهان، ج5، ص419؛ 
حویزی: نور الثقلین، ج5، ص371.
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گفـــت: »آری،  كرد، ولـــی پـــس از پافشـــاری عمر  نخســـت انـــكار 
پیامبـــر؟صل؟ ايـــن ســـخن را فرمـــود.« ابوبكـــر و عمر با هـــم رایزنی 
كردنـــد و تصميم گرفتند که پيامبر؟صل؟ را مســـموم كنند تا زودتر 
به خلافت برسند. جبرئيل نازل شد و پیامبر را از خواست ابوبكر 
که  رد: »ای پیامبر، چرا چیزی را  کرد و این آيـــات را آو گاه  و عمـــر آ
بهر خشـــنودی همسرانت، بر خود  خدا بر تو حلال کرده‌اســـت، از
حـــرام می‌کنی؟! او، خداونـــدِ آمرزنده و رحیم اســـت. خداوند راه 
گشـــودن ســـوگندهایتان را در این پیشـــامدها روشن کرده‌است.« 
که به‌جای ســـوگندت،  کرده‌اســـت  یعنـــی خداوند برای تو مباح 
کفاره دهی و آن را بشـــکنی. »و خداوند مولای شماســـت و او دانا 
که او آن را افشا و خداوند  ید هنگامی را  ر و حکیم است. به یاد آو
کرد.« یعنی خداونـــد آن خبر را __  که تصمیم به  گاه  پیامبـــرش را آ
کشـــتن پیامبر؟صل؟ بود__ به ایشان رساند. »قسمتی از آن را برای 
او بازگـــو و از گفتن بخش دیگر خودداری کرد.« پيامبر اكرم؟صل؟ 
به حفصه فرمود: »مگر من نگفتم که اين راز را به كســـى نگو؟ چرا 
فاش كردى؟« حفصه گفت: »چه‌کســـی به شـــما خبر داد كه من 

ردگار دانا و توانا.«1 اين راز را فاش نمودم؟« پیامبر فرمود: »پرو

اسِ  مَلَئِكَـــةِ وَ النَّ
ْ
عْنَـــةُ الِلَّه وَ ال

َ
یْكِ ل

َ
خْبَرْتِ بِـــهِ فَعَل

َ
نْـــتِ أ

َ
یْكَ سِـــرّاً، فَإِنْ أ

َ
فْضِـــی إِل

ُ
نَـــا أ

َ
1. »… وَ أ

خِلَفَةَ مِنْ بَعْدِی، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ 
ْ
بَا بَكْرٍ یَلِی ال

َ
: إِنَّ أ

َ
تْ: نَعَمْ، مَا هُوَ؟ فَقَال

َ
جْمَعِینَ. فَقَال

َ
أ

خْبَرَتْ حَفْصَةُ عَائِشَـــةَ مِـــنْ یَوْمِهَا 
َ
خْبَرَنِی.فَأ

َ
: اَلُلَّه أ

َ
ا؟ قَـــال

َ
خْبَـــرَكَ بِهَذ

َ
ـــتْ: مَنْ أ

َ
بُوكِ. فَقَال

َ
أ

خْبَرَتْنِی عَنْ 
َ
هُ: إِنَّ عَائِشَـــةَ أ

َ
 ل

َ
ى عُمَرَ، فَقَال

َ
بُو بَكْرٍ إِل

َ
بَا بَكْرٍ، فَجَاءَ أ

َ
خْبَرَتْ عَائِشَـــةُ أ

َ
لِكَ، وَ أ

َ
بِذ

ا 
َ

هَا: مَا هَذ
َ
 ل

َ
ى حَفْصَةَ، فَقَال

َ
نْتَ حَفْصَةَ، فَجَاءَ عُمَرُ إِل

َ
ثِقُ بِقَوْلِهَا، فَسَـــلْ أ

َ
 أ

َ
ا، وَ ل

َ
حَفْصَةَ كَذ

 
َ

هَا مِنْ ذَلِكَ شَـــیْئاً. فَقَال
َ
تُ ل

ْ
تْ: مَا قُل

َ
نْكَرَتْ ذَلِكَ، وَ قَال

َ
خْبَرَتْ عَنْكِ عَائِشَـــةُ؟ فَأ

َ
ذِی أ

َّ
ال

‌الِلَّه.
ُ

 ذَلِكَ رَسُول
َ

تْ: نَعَمْ، قَدْ قَال
َ
مَ‏فِیهِ؟ فَقَال

َ
ى نَتَقَدّ خْبِرِینَا حَتَّ

َ
ا حَقّاً فَأ

َ
هَا عُمَرُ: إِنْ كَانَ هَذ

َ
ل
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رده‌است  5. داســـتان هبه: ابن‌ابی‌حاتم به ســـند ضعيف از ابن‌عباس آو
كَ‏< دربارۀ آن زنی آمد كه خودش 

َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
تُ

ُّ لِمَ � ي� �بِ
هَا ال�نَّ

ُّ �ي
أَ
ا � كه »آيۀ >�ي

كرد«.1  را به رسول‌خدا؟صل؟ هبه 
ابوالفتـــوح‌ رازی نيـــز به نقل از عکرمـــه چنین بیان می‌کنـــد: »اين آيه 
كه خودش را به رســـول‌خدا؟صل؟ بـــه هبه داده‌بود.  در حـــق آن زنی آمد 
بهـــر دلِ زنانـــش، او را به هبه  نـــام او امّ‌شـــريک بود و رســـول‌خدا؟صل؟ از

نمی‌پذیرفت«.2

داستان تحريم زنان پيامبر؟صل؟
بـــارۀ ســـوگندخوردن پیامبر؟صل؟ بر  ســـیدقطب در فی ظـــال القرآن، در

یسد:  ری‌گزیدن از همسرانش، از مسند امام احمد می‌نو دو
گفت: من همواره دوســـت  كـــه  از ابن‌عبـــاس روايت شده‌اســـت 

ى رَسُـــولِ‌الِلَّه؟صل؟ 
َ
 جَبْرَئِیلُ؟ع؟ عَل

َ
‌الِلَّه؟صل؟. فَنَزَل

َ
وا رَسُـــول نْ یَسُـــمُّ

َ
ى أ

َ
رْبَعَةٌ عَل

َ
فَاجْتَمَعَ أ

ورٌ 
�فُ
هُغ� َ

َ
كَ وَ اللّ وا�جِ ز�ْ

أَ
�  ا�تَ ی مَرْض� �غِ �تَ �بْ

كَ �تَ
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
یُّ لِمَ �تُ �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � ورَةِ: >�ی بِهَذِهِ السُّ

هُ 
َ
كَ ‏وَ اللّ ِ �ن مِ�ی َ رَ عَ�نْ �ی ِ

كَ�فّ �نْ �تُ
أَ
كَ �

َ
هُ ل

َ
احَ اللّ َ �ب

أَ
دْ �

ی �قَ عْ�نِ
َ كُمْ ‏�ی ما�نِ ْ �ی

أَ
�  �ةَ

َّ
ل حِ

مْ �تَ
ُ
ك

َ
هُ ل

َ
 اللّ

رَ�ضَ
دْ �فَ

مٌ* �قَ رَحِ�ی
تْ بِهِ‏ 

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
زْواجِهِ حَدِیثـــاً فَل

َ
بِـــیُّ إِلـــ‏ى بَعْضِ أ سَـــرَّ النَّ

َ
مُ<. وَ إِذْ أ كِ�ی

حَ
ْ
مُ ال عَلِ�ی

ْ
مَوْلكُامْ وَ هُوَ ال

وا بِهِ  خْبَـــرَتْ بِهِ وَ مَا هَمُّ
َ
ى مَا أ

َ
هُ عَل ظْهَرَ الُلَّه نَبِیَّ

َ
یْهِ‏ یَعْنِی أ

َ
ظْهَـــرَهُ الُلَّه عَل

َ
خْبَـــرَتْ بِهِ‏[ بِهِ وَ أ

َ
یْ أ

َ
]أ

خْبَرْتُكِ بِهِ؟« )بحرانی: البرهان، 
َ
خْبَرْتِ بِمَـــا أ

َ
: لِمَ أ

َ
خْبَرَهَا وَ قَال

َ
یْ أ

َ
فَ بَعْضَـــهُ‏ أ مِنْ قَتْلِهِ‏ عَرَّ

ج5، ص420؛ قمـــی: تفســـیر قمـــی، ج2، ص375؛ فـــرّاء: معانی القـــرآن، ج3، ص165؛ 
ابن‌ابی‌حاتم: تفســـیر القرآن العظیم، ج10، ص3362؛ جرجانی: درج الدرر فی تفســـیر القرآن 
العظیـــم، ج2، ص646؛ آلوســـی: روح المعانـــی، ج14، ص342؛ طبرســـی: ترجمۀ مجمع 
البیـــان، ج25، ص130؛ فخر رازی: التفســـیر الکبیـــر، ج30، ص568؛ مقاتل بن‌ســـلیمان: 

تفسیر مقاتل بن‌سلیمان، ج4، ص375(.
یُّ  �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � 1. »و أخـــرج ابن‌أب‌ىحاتم به ســـند ضعیف عن ابن‌عباس قال‏ نزلت هذه الآیـــة >�ی

بِیِ‏؟صل؟« )ابن‌ابی‌حاتم: تفسیر  كَ‏< فی المرأة التی‏ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّ
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
لِمَ �تُ

القرآن العظیم، ج10، ص3362؛ سیوطی: الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور، ج6، ص241(.
2. ابوالفتوح رازی: روض الجنان و روح الجنان، ج19، ص2912.



کریم132 عصمت پیامبر؟صل؟ در قرآن 

داشـــتم که داســـتان دو تن از همسران رســـول‌خدا؟صل؟ را از عمر 
كُما<1 دربارۀ آنان  و�بُ

ُ
ل
�تْ �قُ

دْ صَغ�َ �قَ
هِ �فَ

َ
ى اللّ

َ
ل ا �إِ و�ب

�تُ
�نْ �تَ بپرســـم كه آيۀ >�إِ

نازل شده‌اســـت. تا آنكه‌ ســـالى عمر به حج رفت. من نيز با او به 
حـــج رفتم. در بيـــن راه، عمر بـــه بیراهه رفت. من گمـــان بردم که 
گرفتم و با او رفتم.  م‏ىخواهد دست به آب برساند. مشک آب را 
ديدم که در نقطه‏اى نشســـت. ايستادم تا كارش را کرد. سپس به 
يد(. آنگاه  يختم تا وضو بگيرد )يا دست خود را بشو دستش آب ر
کـــه اى اميرالمؤمنيـــن، آن دو زن از زنان رســـول‌خدا؟صل؟  گفتـــم 
دْ  �قَ

هِ �فَ
َ
ى اللّ

َ
ل ا �إِ و�ب

�تُ
�نْ �تَ كه خداى متعال دربارۀ ایشان فرموده‌است >�إِ

كُما< چه‌کســـانی‌اند؟ عمـــر گفت: »ايـــن از تو عجب  و�بُ
ُ
ل
�تْ �قُ صَغ�َ

اســـت، اى ابن‌عباس! آن دو زن عايشـــه و حفصـــه بودند.« آنگاه 
کـــرد: »ما مردمان قريش  ســـخن را دنبال و داســـتان را چنین بازگو 
و اهل مكه، کســـانی بودیم که بـــر زنان چیره بودیم. چون به مدينه 
هجـــرت كرديم بـــه مردمانى برخورديم كه زنان بـــر آنان چیره بودند 
كردند به یادگیـــری از زنان  و هســـتند. رفته‌رفتـــه زنان ما هم آغـــاز 
کـــوی عوالی بود.  ید، در  ایشـــان. خانۀ من در ســـرای امیه، پســـر ز
یی کردم؛ ولى  ى من از همســـرم خشمگین شدم و با او ترشرو ز رو
او پیوسته از در آشتى درم‏ىآمد، من نیز آشتى نمك‌ىردم. همسرم 
تر نيســـتى! به  كـــه از پيامبر بالا گفـــت: "چرا آشـــتى نمك‏ىنـــى؟ تو 
گر میان ىكي از زنـــان پيامبر؟صل؟ با پيامبر؟صل؟  خدا ســـوگند، ا
ز به‌درازا نمك‏ىشـــد.  رت بيش از يک رو اختلافى بيفتد، اين كدو

ز قهر مك‏ىند و شب آشتى." رو
1. »اگر )شما دو زن( به درگاه خدا توبه کنید )بهتر است(. به‌راستی دل‌هایتان انحراف پیدا 

کرده‌است« )التحریم: 4(.
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کـــه زنـــان پيامبـــر؟صل؟ هـــم هركدام‌شـــان چنيـــن ك‏ننـــد  گفتـــم 
يانكارنـــد. آن‌گاه گفت: "من همســـايه‏اى از انصار داشـــتم كه با  ز
او نوبـــت گذاشـــته‌بودم. يک‌ بـــار او به خدمت رســـول‌خدا؟صل؟ 
رد؛ و يک  م‏ىرفـــت و خبـــر وحى و اخبـــار ديگر را بـــراى من مـــ‏ىآو
ز زمان داشـــتيم  نوبـــت هم مـــن م‏ىرفتـــم. در اين میـــان، چند رو
کنیـــم. او گفت: ' قبيلۀ غســـان دارند  تـــا با آن همســـايه گفت‌وگو 
ى او  ز اســـب‏هاى خـــود را نعل مك‏ىنند تا به جنگ مـــا بيايند.' رو
به ســـوی خانه‌ام آمد، درِ خانه را كوبيد و گفت: 'پیشـــامد مهمى 
که آيا قبيلۀ غســـان آمده‌است؟ گفت:  رخ داده‌اســـت.' پرسيدم 
یداد از حملۀ غســـان مهم‏تر اســـت: رســـول‌خدا؟صل؟  '  نه، این رو
بيداد!  زنان خود را طلاق داده‌است.' من در دل گفتم که اى دادو
حفصـــه، دختـــرم، بيچاره شـــد! مـــن ايـــن را هميشـــه پيش‌بينى 
كند و  كه رســـول‌خدا؟صل؟ نتواند بـــا دختر مـــن زندگى  مك‏ىـــردم 
ســـرانجام او را طـــاق دهـــد. هميـــن كه نمـــاز صبـــح را خواندم، 
که  لبـــاس پوشـــيدم و به ســـوی خانۀ حفصـــه روان شـــدم. ديدم 
حفصه گريه مك‏ىند. پرســـيدم که آيا رسول‌خدا؟صل؟ تو را طلاق 
گفـــت: '  نم‏ىدانم، ولى از من كناره‌گيرى كرده و در مشـــربه1  داد؟ 
عزلـــت گزيده‌اســـت.' به پیش غلام ســـیاهی رفتـــم و گفتم که از 
رسول‌خدا؟صل؟ اجازه بگير تا داخل شوم. غلام سياه بازگشت و 
گزير به سوی  گفت: '  اجازه گرفتم، ولی حضرت چيزى نفرمود.' نا
مســـجد رفتم. پيرامون مســـجد گروهی را ديدم كه م‏ىگريســـتند. 

1. مشربه نام باغى است كه ماریه در آن خانه داشت و برای همین، آن باغ را مشربۀ ام‌ابراهیم 
می‌نامیدند.
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کنار آنها نشســـتم. ســـپس غم و اندوه در درونم چيره شـــد. به  در 
رود بگیر. او  پیش آن غلام بازگشـــتم و گفتم که بـــرای عمر اجازۀ و
به اندرون رفت، ســـپس به پیش من بازگشـــت و گفت: 'من نام تو 
رود خواســـتم، ولی پیامبر؟صل؟ ســـکوت کرد و  را گفتـــم و اجازۀ و
كه  كه خواســـتم برگردم، غـــام صدايم زد  چیزی نگفت.' همين‌ 
برگـــرد و به درون بیا. حضرت اجازه فرمودند. به درون خانه آمدم. 
ديـــدم که رســـول‌خدا؟صل؟ بـــه حصيـــرى تيكه داده و خشـــونت 
حصير در بدنش نشـــان گذاشته‌اســـت. گفتم که ای رسول‌خدا، 
کـــه ا‌للَّهاكبر!  گفتم  آيـــا زنان خود را طـــاق داده‌ای؟ فرمـــود: '  نه.'  
ای رســـول‌خدا، ما مردم قريش همـــواره بر زنان خود چیره بوده‌ايم. 
ى كـــه بـــه مدينه آمده‌ایم زنان ما، اندک‌انـــدک از زنان اینجا  ز از رو
ى  ز درس آموخته‌انـــد؛ چـــون در مدينه زنان بر مـــردان چیره‌اند. رو
که او پاســـخ من را  گهان دیـــدم  از همســـرم خشـــمگین شـــدم. نا
ید و با من بی هیچ پرواىي و بی‌اعتنا به خشم من، یکی‌به‌دو  می‌گو
می‌کند. من از این پاســـخ رنجیده‌خاطر شـــدم و آن را نپسندیدم. 
زنـــم گفت: '  از اینکه پاســـخت را می‌دهم ناراحت می‌شـــوی؟ به 
رتى  گـــر كدو خدا ســـوگند زنان رســـول‌خدا؟صل؟ هـــم چنین‌اند. ا
ز بـــه‌درازا نمك‏ىشـــد و تـــا شـــب با  پيـــش بيايـــد، بيـــش از يـــک‌ رو
گفتم  گفت‌وشنود مك‏ىنند.' من در پاسخ به همسرم  آن‌حضرت 
كار را بكند  که زنان رسول‌خدا؟صل؟ هم بد مك‏ىنند. هركس اين 
يانكار اســـت. پیامبر؟صل؟ لبخند زد. گفتم که ای پیامبر خدا،  ز
یباتر و در پیش  بـــه پیش حفصه رفتـــم و گفتم اینکه همتای تـــو ز
پیامبر خدا؟صل؟ محبوب‌تر اســـت، مایۀ حســـادت تو نشـــود. بار 
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دیگـــر پیامبـــر؟صل؟ لبخند زد. چون آن‌جناب را شـــادمان ديدم، 
گفتم که اجازه م‏ىدهى در پیش شما بمانم؟ فرمود: '  آری.'  پس، 
كـــردم و نگاهى به پیرامـــون خانه افكندم.  نشســـتم. ســـرم را بلند 
چیزی را ندیدم که چشمم را بگیرد، مگر هیبت و وقار جایگاه آن. 
گفتم که ای رســـول‌خدا، دعا بفرما و از خدا براى امتت گشایشی 
درخواست كن. مردم فارس و روم با اينكه خدا را نم‏ىپرستند چه 

گشاده‏اى دارند!  زندگى مرفه و 
تا اين را گفتم، رسول‌خدا؟صل؟ برخاست و نشست. آنگاه فرمود: 
'  آیا تو ای پســـر خطاب، شـــک و گمان داری؟ آنها مردمان‌ىاند که 
خوشی‌هایشـــان در این دنیا به شـــتاب به آنها داده شده‌اســـت.' 

که ای پیامبر خدا، برایم آمرزش بخواه."  گفتم 
كه یک‌ ماه به پیش همسران خود  پیامبر؟صل؟ سوگند خورده‌بود 
گرفته‌بود، یزدان بزرگوار  که بر ایشان  نرود و به سبب خشم سختی 

او را سرزنش فرمود.«1 
گون  سیدقطب می‌افزاید: »بخاری، ترمذی و نسائی، آن را از راه‌های گونا

کرده‌اند.« با همین متن از زهری روایت 
1. �علـــی بن‌ابراهيـــم قمـــی روايتـــی از ابن‌ســـیار از امام صـــادق؟ع؟ بازگو 
ا  کرده‌اســـت که امـــام صادق؟ع؟ دربارۀ این ســـخن خداوند متعال >�ي
كَ< فرمودند: »عایشـــه و حفصه از رفتن 

َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
ُّ لِمَ �تُ ي� �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
�

گاه شـــدند. پـــس پیامبر؟صل؟ فرمود: "به  یه آ پیامبر؟صل؟ به پیش مار

1. ســـیدقطب: فی ظلال القرآن، ج6، ص3615ـ 3614؛ ابوالفتـــوح رازی: روض الجنان و روح 
الجنـــان، ج19، ص295_296؛ طباطبایـــی: المیزان، ج19، ص339_ 340؛ آلوســـی: روح 

المعانی، ج14، ص347؛ زمخشری: الکشّاف، ج4، ص566.
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خـــدا ســـوگند دیگر بـــه او نزدیک نخواهم‌شـــد!" و خداوند امـــر کرد که 
کفارۀ سوگند خود را بدهد.1«

ید:  2. �هاشم بحرانی در البرهان به نقل از محمد بن‌قیس می‌گو
 ُّ ي� �بِ

هَا ال�نَّ
ُّ �ي
أَ
ا � امام باقر؟ع؟ فرمود: »خداوند؟عز؟ به پیامبـــرش فرمود: >�ي

مْ< پس، آن را 
ُ
ك ما�نِ �يْ

أَ
�  �ةَ

َّ
ل حِ

تَ
مْ �

ُ
ك

َ
هُ ل

َ
 اللّ

رَ�ضَ
دْ �فَ

كَ ‏�قَ
َ
هُ ... ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
تُ

لِمَ �
سوگند قرار داد و رسول‌خدا؟صل؟ کفارۀ آن را داد.« گفتم که با چه 
چیـــزی کفاره داد؟ فرمود: »ده فقیر را خـــوراک داد؛ برای هر فقیری 
یک پیمانه.« گفتم که اگر کسی بخواهد کفارۀ او یک لباس باشد، 

سنجش چیست؟ فرمود: »لباسی که عورتش را بپوشاند.«2

برخی از روایات تفسیری ديگر 
بیشـــتر مفســـران شـــيعه و اهل‌ســـنت، ذيل این آيات، روايات بســـیاری 
یر ســـه ‌روايت ديگر  رده‌انـــد كـــه پیـــش از این به آن‌هـــا پرداختيم. در ز را آو
يـــزی در  گـــزارش شده‌اســـت. حو كـــه از معصوميـــن؟عهم؟  را می‌خوانیـــم 

يد:  كه می‌گو رده‌است  نور الثقلين روايتی را از زبان زراره آو
ید »تو بر من  از امـــام محمدباقـــر؟ع؟ دربارۀ مردی که به زنـــش بگو

ارٍ  حُسَـــیْنِ بْنِ‌سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ‌سَیَّ
ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدُ بْنُ‌مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
حْمَدُ بْنُ‌ إِدْرِیسَ قَال

َ
خْبَرَنَا أ

َ
1. »أ

 
َ

یَةَ. قَال
ْ

كَ< ال
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
یُّ لِمَ �تُ �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � ـــ‏ى >�ی

َ
بِی‌عَبْدِالِلَّه؟ع؟: فِـــی قَوْلِهِ تَعَال

َ
عَـــنْ أ

؟صل؟ وَ الِلَّه مَا  بِـــیُّ  النَّ
َ

؟صل؟ وَ هُوَ مَعَ مَارِیَـــةَ، فَقَال بِـــیِّ ى النَّ
َ
عَتْ عَائِشَـــةُ وَ حَفْصَـــةُ عَل

َ
ل اطَّ

رَ یَمینَهُ« )قمی: تفسیر قمی، ج2، ص375(. قْرَبُهَا. فأمرَهُ الُلَّه أن یُکفِّ
َ
أ

 :
َ

دِ بْنِ‌قَیْسٍ قَال بِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ‌حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ‌أ

َ
2. »عَلِیُّ بْنُ‌ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هُ 
َ
 اللّ

رَ�ضَ
دْ �فَ

كَ ‏�قَ
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ ما � رِّ

حَ
یُّ لِمَ �تُ �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � ـــهِ: >�ی  الُلَّه؟عز؟ لِنَبِیِّ

َ
بُوجَعْفَرٍ؟ع؟: قَال

َ
 أ

َ
قَـــال

طْعَمَ 
َ
: أ

َ
ـــرَ؟ قَال

َ
تُ: بِمَ كَفّ

ْ
‌الِلَّه؟صل؟. قُل

ُ
رَهَا رَسُـــول

َ
هَا یَمِیناً وَ كَفّ

َ
كُمْ< فَجَعَل ما�نِ �یْ

أَ
�  �ةَ

َّ
ل حِ

كُمْ �تَ
َ
ل

: ثَوْبٌ یُوَارِی بِـــهِ عَوْرَتَهُ« 
َ

كِسْـــوَةِ؟قَال
ْ
 ال

ُ
نَا: فَمَا حَدّ

ْ
، قُل

ٌ
عَشَـــرَةَ مَسَـــاكِینَ، لِكُلِّ مِسْـــكِینٍ مُدّ

)بحرانی: البرهان، ج5، ص418؛ حویزی: نور الثقلین، ج5، ص368(.
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گر بر او چیره باشم، بر سر او  حرامی!« پرســـیدم. حضرت فرمود: »ا
کرده‌اســـت.  یم که خداوند، او را بر تو حلال  می‌کوبم و به او می‌گو
اکنون چه‌چیزی او را بر تو حرام کرده‌اســـت؟ همانا او فقط سخن 
دروغـــی گفتـــه و ادعـــا کرده‌اســـت که آنچـــه خداوند بـــر او حلال 
گردانیده، حرام است. پس طلاق و کفاره‌دادن بر او نیاز نیست.« 
مُ  رِّ

حَ
تُ

ُّ لِمَ � ي� �بِ
هَا ال�نَّ

ُّ �ي
أَ
ا � که ولی خداوند؟عز؟ می‌فرماید: >�ي گفتم  ســـپس 

كَ<.‏ کفّارۀ آن‌ را واجب گردانیـــد؟ فرمود: »فقط کنیز 
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
ما �

کرد که به او نزدیک  کرد و سوگند یاد  یه، را بر او حرام  قِطبی او، مار
برای سوگندخوردن بر خود واجب  نشـــود و پیامبر؟صل؟ کفاره را از

کفاره برای حرام‌کردن نبود.«1 دانست و این 

نقد و بررسی
این آيه اشـــاره می‌کنـــد كه آنچه را پيامبر؟صل؟ بر خود حرام كرده‌اســـت، 
عملی از اعمال حلال بوده كه رسول‌خدا؟صل؟ آن را انجام می‌داده‌است 
و چنـــد تن از همســـرانش از آن عمل ناخشـــنود بودنـــد و آن‌حضرت را در 
گزير شد که سوگند  تنگنا قرار می‌دادند و آزار می‌رساندند؛ تا آن‌جناب نا
< بـــر اين  ُّ ي� �بِ

هَا ال�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � بخـــورد و آن عمـــل را ديگـــر انجـــام ندهـــد. جملـــۀ >�ي

دِ بْنِ‌سَمَاعَةَ،  بِی‌نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ‌زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ‌أ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
1. »وَ عَنْهُ: عَنْ عِدّ

 :
َ

یَّ حَرَامٌ؟ فَقَال
َ
نْـــتِ عَل

َ
تِهِ: أ

َ
 لِمْرَأ

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ قَال

ْ
ل

َ
: سَـــأ

َ
بِی‌جَعْفَرٍ؟ع؟، قَال

َ
عَـــنْ زُرَارَةَ، عَنْ أ

یْكَ؟ 
َ
مَهَا عَل كَ، فَمَا حَرَّ

َ
هَا ل

َّ
حَل

َ
هُ‏[: الُلَّه أ

َ
تُ ]ل

ْ
سَهُ، وَ قُل

ْ
وْجَعْتُ رَأ

َ َ
طَانٌ ل

ْ
یْهِ سُل

َ
وْ كَانَ لِی عَل

َ
»ل

ارَةٌ«.
َ

 كَفّ
َ

یْهِ طَلَقٌ وَ ل
َ
 یَدْخُلُ عَل

َ
هُ حَرَامٌ، وَ ل

َ
 الُلَّه ل

َ
حَلّ

َ
نَّ مَا أ

َ
بَ، فَزَعَمَ أ

َ
نْ كَذ

َ
ى أ

َ
مْ یَزِدْ عَل

َ
ـــهُ ل إِنَّ

 :
َ

ـــارَةَ؟ فَقَال
َ

كَفّ
ْ
كَ‏ فَجَعَلَ فِیهِ ال

َ
 الُلَّه ل

َ
حَـــلّ

َ
مُ ما أ بِیُّ لِـــمَ تُحَرِّ هَا النَّ یُّ

َ
 الِلَّه؟عز؟: یا أ

ُ
ـــتُ: قَـــوْل

ْ
فَقُل

یْهِ 
َ
؟صل؟ عَل بِیُّ مَا جَعَلَ النَّ  یَقْرَبَهَا، وَ إِنَّ

َ
نْ ل

َ
فَ أ

َ
ةَ، وَ حَل قِبْطِیَّ

ْ
یْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ ال

َ
مَ عَل مَا حَرَّ »إِنَّ

حْرِیمِ« )بحرانـــی: البرهان، ج5، ص418؛  یْهِ فِـــی التَّ
َ
مْ یَجْعَلْ عَل

َ
ـــفِ، وَ ل

ْ
حَل

ْ
ـــارَةَ فِی ال

َ
كَفّ

ْ
ال

حویزی: نور الثقلین، ج5، ص368(.
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كه آنچه به آن‌جناب عتاب شده، نسبت به خودِ  آن‌جناب  لت دارد  دلا
گســـترۀ رســـالت‌های او برای مردم. هم‌چنيـــن مراد از  بوده‌اســـت، نه در 
<، تحريم از ســـوی خدا  ي� �غِ �تَ �بْ

كَ �تَ
َ
هُ ل

َ
حَلَّ اللّ

أَ
مُ مَا � رِّ

حَ
تُ

يـــم در جملۀ >لِمَ � تحر
�ةَ 

َّ
ل حِ

تَ
كُمْ �

َ
هُ ل

َ
 اللّ

رَ�ضَ
دْ �فَ

يرا آيـــۀ >�قَ نبـــوده‌، بلكه آن با نذر و ســـوگند اســـت؛ ز
مُ<1 كه پس از اين آيه آمده‌است،  كِ�ي

حَ
ْ
مُ ال عَلِ�ي

ْ
كُامْ وَهُوَ ال

َ
هُ مَوْل

َ
مْ وَاللّ

ُ
ك مَا�نِ ْ �ي

أَ
�

لت دارد.2  بر اين معنا دلا
ین  علامـــه طباطبایـــی در تفســـیر شـــریف المیـــزان، ذیل آیـــات آغاز
ردن شـــأن نزول‌های نقل‌شـــده بـــرای این آیات،  ســـورۀ تحریم، پس از آو
همـــۀ آن‌هـــا را نقـــد و بررســـی کرده‌اســـت. ایشـــان در نقد عســـل‌خوردن 
پیامبر؟صل؟ در خانۀ یکی از همســـران خود و با اشـــاره به توطئۀ حفصه 
کنده  یان بســـیار و جمله‌های پرا یســـد: »اين روایت از راو و عایشـــه می‌نو
گفتار كه همه در يک سياق‌  نقل شده‌است، ولی به‌روشنى با آيات این 

است، همخوان نیست.3«
گون است. در بيشتر آن‌ها آمده‌است  روايات در اين باره پرشمار و گونا
يه را ازبرای ســـخن حفصه بر خود حرام كرد، نه ازبرای گفتۀ عايشه؛  كه مار
ا< حفصه بود، نه عايشه. و مراد حفصه  كَ هذ�

أَ
� َ �ب

�نْ
أَ
�  هم‌چنین گويندۀ >مَ�نْ

يه را به  از ايـــن پرســـش اين بود كه چهك‌ســـى به تو خبـــر داد كه من خبـــر مار
عايشـــه رساندم؟ اين روايات با اینکه بسیار اســـت، بازهم ابهام در جملۀ 
كـــه  ‏<4 را نگشـــوده و روشـــن نكرده‌اســـت  عْ�ضٍ  عَ�نْ �بَ

عْرَ�ضَ
أَ
هُ وَ �

عْض�َ َ  �ب
�فَ >عَرَّ

1. »بی‌گمان خدا براى شما ]راه[ گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته‌است و خدا سرپرست‏ 
شماست و اوست داناى حكیم« )التحریم: 2(.

2. طباطبایی: المیزان، ج19، ص329.
3. همان، ص337.

4. »]پیامبر[ بخشى از آن را آشکار، و از بخشى ]دیگر[ چشم‌پوشی کرد« )التحریم: 3(.
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رســـول‌خدا؟صل؟ براى چهك‌ســـى پاره‌ای از داستان را بازگو كرد و همۀ آن را 
يه از على؟ع؟ چنین آورده‌است: »هيچ انسان  نگفت. در روايتى، ابن‌مردو
ى به‌خود اجازه نم‏ىدهد که ته‌وتوى يک پیشـــامد را درآورد، چون  بزرگـــوار
 عَ�نْ 

عْرَ�ضَ
أَ
هُ وَ �

عْض�َ َ  �ب
�فَ خداى؟عز؟ دربارۀ رســـول گرامی‌اش م‏ىفرمايـــد: >عَرَّ

‏<؛ بخشی از داستان را با پ‏ىگيرى آشکار نمود و دنبالۀ آن را وانهاد.«  عْ�ضٍ �بَ
يه از ابن‌عباس  و نيـــز در روايتى كه ابن‌اب‌ىحاتم از مجاهد، و ابن‌مردو
كه رســـول‌خدا؟صل؟  كرده‏انـــد، چنین آمده‌اســـت: »آن بخشـــی را  نقـــل 
يه بود؛ و آنچه را كه از پ‏ىگيری‌اش  پ‏ىگيرى و كشـــف كرد، داســـتان مار
ى ابوبكر و عمر پس از درگذشت خود بود؛ چون  بازماند، داستان زمامدار

که خبر پراکنده شود.«  می‌ترسيد 
كرامت و  كار  كـــه كجاى ايـــن  در اين دو روايت، پرســـش اين اســـت 
يه __ك  ه خانوادگى است__  كردن داســـتان مار ى اســـت؟ آيا افشـــا بزرگوار
گر كرامتى  ى ابوبكـــر و عمر، و يا ا ى اســـت، يا پنهانك‌ردن زمامدار بزرگوار
گفته‌هاســـت؟ يک انســـان بزرگوار همواره رازهای  باشـــد، جدای از اين 
خانوادگى و ناموســـى خود را پنهان می‌کند، و فقط آنچه همگانی است 

گزارش می‌دهد.1 را 
�نْ  ايشـــان نيز در نقد سخنان عمر با ابن‌عباس دربارۀ پرسش از آیۀ >�إِ

یسد:  ى<2، می‌نو
َ
ل ا �إِ و�ب

�تُ �تَ
ايـــن داســـتانِ عمـــر بن‌خطـــاب، هـــم فشـــرده و هـــم گســـترده، از 

1. طباطبایی: المیزان، ج19، ص338.
2. »اگر ]شـــما دو زن[ به درگاه خدا توبه كنید ]بهتر است[. به‌راستی دل‌هایتان انحراف پیدا 
كرده‌است و اگر برضد او به یكدیگر كمک كنید، درحقیقت ‏خدا خود سرپرست اوست و 
جبرئیـــل و مؤمنان صالح ]نیز یاور اویند[ و گذشـــته از این، فرشـــتگان ]هم[ پشـــتیبان ]او[ 

خواهندبود« )التحریم: 4(.
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چند جا بازگو شده‌اســـت؛ ولـــی چنانك‌ه پیداســـت، اين روايت 
كه رسول‌خدا؟صل؟ به چند  ید  هيچ ســـخنى دربارۀ رازی نمی‌گو
تـــن از همســـرانش ســـپرده‌بود؛ و نيـــز در آن نيامده‌اســـت كه آنچه 
آشـــکار، و آنچه از افشـــايش پرهیز شـــد، چه بوده‌اســـت؛ با اينكه  
یـــا از اين  گو ردن ايـــن معانـــى ارزشـــمند اســـت. و نیز  به‌دســـت‌آو
يـــم حلال در این آيـــه، حرام‌کردن  كـــه مراد از تحر روايـــت برم‏ىآيد 
همـــۀ زنان رســـول‌خدا؟صل؟ بوده‌اســـت؛ ولی آيۀ شـــريفه، چیزی 
ید آن‌جناب  ‌جز اين را م‏ىفرمايد؛ چون این آيه برآن اســـت که بگو
بهر  رد، و از می‌خواسته‌است تا خشنودی همسرانش را به دست آو
دلخوشـــى آنان چيزى را بر خود حرام كرده‌اســـت. افزون بر این‌ها، 
كه چرا توبه‌کردن را فقط دربارۀ دو تن  در اين روايات نيامده‌است 

رده و فرموده‌است: از زنان آن‌حضرت آو
هِ<1 �يْ

َ
اهَرا عَل ظ� �نْ �تَ ما وَ �إِ

ُ
ك و�بُ

ُ
ل
�تْ �قُ دْ صَغ�َ �قَ

هِ �فَ
َ
ى اللّ

َ
ل ا �إِ و�ب

�تُ �نْ �تَ >�إِ
بررسی سوره‌های پیشین یا پسین سورۀ تحریم نشان می‌دهد که دو روند 
ســـازمان‌یافته بـــرای ســـرپیچی از پیامبر؟صل؟ در مدینـــه، آرام‌آرام نمودار 
زگار نازل شد و نشان داد که روند توطئه  می‌شـــد. ســـورۀ تحریم در این رو
بـــه درون خانـــۀ پیامبر؟صل؟ نیز رخنه کرده‌اســـت و چند تن از همســـران 
پیامبر؟صل؟ نیز با این روند هماهنگ شده، تا آنجا که رازهای خانه‌شان 
را پیـــش دیگران فاش می‌کردند. از دیدگاه ســـبب نزول، در میان روایات 
یه، ســـندی پذیرفته‌تـــر دارد. با برداشـــتن  ینـــب و مار یادشـــده، روایـــت ز
بخـــش کوچکـــی از ایـــن روایات که با جایگاه رســـول‌خدا؟صل؟ ســـازگار 
یافت که دو تن از همسران  نبود، می‌توان از این روایات با نگاهی گذرا در

1. طباطبایی: المیزان، ج19، ص340.
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یزی،  پیامبر __  عایشه و حفصه__ می‌خواستند که با هماهنگی و برنامه‌ر
یابند و ســـپس بـــا بازگوکردن آن‌ها در  نقطه‌ضعف‌های پیامبر؟صل؟ را در
میان مسلمانان، شخصیت و جایگاه معنوی و اجتماعی پیامبر؟صل؟ 
یی با آنـــان و جلوگیری  یارو کنند. آنگاه پیامبـــر؟صل؟ برای رو را سســـت 
از گمراهی همســـرانش باید اقدامی شایسته و به‌جا انجام می‌داد. ایشان 
کارش را طـــاق دهد یا آنهـــا را در تنگنا  می‌توانســـت که همســـران خطـــا
گذاشـــته و از بیرون‌رفتن آنان پیشـــگیری کند و… اما پیامبر؟صل؟ از روی 
بزرگـــواری راهـــی دیگـــر برگزید و کوشـــید تا با خشـــنودکردن همســـرانش، 
محبـــت آنان را به خود بیشـــتر کـــرده و فرمان‌پذیری آنـــان را افزایش دهد. 
که برخی  کرد  برای همین، برای خشـــنودی همســـران خود، ســـوگند یاد 
از کارهـــای روایی را انجام ندهد که همســـرانش دوســـت نمی‌داشـــتند. 
ید روشی که برای اصلاح  ســـپس، خدای سبحان به پیامبر؟صل؟ می‌گو
رفتـــار و اخلاق همســـرانت برگزیده‌ای، برای آنها ســـودمند نخواهدبود و 
فقـــط خـــود را به رنج و زحمت انداخته‌ای. از این‌رو، از ســـر دلســـوزی به 
آن‌حضرت می‌فرماید: »ای پیامبر بزرگوار، چرا برای خشنودی همسرانت 
چیزی را بر خود حرام می‌کنی که خدا بر تو حلال کرده‌است؟« قرآن کریم 
ید که پیامبر؟صل؟ چه‌چیزی را بر خود حرام کرد  به‌روشنی سخنی نمی‌گو
یرا دانستن این  و برای خشـــنودی کدام همســـرش این کار را انجام داد؛ ز
نکته برای درک پیام سوره، سودی ندارد. آنچه باید دانست، نشان‌دادن 
گزارش‌دادن ســـرپیچی  رفتار بزرگ‌منشـــانۀ پیامبر؟صل؟ با همســـرانش و 

همسران ايشان است.
کارهای روا را  که پیامبر؟صل؟ برای خشـــنودی همســـرانش،  از آنجـــا 
با ســـوگندخوردن بر خود حرام کرده‌بود، خداوند راه گشـــودن سوگند را به 
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ر شد و فرمود: »خدا روش گشودن سوگندهایتان را برای شما  ایشان یادآو
کرده‌است.« مسلمانان روشن 

ر کنند که  بـــرای اینکـــه پیامبـــر؟صل؟ و مؤمنـــان این حقیقـــت را بـــاو
گذشت و بزرگواری رسول‌خدا؟صل؟ در اصلاح همسرانش سودی ندارد، 
ر  آیۀ پســـین، یکی از خیانت‌های دو تن از همســـران پیامبر؟صل؟ را یادآو
گذشت و بزرگواری  که آنها شایســـتۀ این‌همه  می‌شـــود تا هم نشان دهد 
کنـــد كه خدا  ری  پیامبـــر؟صل؟ نیســـتند، و هم بـــه این زنان خائـــن یادآو
پناه پیامبر خود اســـت و آنان نمی‌توانند خیانت‌هـــا و رفتارهای  پشـــت‌و
نادرســـت خـــود را از ایشـــان پنهان کننـــد. از این‌رو، در ادامـــه می‌فرماید: 
گر می‌خواهید شـــخصیت برخی از زنان پیامبر؟صل؟ را بهتر بشناســـید  ا
و بـــه حمایت خـــدا از پیامبر؟صل؟ پی‌ببرید، به این داســـتان بنگرید که 
که  پیامبـــر؟صل؟، نکته‌ای را از همســـران خود پوشـــاند و نمی‌خواســـت 
گاه شد و آن‌ را پیش  گاه شـــوند. اما یکی از همســـران پیامبر؟صل؟ آ آنها آ
کرد. بـــا بازگوکـــردن راز پیامبـــر؟صل؟ برای دیگـــری، خدا  دیگـــری فـــاش 

کرد. خیانت آن همسر را بر پیامبر؟صل؟ آشکار 
بـــارۀ این خیانـــت لازم بـــود، بـــرای پیامبر؟صل؟  کـــه در خـــدا آنچـــه را 
که نیاز نبود، بیان نکرد تا ســـبب آشـــفتگی ذهن  کرد؛ و آنچه را  آشـــکار 
کرده‌بود  که  کاری  که پیامبر، همسرش را از  پیامبر؟صل؟ نشود. هنگامی 
گاه کرد، آن زن با شـــگفتی گفت: »چه‌کســـی این پیشامد را با  به‌خوبی آ
این دقت به تو خبر داده‌است؟« پیامبر؟صل؟ فرمود: »خدای دانا و خبیر 

کرده‌است.« گاه  من را از آن آ
افشـــای رازهـــای پیامبر؟صل؟ با زبان یکی از همســـرانش، نشـــان داد 



143 رۀتگس رابه دشتم تیاآ ؟داخول‌س رتعصم 

کـــه  کار آن دســـته از همســـران پیامبر؟صل؟ که می‌خواســـتند به ایشـــان 
خیانت کنند، از این گذشـــته اســـت که با محبت و بزرگواری بتوان آنها 
گاه کرد و باید به فکر چـــارۀ دیگری بود و آن، برخورد از  را از اشتباه‌شـــان آ
یرا آنها گمان  جایـــگاه قدرت و تهدید آنان به طلاق و مجازات اســـت؛ ز
یی  می‌برنـــد کـــه هم‌پیمانان آنها و ســـران روند نفاق و توطئـــه، چنان نیرو
دارند که پیامبر؟صل؟ ناچار اســـت در برابر آنها کوتاه بیاید؛ از این‌رو، آنان 
هـــر کاری بکنند، پیامبر؟صل؟  نمی‌تواند آنها را مجازات کند. بنابراین، 
خدای ســـبحان افزون بر نشـــان‌دادن پشـــتیبانی خود از پیامبر؟صل؟، در 
برابر تبانی و همدســـتی زنان خیانتکار ايشان، با لحنی تهدیدآمیز، رو به 
دو زنی که رازهای ایشان را فاش کرده و به روند توطئه گرایش یافته‌بودند، 
گـــر از ایـــن کار خیانت‌بار به ســـوی خدا توبه  می‌فرمایـــد: »شـــما دو تن، ا
کنید، روشـــن می‌شـــود که دل‌های شما به ســـوی حق گرایش یافته و در 
گر برضد پیامبر؟صل؟، همدســـت  برابر حکم خدا تســـلیم شـــده‌اید؛ اما ا
یرا خداوند مولای اوست  که خداوند او را یاری می‌کند؛ ز ید، بدانید  شـــو

یند.« و پس از خدا، جبرئیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان پشتیبان او
اقـــدام دیگر برای تنبیه و اصلاح زنان خیانتکار این اســـت که به آنها 
یی با  گوشـــزد شـــود که پیامبر؟صل؟ هیـــچ نیازی بـــه ادامۀ پیمان زناشـــو
گر کارهای نادرســـت خود را دنبال کنند، رســـول‌خدا؟صل؟  آنها ندارد و ا
کـــه همـــواره از پیامبر؟صل؟  به‌آســـانی آنهـــا را طـــاق می‌دهـــد و خدایی 
پشـــتیبانی می‌کنـــد، به او همســـرانی بهتـــر از آنان نيز عنایـــت می‌کند. از 
همیـــن‌رو، آیـــۀ پســـین، خطاب به زنـــان خیانتـــکار پیامبـــر؟صل؟ و زنان 
گر دســـت از این کارتان  دیگـــری که بـــه آنان تمایـــل دارند، می‌فرمایـــد: »ا
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ردگارش  ید و نیاز شود كه پیامبر؟صل؟ همۀ شما را طلاق دهد، پرو برندار
بی‌درنگ همسرانی بهتر از شما به او می‌دهد.«1

علامه طباطبايی با نگرش به سياق آيه، به نقد و بررسی روايت‌های 
یا تفسير مختار، تفسير ايشان باشد. گو كه  شأن نزول پرداخته‌است 

1. خامه گر: تفسیر روان، ص116_ 118.
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كه در چارچوب ســـه فصل به آن‌ها  کتاب، پرســـمانی بیان شـــد  در اين 
پاســـخ داده‌شـــد. ظاهر آيات متشـــابه كه دربارۀ عصمت انبيا؟عهم؟ بيان 
شده‌اســـت، با نســـبت‌دادن گناه، خطا، اشـــتباه، گمراهی، فراموشـــی، 
تحريف احكام الهی، و… همراه اســـت كه به عصمت انبيا؟عهم؟ خدشه 
كه دربارۀ  گروهی از مفسران اهل‌سنت با کمک ظاهر آیاتی  وارد می‌کند. 
رسول‌خدا؟صل؟ آمده‌است، بدون نگرش به سیاق آن و نیز چشم‌پوشی 
از قرائن دیگر مانند قرآن، روايات و عقل، در تفسیر آیات و با نادیده‌گرفتن 
شـــأن نزول، آیات را تفسیر کرده‌اند. ولی مفسران شیعه از دیدگاه دیگری 
كـــه در آغاز، واژه يـــا واژه‌هایی كه در  آيات را بررســـی کرده‌‌‌‌اند؛ بدين‌ســـان 
آيه ســـبب تشابه شده‌است را بررســـی و معنای بنیادین آن را در فرهنگ 
يان معتمد بين فريقين نقل ك‌رده‌اند، به دســـت  كه لغو قرآن و بنا بر آنچه 
رند. سپس با دلايل عقلی و نقلی به تفسير درست آيات می‌پردازند  می‌آو

و نیز از روايات اهل‌بيت؟عهم؟ بهره می‌گیرند.
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حلی )علامه(، حسن بني‌وسف بن‌مطهر: كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد،  _

تهران: مؤسسة النشر الإسلامی، 1433ق.
____________ ، ___________________ :  نهج الحق و کشف الصدق، بيروت: دارالكتاب  _

اللبنانی، 1982م.
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يزی، عبدعلی بن‌جمعه. نور الثقلين، مصحح: هاشم رسولی، قم: اسماعيليان،  _ حو
چاپ چهارم 1415ق.

خــازن، علی بن‌محمد: تفســير الخازن المســمی لباب التأويل فــی معانی التنزيل،  _
مصحح: عبدالسلام محمدعلی شاهين، بيروت: دارالكتب العلمية، منشورات 

محمدعلی بيضون، 1415ق.
دینوری، عبدالله بن‌محمد: تفسير ابن‌وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریم،  _

بيروت: دارالكتب العلمية، منشورات محمدعلی بيضون، چاپ سوم 1424ق.
راغب اصفهانی، حسين بن‌محمد: مفردات الفاظ قرآن، بيروت: دارالقلم، 1412ق. _
رضا، محمدرشــید: تفســیر القرآن الحیکم، تفســير القرآن الحكيم الشــهير بتفســير  _

المنار، بيروت: دارالمعرفة، 1414ق.
زمخشری، محمود بن‌عمر: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل  _

في وجوه التأويل، مصحح: حســين احمد مصطفی، بيروت: دارالكتاب العربی، 
چاپ سوم 1407ق.

سبحانی، جعفر: عصمة الأنبياء فی القرآن الكريم، قم: مؤسسۀ امام صادق؟ع؟،  _
1420ق.

سبزواری نجفی، محمد بن‌حبيب‌الله: الجديد فی تفسير القرآن المجيد، بيروت:  _
دارالتعارف للمطبوعات، 1406ق.

سلطان‌علیشاه، سلطان محمد بن‌حیدر: بيان السعادة فى مقامات العبادة، بیروت:  _
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم 1408ق.

پنجم 1425ق.  _ سیدقطب: فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروق، چاپ سی‌و
سيواسی، احمد بن‌محمود: عيون التفاسير، محقق: بهاءالدين دارتما، بيروت: دار  _

صادر، 1427ق.
سيوطی، عبدالرحمن بن‌ابی‌بكر: الدر المنثور فی تفسير المأثور. قم: كتابخانه آيةالله  _

مرعشی نجفی، 1404ق.
شوکانی، محمد: فتح القدیر، دمشق: دار ابن‌کثیر، 1414ق. _
شــیبانی، محمد بن‌حســن: نهج البيان عن كشــف معانى القرآن، محقق: حسین  _

درگاهی، قم: نشرالهادی، 1413ق.
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صاحب، اســماعیل بن‌عباد: المحيط فی اللغة، محقق/مصحح: محمدحســن  _
آلي‌اسين، بيروت: عالم الكتب، 1414ق.

طباطبايــی، محمدحســين: الميــزان فی تفســير القــرآن، بيروت: مؤسســة الأعلمی  _
للمطبوعات، چاپ دوم 1390.

طبرانی، سليمان بن‌احمد: التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، اردن_  اربد: دارالكتاب  _
الثقافی، 2008م. 

طبرسی، احمد بن‌علی: الإحتجاج علی اهل اللجاج للطبرسی، محقق/مصحح:  _
محمدباقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی، 1403ق.

طبرســی، فضــل بن‌حســن: جوامع الجامع، مصحح: ابوالقاســم گرجــی، قم: حوزۀ  _
علمیۀ قم، مرکز مدیریت، 1412ق.

_______ ، ______________ : مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مصحح: فضل‌الله یزدی  _
طباطبایی و هاشم رسولی، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم 1372.

طبری، محمد بن‌جریر: جامع البیان فی تفسیر القرآن، بيروت: دارالمعرفة، 1412ق. _
طنطاوی، محمد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، قاهره: نهضة مصر، 1997م. _
طوسی، محمد بن‌حسن: الأمالی، قم: دارالثقافة، 1414ق. _
______ ، _____________ : التبيان فی تفسير القرآن، مصحح: احمد حبيب عاملی،  _

بيروت: دار إحياء التراث العربی، بی‌تا.
طوسی، نصرالدين: تجريد الإعتقاد، تهران: مكتب الاعلام الاسلامی، 1407ق. _
طیب، عبدالحسین: اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: اسلام، چاپ دوم 1369. _
كبــر غفاری، تهران: كتابفروشــی  _ عاملــی، ابراهيــم: تفســير عاملــی، مصحح: علی‌ا

صدوق، 1360.
علم‌الهدی، علی بن‌الحسين: تفسير الشريف المسمی بنفائس التأويل، مصحح:  _

مجتبی احمد موسوی، بيروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1413ق.
_________ ، _____________ : تنزيه الأنبياء؟عهم؟. قم: الشريف الرضی، 1403ق. _
فخــر رازی، محمــد بن‌عمــر: التفســیر الکبیــر )مفاتیــح الغیب(، بیــروت: دار احیاء  _

التراث العربی، چاپ دوم 1420ق.
ياد: معانی القرآن، محقق: محمدعلی نجار و احمد يوسف نجاتی،  _ فراء، يحيی بن‌ز

قاهره: الهيئة المصرية العالمة للكتاب، چاپ دوم 1980م.
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فرات كوفی، فرات بن‌ابراهيم: تفسير فرات الكوفی، تحقيق: محمدكاظم محمودی،  _
زارت ارشاد اسلامی، 1410ق. تهران: سازمان چاپ و انتشارات و

فراهیدی، خلیل بن‌احمد: كتاب العين، قم: نشر هجرت، چاپ دوم 1409ق. _
زآبــادی، محمــد بن‌یعقــوب: القاموس المحيط، بيــروت: دارالكتب العلمية،  _ فیرو

1415ق.
فیض کاشانی، محمد بن‌شاه مرتضی: الأصفی فی تفسير القرآن، محقق: پژوهشگاه  _

علوم و فرهنگ اسلامی، محمدرضا نعمتی و محمدحسين درايتی، قم: مركز النشر 
التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، 1418ق.

__________ ، ________________ : تفسير الصافی، مقدمه و تصحيح: حسين اعلمی،  _
تهران: مكتبة الصدر، چاپ دوم 1415ق.

فیومــی، احمــد بن‌احمــد: المصبــاح المنير فى غريب الشــرح الكبيــر للرافعى، قم:  _
مؤسسۀ دارالهجرة، چاپ دوم 1414ق.

القاضی عبدالجبار بن‌احمد الهمذانی المعتزلی: متشــابه القرآن، محقق: محمد  _
ر، قاهره: مكتبة الدار‌التراث، 1386. عدنان زرزو

قرطبی، محمد بن‌احمد: الجامع لأحكام القرآن، تهران: ناصر خسرو، 1364. _
قشیری، عبدالکریم بن هوازن: لطائف الإشارات، محقق: ابراهيم بسيونی، قاهره:  _

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م.
قمی، علی بن‌ابراهیم: تفسیر قمی، محقق/مصحح: طیّب موسوی جزائری، قم:  _

دارالکتاب، 1404ق.
قمی مشــهدی، محمد بن‌محمدرضا: كنز الدقائق و بحرالرغائب، تهران: ســازمان  _

زارت ارشاد اسلامی، 1368 . انتشارات و
مجلسی، محمدباقر بن‌محمدتقی: مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق/  _

مصحح: سيدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالكتب الإسلامية، 1404ق. 
مراغی، احمد مصطفی: تفسير مراغی، بيروت: دارالفكر، بی‌تا. _
بیــدی، محمــد بن‌محمــد: تاج العــروس مــن جواهر القامــوس، محقق/ _ مرتضــی ز

مصحح: علی شيری، بيروت: دارالفكر، 1414ق.
معرفت، محمدهادی: التمهيد فی علوم القرآن، قم: حوزۀ علميۀ قم، مركز مديريت،  _

چاپ سوم 1410ق.
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مغنیه، محمدجواد: الجوامع الفوارق بین الســنة و الشــیعة، محقق: عبدالحســين  _
مغنيه، بيروت: مؤسسۀ عزالدين، 1414ق.

کاشف، قم: دارالکتاب الإسلامی، 1424ق.  _ ______ ، _________ :  تفسیر 
لفية الشــيخ  _ مفيــد، محمــد بن‌محمد: النكــت الإعتقادية، قم: المؤتمر العالمی لأ

المفيد، 1413ق.
_____ ، _______________ : تصحیــح الاعتقــاد الإماميــه، محقــق: حســين درگاهــی،  _

تهران: روشنای مهر، 1388.
مقاتــل بن‌ســليمان: تفســير مقاتل بن‌ســليمان، محقــق: عبدالله محمود شــحابه،  _

بيروت: دار إحياء التراث العربی، 1423ق.
نحــاس، احمــد بن‌محمد: اعــراب القرآن، بيروت: دارالكتب العلمية، منشــورات  _

محمدعلی بيضون، 1421ق.
نظام الاعرج، حسن بن‌محمد: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، محقق: زكريا عميرات،  _

بيروت: منشورات محمدعلی بيضون، 1416ق.
نیشــابوری، محمــود بن‌ابوالحســن: وضــح البرهان فی مشــکلات القــرآن، بيروت:  _

دارالقلم، 1410ق.
واحدی، علی بن‌احمد: الوجیز فی تفســیر الکتاب العزیز، محقق: صفوان عدنان  _

داوودی، بيروت: دارالقلم، 1415ق.

مقاله 
يابی روايات شأن نزول سوره تحريم«. فصلنامۀ پژوهش‌های  _ خامه‌گر، محمد: »نقد و ارز

قرآنی _ 1، 1392، ص96_123.

وبگاه‌ها
_ .https://abrenoor.ir ابر نور
_ . https://www.ghadirestan.com الغدير
_ .https://lib.eshia.ir كتابخانه مدرسه فقاهت
_ . https://alefbalib.com كتابخانه مجازی الفبا
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نرم‌افزارها
نرم افزار جامع التفاسير نور 3 مؤسسه نور. _
نرم افزار جامع الأحاديث 3 مؤسسه نور. _
نرم افزار قاموس النور 2 مؤسسه نور. _




